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 همقدم
 

 بسم الله الرحمن الرحیم 

 

لَّا اللَّهَ  الَّذِینَ یُبَلِّغُونَ  بِاللَّهِ حَسِیبًا وَکَفَى ۗ  رِسَالَاتِ اللَّهِ وَیَخْشَوْنَهُ وَلَا یَخْشَوْنَ أَحَدًا إِ

 

هاى خدا را به مردم  درباره[ آنان كه همواره پیام ن روش خداست]آرى اي

ترسند و از هیچ كس جـ  او واهمـه مى رسانند و از ]عظمت و مقام[ اومى

 ».  بس است ندارند و براى حسابرسى ]كار با ارزش اينان[ خدا
 

ی يمجموعـه سـخنرانی هـا "انتظار يار"مجموعه ای كه در پیش رو داريد، 

ــا  ـ .قهــ 1428مــاه محــرم   هســتند كــه در ــر ب مــییدی( در  2007( براب

هـا  ايـن سـخنرانیانـد،  القا شدهيکی از كشورهای خلیج فارس دارالتوحید 

 و با كمی تغییر به رشته تحرير در آمده اند.  شده توسط شاگردان پیاده

 كـه هـر درضـمن ايـن ؛صورت درس القا شده انده ها تقريباً ب سخنرانی

هـم ربـط ه طـوری بـه درس است اما همه جلسـات بـ مج ا و يک ،جلسه

 ،ترتیب از جلسه اول، مطالعه و ترتیب رعايـت شـوده اگر ب ؛ بنابرايندارند

 بیشتر خواهد بود. بازدهی

 مجموعه :چهار ها در  اين سری از سخنرانی 

 حقیقت ولايت ــ 1

 فلسفه عاشورا         -2

  ــ تجلی عرفان  3

 يارــ انتظار  4
 به هم مرتبط هستند. ه نحوىب نی مجموعه  چهار اين ه اند وتنظیم شد



14  و انتظار عاشورا 

` 

 بـه ويـ ه ها را در جامعه تا اندازه ای مفید مـی دانـم، من اين سخنرانی

كسـانی كـه بخواهنـد بـا جلسـاتی  نی برای طلبه ها و جلسات هفتگی و 

مشـکیت متاسـفانه  .جوانان را با اين گونـه مسـا آ آشـنا كننـد ر،مختص

حتـی مطالعـه  ردم را از حضـور در مجـالس سـخنرانی وزندگی، بیشتر م

 محروم كرده است. ،كتب

جلسه  اگر كسی حتی نیم ساعت وقت داشته باشد می تواند يک بنابراين

 و اين مجموعه ها را مطالعه كند، و با وقت كم هم روح خود را صفا دهد از

 شود. هم به معارف مفیدی برای يادآوری وتثبیت عقیده نا آ

از منابع معتبر  در سخنرانی ها كه همیشه سعی كرده ام ديگر ايننکته  

سخنی نگويم  و بدين گونه ب رگانی كه مورد اعتماد هستند استفاده كنم و

يـاد بـد شوم ولی ممکن است بعـد از چنـدين سـال منـابع را  مديونكه 

در سـخنرانی هـا  برخی ب رگـان يا سخنان از آثار و بنابراين نداشته باشم

حـال اگـر ايـن آثـار ثـوابی ؛ نام وآثارشان را ذكر نکرده ام ه شده واستفاد

خداوند كريم می خواهم بهره ای هم برای آنـانی كـه از آثـار يـا  دارند، از

 .سخنانشان استفاده شده قرار دهد

قبول صاحب عصر امام زمان  عج( و مورد مامیدوارم كه اين مجموعه ها  

جوانان ع ي  كه سؤالات فراوانی  د استامید. ناستفاده عموم مردم قرار گیر

ها وجود دارد، بتوانند با صرف چنـد سـاعت از وقـت خـود و  در ذهن آن

امیدوارم كـه مـورد  بیف ايند و يشمعلومات خو مطالعه اين مجموعه ها بر

 قبول خدای متعال و عنايت اهآ بیت اطهار  ع( واقع شود.
 

 از همه ع ي ان التماس دعا دارم.
 ت زرگرمرادیطاهره سادا

 



 

 

 

 

  اول جلسه
 

 

 فلسفه و چراهای عاشورا 
 

با عرض تسلیت به مناسبت فرا رسیدن مـاه محـرم و عاشـورای حسـینی  

معرفت ما نسبت به اهآ ه ب ، ونیمامیدوارم كه از اين ايام و لیالی استفاده ك

 هـادل ،متعالتوفیق خداوند ه ف وده شود، و با (ع  وي ه سیدالشهداءبیت و به

 ای برای دنیا و آخرتمان فراهم كنیم.ستعد گشته، و توشهم
 

 ان لقتل الحسین حراره فی قلوب المؤمنین لاتبرد ابدا
 شودمؤمنین است که هرگز سرد نمیدر قلب از قتل حسین حرارتی  همانا

عشـق  همان ،سرد نشده حرارتی كه با گذشت چهارده قرن هنوزآری! اين 

 كشد.   ین شعله میاست كه در قلوب مؤمن (ع حسین
 اوسـت بنگری مجـذوب عشـق روی هركسی را

 اوست
 

 حسـین دارد كهربـا دل اگر تابد به وی او 

  تا شفا بخشد تمام روح هر بیمار را حسین
 در ديار كربی خاک شفا دارد حسین 



 

` 

غیـر میـان  حتـی درهمه مجذوب عشق حسینند، نه فقط شـیعیان بلکـه 

های ديگـری امـا مـؤمنین اسـتفادهاواننـد، هم عاشـقان حسـین فر مسلمانان

كـه مـؤمنین و  وجـود داردزيرا رموزی در اين شـهادت و عـ اداری  ؛كنندمی

 كنند.تر درک میرا بیششیعیان آن
 

 خطاسـت آشنا گفـتنآشنای عشق را بی

 خطاست

 
 دارد حسین در غريبی هم ه اران آشنا    

 دارد حسین
 

تـر هايـن صـفا و حـرارت را ب ،بركت اين مجالس انشاء الله بتوانیم با ت كیه و

در هـر جلسـه بـه برخـی  ،تـر واقعـه كـربیبیش شناختو برای ، درک كنیم

 .        ، پاسخ دهیمشوداين باره مطرح می شبهاتی كه در سؤالات و

 واقعه کربلا  بارهسؤالات و شبهات در

كـه متسسـفانه ،شوددرباره واقعه كربی شبهات و سؤالات زيادی مطرح می  

جـوابی دانند و اگـر  یمرا ن هابسیاری از آنحتی عده ای از شیعیان پاسخ 

يـا كـافی  ،چون خود با تحقیق در واقعه كـربی بـه آن نرسـیده انـد ،دهند

بعضـی از برانگی  است! برای مثـال،  هم شبههها جواب خود آن نیست و يا

 1400 گذشـت حـدود كنند: بعـد ازاصطیح روشنفکر بیان میه نان باجو

 كنند؟ع اداری می (ع چرا هنوز برای حسین ،سال از واقعه كربی

 نمونه سؤالات

انگیـ ه  به كـربی رفـت؟ چـرا شـهید شـد؟ (ع چرا امام حسین سؤال اول:  

در راه انجام حکومت رفت؟ يا رسیدن به برای  چه بود؟  (ع  حسین بن علی

 ...وظیفه بود و يا
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اند كه عاشورا زنـده بمانـد؟ داده دستور (س  هارچرا ا مه اط سؤال دوم:

چرا از بین همـه معصـومین  (ع و امام علی  ص( عظمت رسول اكرم با وجود

 ؟ است تاكید شده (ع  بر ع ای حسیناين همه 

 كنید ولی هـرع اداری نمی  ص( پیامبر چرا برای :پرسنداهل سنت می

بـا  ع(  ا چـرا امـام حسـیني و گیريد؟مراسم مفصآ می ع( سال برای حسین

 ؟فتي يد رمجه  به مبارزه با لشکر  اندکای عده

 )ع( فلسفه قیام حسین

الشهدا آمده كه با كمی خیلی از سؤالات در بیانات خود حضرت سید پاسخ

ايـن كـیم ه مثی وقتی بـ شود.دقت و تحقیق در واقعه حقايقی روشن می

 :فرمايندخوريم كه میبرمی   ع( امام

 خذینی لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف )ص( ان دین محمدان ک
 شود مگر با قتل من، پس ای شمشیرها مرا در بر گیریداگر دین محمد پا بر جا نمی

ن شـهید شـد؟ آبه خـاطر   ع(   چه بود كه امام  ص( بايد ديد دين محمد

 اصی دين چیست؟

در  هی كـو فرصـت اندازه بضاعت خـوده شود بر اين جلسات سعی مید

  ها پرداخته شود.است، به اين پرسش اختیار

 قیام چه بود؟از هدف  وکربلا رفت ه ب )ع( حسینامام چرا 

 ايشـان بیـان شـده هایها وخطبهنامه ،نامهدر وصیت  ع( حسینامام هدف 

بر حفظ دين و ايمان   ع( در عمآ نشان داد كه منطق حسین  ع( اماماست. 



 

` 

خواست امـام را وادار بـه صیحت مروان كه میو در جواب ن، است استوارو 

 فرمايد:بیعت كند می

 1علی الاسلام السلام اذ قد بلیت الامة براع مثل یزید وانا لله و انا الیه راجعون 

 

به فرمانروایی ماننـد یزیـد  )ص(در این صورت باید فاتحه اسلام را خواند زمانی که امت پیامبر

 گرفتار شود.

 یک حادثه مهم

، بـا   ع( به شهادت رساندن حسـین بـن علـیار آمدن معاويه و ي يد، و روی ك

معماهـای صـدر اسـیم  حـواد  و مردم از دين برنگشته بودند، يکی از كهآن

اخیص نهاد، و به پیشگاه دوسـت  ستی خويش را در طبقه كه. حسینی است

و  تگانبسـ و با شهادت خود و، فرستاد تا اسیم حقیقی و دين خدا زنده بماند

اصحاب فداكارش درخت اسیم را آبیاری كرد، و فهماند كه نام اسـیم كفايـت 

تـا بـه  بلکه بايد اسیم را شناخت و با دو بال ايمان و عمآ پرواز كرد، كندنمی

 .كمال انسانیت نا آ شد

 را از نو باید شناخت)ع( حسین

 ،ء ذكـر حسـیناحیا عظمت حسین و را از نو بايد شناخت؛ زيرا  ع( امام حسین

شهادت حسین بـرای احیـای ديـن و دعـوت بـه  .حسین است به عظمت كار

كـار حسـین آری!  و سعادت ابدی ست. خداست، كار حسین دعوت به آخرت

كـار حسـین ، اسـت  ص(الله دعوت به حق و پشتیبانی از دعوت جدش رسـول
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زيرا  ؛شوندنع اسم اسیم قان، تا به اين بود كه اسیم حقیقی را به مردم بفهماند

 هم كه واقعه عاشورا را بـهكسانی در ظاهر مسلمان بودند، و نی  معاويه و ي يد 

 وجود آوردند و فرزند پیامبرشان را كشتند، به ظاهر مسلمان بودند.  

حسینی كـه در راه عقیـده و ايمـانش بـه  ؛آشنا شد  ع( پس بايد با حسین

سـاله  23ر اسـیم و زحمـات داشتن چراغ هدايت و نو روشن نگهبرای  خدا و

 اين چـراغ خـاموش نشـود وكوشید تا الله به شهادت رسید. بايد جدش رسول

بايـد مـردم بـا اسـیم عاشورای حسینی مراسم  در ؛ بنابرايناين راه ادامه يابد

 .حقیقی آشنا شوند

تری بايد شناخت، تا با هدف، اخـیق و عقیـده او حسین را با معرفت بیش

 و عقیـده، درس شـجاعت درس دينـداری و؛ بايد درس آموخت آشنا شد. از او

 . .. درس صبر و استقامت

 )ع( علت قیام حسین بن علي

ادعـا دشمنان است.  گفته شدهی بسیار سخنان  ع(حسین قیام امامعلت درباره 

 ؛ يعنـیكشـته شـددر ايـن راه  قصد حکومت داشت و  ع(: امام حسیناندكرده

 كـه دارنـد يیهاید. دوستان نادان هم گفتـهنرسبه آن  هدف شخصی داشت و

. اما بهتر است حقیقت را از زبـان خـود دارد انحرافی گاه گاهی جنبه خیالی و

 فرمايند: جا كه میآن دريافت،  ع( سیدالشهدا
 هما خرجت اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما انما خرجت لطلب الاصلاح فـی أمـ 

سیرة جدی و أبی علی علی هی عن المنکر و أسیر جدی، أرید أن آمر بالمعروف و أن

   1بن أبیطالب.
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` 

 ظلم، بلکه عامل خروج و فساد و جاه طلبی و ی وگمن خروج نکردم برای خودکام

ام ایـن است، خواستهص( )خدا برقرارکردن اصلاح در امت جدم رسول حرکت من

 که جدم رسولنهی از منکر کنم، و همان راه را بپیمایم  است که امر به معروف و

 . ندپیمود )ع( و پدرم علی بن ابیطالب )ص( خدا

 ...اللهم انک تعلم انه لم یکن ما کان منا تنافسا فی سلطان

 از نهضت و مبارزه( به دست ما صورت گرفـت، تو آگاهی كه آن چه ! خدايا

مال،  تحصیآ ثروت و براینه به نه به خاطر طمع به پادشاهی و مقام بود و 

و برنامه اصیح را در شهرهای  مكنی دينت را ارا ه هاخواستم نشانهبلکه می

سايش قرارگیرند، آتو به اجرا بگذارم، تا ستمديدگان از بندگانت در امنیت و 

 و احکام تو اجرا گردد. هاو دستورها و فرا ض و سنت

 )ع( نامه امام حسینوصیت

هـدف از قیـام  ،هدر وصیت خود به برادرش محمـد بـن حنفیـ  ع( امام حسین

 .كندعقیده خود را هم بیان می دهد وخويش را شرح می

ه داند كه خواهند گفت حسین از دين خارج شـده و سـر او را بـمی گويی

ی هـاانو با چوب خی ران بر دند، گردانندبر نی ه در شهرها می ،عنوان خارجی

 فرمايند:می .زنندمی اركشبم

 عبـده و اًلله وحده لا شریک له واشـهد ان محمـدان الحسین یشهد ان لا اله الا ا

رسوله، جاء الحق من عند الحق، ان الجنة حق و النار حـق، و ان السـاعة لاریـب 

 .فیها، و ان الله یبعث من فی القبور

ی دین و احکام اسلام، امر به یبه صراحت هدف خود را برپا )ع( حسینامام 

بیـان  )ص( ان و امت محمـدمعروف و نهی از منکر و اصلاح جامعه مسلمان

، بلکه بر همه مسلمانان جهان یاننه فقط بر شیع )ع( پس حسیندارد. می
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بیاری کرد. اسلامی که اکثر آچون با خون خود درخت اسلام را  ؛حق دارد

؛ داننددانند که نمیو متاسفانه نمی !،دانندچیزی نمیآن مردم از حقیقت 

هـرکس  !ریآجهل مرکب هسـتند.  یارادر فهم اسلام د به عبارتی دیگر،

و در  باید اول حسین را بشناسد ،عزاداری کند )ع( خواهد برای حسینمی

در هر عاشورا با حسین کردار، گفتار و اخلاق، حسینی شود؛ به گونه ای که 

 .دنتجدید بیعت و این صفات و فضائل را تقویت ک

 ش احیای دينهدف و  ص(ربعملش سنت پیام ،خدابرای كیمش   ع( حسین

رضـای خـدا و قـرب او بـود. بايـد مـردان ،   ع(ی حسـینيهدف نهـا !آری بود.

  س( بیـتاهـآدر مکتـب  را زنان زينبی شوند، و اين دروس تربیتی حسینی، و

 .بايد آموخت

زيرا هدف حسین احیای دين خدا و  ؛پس ذكر و ياد حسین جاودانی است

از  نجات انسـان و انسـانیت اسـت.مبارزه با طاغوت، بلکه  شريعت و حفاظت از

 همین رو، به زمان خاصی اختصاص ندارد و يادش ابدی است.

 ماند؟  ماندگار مي هاانچگونه ذکر انس

زنـده نگـه  هـاذكر مردانی را كه برای حق قیـام كردنـد، قـرن ،خداوند متعال

ر ، دقبآ از اسـیم بـوده انـد هاداستان اصحاب كهف كه قرندرباره  و، داردمی

 :فرمايندمیقرآن مجید 

ورَبَطَنَْـا  هُـدً  نبَأَهَمُْ باِلحْقَِّ إنَِّهمُْ فتِیْةٌَ آمنَوُا برِبَِّهمِْ وزَدِنْاَهمُْ نحَنُْ نقَصُُّ علَیَکَْ

لقَدَْ  اًإلِهَ فقَاَلوُا ربَُّناَ ربَُّ السَّماَواَتِ واَلأْرَضِْ لنَْ ندَعْوَُ منِْ دوُنهِِ قلُوُبهِمِْ إذِْ قاَموُا علَىَ

 قلُنْاَ إذِاً شطَطَاً 

: آنـان کنـیمآموزشان را بـه درسـتى بـرا  تـو بیـان مـىما خبر عبرت

، و ما بـر هدایتشـان پروردگارشان ایمان آوردند جوانمردانى بودند که به



 

` 

گاه ]کـه ،[ استوار ساختیم؛ آنهایشان را ]با یقین به حقایقو دل افزودیم

: پروردگار ما پروردگار به پا خاستند و گفتندپرستى[ برابر شرك و بت در

خوانیم که اگر بخوانیم ، هرگز جز او معبود  را نمىزمین است و هاانآسم

 .ایمگفته سخنى گزاف و دور از حق

 صفات اصحاب کهف

ما داسـتان اصـحاب  فرمايد:چنین میرا  جاودانی نام آنان خداوند متعال سبب

مردانـی بودنـد كـه بـه  آنـانگـويیم، تـو می كه حق است برایكهف را چنان

را قـوی  شـانهاي دل ،هـا افـ وديمما بـر هـدايت آنو وردند آخدايشان ايمان 

زمـین  و هـاانسـمآگفتند خدای مـا پروردگـار  ستند واپا خه گردانیديم كه ب

 خوانیم.او خدايی را نمی ما ج  ،است

خواهـد مـردم را كنـد، مـیای را از گذشـتگان بیـان مـیقرآن هرگاه قصه

 ندمشـهور ،متوجه حکمت آن سازد. حال بايد ديد چرا اصحاب كهف در جهان

از بلکه نـ د مسـیحیت هـم بـه نیکـی ، مسلمانانن د  پیش نه فقط هاو از قرن

مردانی با ايمان بودنـد، و بـه بركـت ها شود. علت اين است كه آنآنان ياد می

داشـتند و دلشـان  استقامتعقیده  يافتند، آنان درراه راست هدايت  هب ،ايمان

منظوری نداشتند و علیه باطآ بـرای حـق قیـام  ی متعالقوی بود، و ج  خدا

 شود.كردند، و هر كس چنین باشد در جهان به نیکی معروف می

 ع()علت محبوبیت حسین

پـس از و  هسـتند عام در جهان محبوب خاص و  ع( كه حسین بن علیاينراز 

فقـط   ع( ؛ زيـرا حسـینزنده و جاويد اسـتهمچنان و ا يادقريب چهارده قرن 

در راه حق نه فقـط كشـته شـد  ج  حق منظوری نداشت وه ب مرد حق بود و
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مـال، بـرادران، خويشـان و  جان وچه ن د ديگران ع ي  است، از آن هر بلکه از

 . كردراه تقديم اين را در خود فرزندان و حتی طفآ شیرخوار 

بـه حـق  ت. جهـان بـه حـق آفريـده شـده واسـ حق همیشه پايدار !آری

پس چون بنیاد آفرينش به حق است، كسـانی كـه منظورشـان حـق  ؛برپاست

 همیشه زنده خواهند بود. ،باشد

 كنـد وچون بـرای خـدا قیـام مـی ؛ابراهیم خلیآ جاودانه است كه يادچنان

 زيـرا ؛مـدهآموسی در قـرآن بسـیار  شود. ذكرخلیآ خدا می ،شکندها را میبت

برای حـق قیـام  ،مرد حق بودهم   ع( حسین قیام كرد و كلیم الله شد. برای خدا

كشته شـدن در راه حـق بهتـر از زنـدگی  كهدنیا فهماند ه ب شهید شد، و كرد و

 رسد:ندا می از همین روست كهخالی از ايمان وحقیقت است، 

  ربَِّهمِْ یرُزْقَوُنَ اتاً بلَْ أحَیْاَءٌ عنِدَْالَّذیِنَ قتُلِوُا فیِ سبَیِلِ اللَّهِ أمَوَْ ولَاَ تحَسْبَنََّ
 انـد و نـزد، بلکه زندهکه در راه خدا کشته شدند مردگانند هرگز گمان مبر آنان

  .شوندمى پروردگارشان روز  داده

 آنان که نامشان درتاریخ جاودانه ماند

يا مکـان  و ها را به زمانشود آنت و نمیسا نی  نامشان باقیديگر بعضی افراد 

را مخصوص به كشور  ـ مخترع برقـ  مثی نبايد اديسون خاصی اختصاص داد.

 منحصـرمـان آلرا بـه  ـ كاشف میکرب سـآـ مانی آليا كوخ  وت امريکا دانس

تا هر زمان كـه ؛ به گونه ای كه ها فوق زمان ومکان استزيرا مقام آن ؛دانست

ر هر مکانی كه بیمـاری مبـتی د از نور برق استفاده شود، اديسون زنده است و

 ش محفوظ است.ا ثار وجودیآ لمانی وجود دارد وآبه سآ معالجه گردد كوخ 

دی به افراحال اگر . عمال قدرت اين افراد ازمحیط ماده خارج نیستاالبته 

د كه با نور وحی و انوار الهی، تا اعماق درون بشـر ناين مرحله از شخصیت برس



 

` 

طبیبـان الهـی  د، آنـاننمراض روحـی و روانـی باشـد و شفای انرا روشن نماي

 .هستد و در هر عصر و زمانی امرشان نافذ است

و زمـین كـربی شـفاخانه   ع( مرقد امام حسین برای همین است كه حتی 

گردد، و بعد از چهارده قـرن ايـن نـدا از قبـر ی جسمی و روحی میهابیماری

 «.نمـوديم در دار شـفا را مـا بـاز» دهد كهرا ندا می ی مستعدهامقدسش دل

زمین كربی در آغـوش ؛ زيرا قرار داده  ع( شفا را در تربت حسین خداوند،حتی 

 يشخـوهسـتی كه عاشقانه در راه حق از همه جای داده است خود پاكانی را 

 گذشتند و جان به جان آفرين تسلیم كردند.

 يا لیتنا كنا معکم فنفوز فوزا عظیما

 شدیم.س به فوز عظیم نائل میای کاش با شما بودیم پ



 

 

 

  دومجلسه 
 

سه در        ر د م م لا س ه چه ا ب ت ی ر ب ا س ه ک د ! کر ؟ د ی  ا

 ظلمت صراع بین نور و

 

بلکـه جهـان  ای عظیم در تاريخ اسـیم ويادآور حادثه ،فرا رسیدن ماه محرم  

، امـا وجـه انگی ن دردناک و اسف آيک وجه ، ای كه دو وجه داردحادثه ؛است

حادثـه بـرای همیشـه دو چهـره ايـن عظـیم اسـت.  ن واقعه با شکوه وآديگر 

درحالی كه انسان را بـه تحسـین و  كندروياروی تاريخ را در اذهان مجسم می

 شود.جاری می او دارد، اشک اندوهمیوا

بـا و  های نـوراند با مشـعآيارانش ايستاده اهآ بیت و يک طرف حسین و

ي يـديان عـ م خـود را جـ م  ي يـد و، مقابـآطـرف  ندای عدالتخواهی، اما در

عـدالت را  ی حـق وهـاحسـینیان، مشـعآ با يـورش بـه حسـین و تااند كرده

ظلـم  ظلمت جهآ و ،الهی با خاموش كردن نورخواهند ؛ زيرا میخاموش كنند

خیانـت  هـوس و بـه فسـاد و هـوی و ايـن ظلمـات در را استمرار بخشـند، و

 بپردازند.
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افتخـار بـا مشـاهده آن، بـه شـیعه بـودن كه انسـان حادثه  ديگر وجهاما  

ای در هیچ تـرس و واهمـهاست كه بدون  يارانش و  ع( رشادت حسین، كندمی

عیـال  دشمنان دين مقاومت كردند، و از مال و جاه و فرزند ولشکر عظیم برابر 

مشـعآ اسـیم روشـن  تـا راه دين فدا كردند گذشتند، و جان ع ي  خود را در

مصا ب زيادی را متحمآ شدند كه بخشی از  ،در اين راه پر افتخار هابماند؛ آن

 دهد.آن واقعه عاشورا را تشکیآ می

قهرمانـان ايـن داسـتان  ،شنا شدآتر بايد با عمق واقعه كربی بیش ،نظر منه ب

غم انگی  را شناخت و از آنان درس شـهامت، رشـادت، صـبر و اخـیص در راه 

 هدف را ياد گرفت.

 ود شناسيیک تست خ

 " یا لیتنا کنا معکم"گويیم میوقتی 

جـزء  ،در کربلا بودیم اگرصادق هستیم؟  در گفته خودیا )ای کاش با شما بودیم( آ

 گرفتیم؟کدام گروه قرار می

هـآ مـن "هنـوز صـدای اين كه  و «کل ارض کربلا کل یوم عاشورا و»آيا به 

 ر داريم؟، باومنتظر لبیک ماست  ع( حسین امام "ناصر ينصرنی

 هجرت در اسلام

از مکـه بـه   ص( ما در تاريخ اسیم دو هجرت ب رگ داريم، يکی هجرت رسـول

بنـابراين  از مدينه به مکه و از مکه به كـربی.  ع( و ديگر هجرت حسین، مدينه

 و ص(  مدينه بلکه از هجـرت رسـول ازموضوع را برای دانستن واقعه كربی بايد 

 ن بررسی كرد.آحتی قبآ از 

 شود؟تمام می يا واقعه كربی در ده روز خیصه وآ
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 آیا عجیب نیست؟

سـت ا است، مسسله مهم ايـنزنده عاشورا فقط يک واقعه نیست بلکه يک حقیقت 

با كفار نجنگید، بلکه مسلمانان با پسر پیغمبرشان جنگیدنـد و او را   ع( كه حسین

 شـد؟!واقع  ر دينخاطه هم بآن شند! چرا چنین جنگی بین اصحاب يک دين، كُ

 يا اين مسسله عجیب نیست؟ پس اين دين چه بود؟آ

 دین چیست؟

 بايـد اول توحیـد را بـدانی و ،خـواهی بـدانیهر چه می ،گويممن همیشه می

خواهی قضیه كربی را بـدانی بايـد گويم اگر میحالا هم میخودت را بشناسی. 

 از توحید شروع كنی اسیم را بشناسی.

 :د و در آگهی بنويسندنرحلت ك وقتی كسی از ما

 1المْطُمْئَنَِّة ياَ أيََّتهُاَ النَّفسُْ
 و اطمینان یافته ا  جان آرام گرفته

 ما همه نفس خـود را شـناخته وآيا آيا همه مورد خطاب اين آيه هستند؟ 

ايم؟ همه چی  كـه بـا تعـارف درسـت سعی در رسیدن به نفس مطمئنه كرده

ا ج ء مؤمنین هستیم كـه انتظـار نفـس مطمئنـه را شود، اول بايد ديد آينمی

 ؟ايمشناخته دين راآيا جهان بینی ما صحیح است؟ و باشیم؟ آيا عقیده داشته 

 ... ماَ وجَدَنْاَ علَیَهِْ آباَءنَاَ"یا 
: گویندپیرو  کنید، مى ،چه خدا نازل کرده است:از آنچون به آنان گویند

، پیـرو  ایـمچه پدرانمان را بر آن یافته ناز آ کنیم[ بلکه ما]پیرو  نمى

 کنند[ هرچند که شیطانپیرو  مى . آیا ]کورکورانه از گذشتگانکنیممى
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  !؟آنان را با این پیرو  به عذاب دعوت کند 

و  انـد؟بصیرت ايمان خود را تقويـت كـرده با تحقیق وعامه مردم يعنی آيا 

عنوان يـک ه چه اندازه به وظیفه خود بتا ما ؟ و اندآيا مسسله ولايت را شناخته

 ؟گاهی داريمآمسلمان 
كـه اگـر روزی امتحـانی بايد در دين بصیرت داشـت؟ بـرای اين دانی چرامی

دنیـا را بـر ديـن  چون اكثر مردم در ابتی ـات،، نفروشیم دنیا هدين را ب يد،آپیش 

دو طـرف  و مد،آطور كه در واقعه كربی اين امتحان پیش  همان ند.دهترجیح می

ظاهر مسلمان بودند ولی در موقع امتحان ه مه بهد. ندر معرض امتحان قرار گرفت

 .ندختو آزمايش؛ عده كمی حق را شنا

فرمايد: من برای دين قیام كردم. پس اگر در واقعـه عاشـورا می  ع( حسین 

  ع( توان به عظمـت حسـینقیام برای دين( توجه نشود، نمی  به اين كیم امام

 شهادت او پی برد.و 

ديـن، بلکـه دروس  هـایآمـوزهپس عاشورا دانشگاهی است كه نه فقـط  

ايـن دانشـگاه بايـد آموخـت.  در ردن راچگونـه مُـ چگونه زيسـتن و اخیق، و

دهد. پـس بايـد ست كه به بشريت درس انسانیت میهاانمعلم انس  ع( حسین

در ا خـود را شـناخت. بايد در مدرسه عاشـور را شناخت.ها و عاشورايیعاشورا 

متقـین  يـا جـ ء مـؤمن و يا مسلمان هستی؟آكیس چندم دينداری هستی؟ 

پسـر پیامبرشـان را  ،در كیس اول اسیم بودندكسانی كه  بدانیمبايد هستی؟ 

شـعار پسـر  درهمـان حـال، كه از دين خارج شده است.به عنوان اين، ندتكش

علـی را  ،يـا للعجـب واهـد.خپیامبرشان اين بود كه اقامه ديـن جـدش را مـی

؛ دهنـدو به پیامبرشان نسبت هذيان می است گويند كافر شدهمیو كشند می

 فرمايد: میاش كه قرآن در باره پیامبری 
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  يوُحىَ نْ هوَُ إلَِّا وحَیْ  ِإ  الهْوَىَ ومَاَ ينَطْقُِ عنَِ

و بـه ا گفتار او چیز  جز وحى کـه .گویدسخن نمى و از رو  هوا و هوس

 ت.شود نیسنازل مى

ی متعـددی را هـاكه كسی كـیسبصیرتی چه خطراتی دارد. اينپس بنگر بی

های مختلـف باشـد، و با تیش بسیار در پی مدارک تحصیلی در رشته بگذراند

و هر چه از گذشته بـه او رسـیده، اما در مدرسه دينداری به همان كیس اول 

 !قانع باشد

 فرق بین اسلام و ایمان 

ر مردم در كیس اول اسیم هستند؛ يعنی ايمان آنان ابتدايی و محدود بـه اكث

در قـرآن فـرق  خدای متعـال. همان است كه از پدران و مادران ياد گرفته اند

 اسیم و ايمان را بیان فرموده اند:میان 

 آمنََّا قلُْ لمَْ تؤُمْنِوُا ولَکنِْ قوُلوُا أسَلْمَنْاَ  قاَلتَِ الأْعَرْاَبُ
، بلکه اید: ایمان نیاورده. بگوما ]از عمق قلب[ ایمان آوردیم :نشینان گفتنددیهبا

 .ایمآورده اسلام بگویید

بگـو شـما ايمـان نیاورديـد بلکـه بگويیـد ها : به آنفرمايدخداوند به پیامبرش می

هايتـان وارد زيـرا هنـوز ايمـان در دل  شما فقط مسلمان شده ايـد( مسلمان شديم.

 .ه استنشد

 لِ الْإِیمَانُ فِی قُلُوبِکُمْوَلَمَّا یَدْخُ

 شود؟چه وقت ایمان در قلب وارد مي

 إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ وَإِنْ تُطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا یَلِتْکُمْ مِنْ أَعْمَالِکُمْ شَیْئًا 
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پاداش شـما را   كاهدى، چی ى از اعمالتان را نمو اگر خدا و پیامبرش را اطاعت كنید

 .بسیار آمرزنده و مهربان است زيرا خدادهد به طور كامآ می

هر حـال بـا اسـتفاده از ه است. باو اطاعت از خدا و رسول  ،از عی م ايمان

. اگـر كسـی اقـرار بـه شـودمـیيات فرق بین مسلمین و مؤمنین معلوم آاين 

شـود، نان بر او جاری میشهادتین كند، در ظاهر مسلمان است و احکام مسلما
 باشد. و اين كیس اول اسیم است.جان و مالش محترم می پاک و شيعنی بدن

از  سـپسرا ياد بگیرد و عمآ كنـد. و آن  هایآموزهو بايد مکتب اسیم و ا

اسـیم  عمآ اين درخـت اعتقادات ظاهری و لفظی فراتر رفته، با دو بال علم و

اعمـاق  ايمـان در هرگـاه و .شـودر ايمان نـورانی قلب او به نوتا  بیاری كندآرا 

و از كـیس  رسـددر مدرسه ايمان به درجات بـالاتری می ،دنتسثیر ك وجود او

الیقین، كه الیقین و حقالیقین به عینرسیدن به مرحله ولايت، و از علم اول تا

 كند.مقام اولیای خداست ترقی می

 صفات مؤمنین

يه ديگر آدر ، سانی نیستآاين امر باطنی يعنی ايمان كار  هكه دست يافتن ب جاآناز 

من را از مسـلم، و ؤهايی كـه بـه خـوبی مـنشـانه ؛پردازدهای ايمان میبه ذكر نشانه

 فرمايد:می .سازدصادق را از كاذب، جدا می
 

نَّمَا الْمُؤْمِنُونَ بِـأَمْوَالِهِمْ  وا وَجَاهَـدُواالَّذِینَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ یَرْتَابُ إِ

نْفُسِهِمْ فِی سَبِیلِ اللَّهِ أُولَئِکَ هُمُ أَ   الصَّادِقُونَ وَ
 

انیّت انداند که به خدا و پیامبرش ایمان آوردهکسانى مؤمنان فقط ، آنگاه ]در حقّ

یشان در راه خـدا هااناند[ شک ننموده و با اموال و جایمان آورده چه به آن آن

  .انداینان ]در گفتار و کردار[ اهل درستى و راستى اند؛ردهجهاد ک
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 هاي ایماننشانه

 واند، رسولش ايمان آورده مؤمنان واقعی تنها كسانی هستند كه به خدا وپس 

 هم در دين نداشته باشند.هرگ  شک و ترديدی 

ترديد در مسیر اسیم است، نشانه دوم  نداشتننخستین نشانه ايمان  !ریآ

( هـاانجـ  نشانه سوم كه از همه برتر اسـت جهـاد بـا انفـس با اموال، و جهاد

و ها رفته است: ايستادگی ترين نشانهاست. به اين ترتیب اسیم به سراغ روشن

 ايثار مال و جان از سوی ديگر. شک و ترديد از يکسو، و نداشتنثبات قدم، و 

كار ببـريم معلـوم  اگر اين معیار قرآنی را برای سنجش مؤمنان حقیقی به 

چـه  مؤمن واقعـی هسـتند، و تعدادمدعی اسیم چه  هانیست از انبوه میلیون

 مقدار مسلمان ظاهری؟ كه در واقعه كربی اين امتحان الهی صورت گرفت.

ای هـم بـه نـام سـوره های ايمان وجود دارد، ويات فراوانی نشانهآ البته در

ره مباركـه بـه صـفات ديگـری از است، كه با مراجعه به ايـن سـو "المؤمنون"

 شود.مؤمنین توجه می

  توجه به این آیه مبارك

  لِلْمُتَّقِینَ کَ الْکِتَابُ لَا رَیْبَ فِیهِ هُدً ذل   الم
انیّت[ این کتابِ ]با عظمت[ هیچ شکى نیست؛ الم  سراسرش  در ]وحى بودن و حقّ

  .برا  پرهیزکارانْ هدایت است

ن شـک و ريبـی نیسـت، هـدايت آاست و در  معارف الهی شامآقرآن كه 

 برای متقین است.

هـدايت يعنـی  "هدی للناس"كه قرآن ن اينآيات رازی نهفته است و آاين  در

  هدايت برای پرهی كاران است؟ فرمايد:جا میاينبرای همه مردم است، چرا 
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هدايت تکوينی، »ی قرار داده: هايهدايت هاانچون خداوند برای تکامآ انس

وسا لی برای شـناخت و رسـیدن بـه كمـال و  ها. اين«عقآ دايت تشريعی وه

و انوار الهی استفاده كرده، بـا دو  هاای از اين هدايتهستند وعده سعادت ابدی

ارتقـاء  ی بـالاترهـای ابتدايی اسیم، بـه مقـامهااز كیس صالح بال علم وعمآ

متقـین كسـانی هسـتند  پس و ج ء متقین و پرهی كاران قرار گرفتند.يافتند، 

ی مستعد هاچون نور قرآن بر قلب ؛كردند واستفاده كه هدايت اولیه را دريافت

 سازد.و قلب مؤمن را عرش خدا می تابدتر میبیش

 :فرمايدمی  ع( امام رضا

الایمان فوق الاسلام بدرجة، والتقوی فوق الایمان بدرجة، والیقین فوق التقوی بدرجة، ومـا 

 1س شیء اقل من الیقینقسم فی النا

ای بـالاتر از ایمـان، و یقـین ایمان یک درجه برتر ازاسلام است، و تقوی درجـه

 تر از یقین تقسیم نشده.ای برتر از تقوی است، و هیچ چیز در میان مردم کمدرجه

 صفات متقین

  مْ یُنْفِقُونَبِالْغَیْبِ وَیُقِیمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُ الَّذِینَ یُؤْمِنُونَ
دارند و از آن چـه بـه آنـان روز  ایمان دارند و نماز را بر پا مى آنان که به غیب

   کنندمى ایم انفاقداده

پـی  ،متقـین را بـدانیم منین وؤمـ فرق بین مسلمین و اگر اين صفات و آری!

امـا  وجود آوردند، همه مسـلمان بودنـد، كه واقعه كربی را بهيی هاآن برد خواهیم

امـا  ،به ظاهر مسلمان بودندبرخی بود.  اتشاناعتقاد ها در درجه ايمان وتفاوت آن

 بهره بودند. مکتب اهآ بیت بی از موخته وآتعالیم اسیم را در مکتب معاويه 

                                                 

 . تفسیر نمونه.1
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 .ای هم مکتب اسیم را بهتر فهمیده بودندعدهو

رقـه نـور ر جكسی مثآ حُـجا كه آنتا ايمان،  درجات بالاترتا همین طور  

تابید و جذبه ولايت او را به سعادت ابدی  یلحظات بر قلب و آخرينايمان در 

، و يقـین رسـیدند به مقـام والايـی واهآ بیت ای هم در مکتب نا آ كرد. عده

 درس عاشقی را ياد گرفتند.

  نماد متقین در روز عاشورا

بیـت  بعد اهـآ و در مراتب،   ع(امام حسین در واقعه كربی، نمونه كامآ متقین

بـه اعـی درجـه ايمـان و نورانیـت و فضـا آ  . آنـانهستنداو و ياران با وفايش 

 حتی حضرت رسـول كه كسانی بودند  ع( اخیقی رسیدند. اصحاب امام حسین

 نداشت.ها اصحابی مانند آنهم   ص(

 عددشان كم بود، اما با آنانحضرت فرمودند: اصحاب من بهترين هستند.  

بیـان در بـاره متقـین ام زمان خود به مقامی رسـیدند، كـه قـرآن پیروی از ام

های با يقین به وعـده آنانها ايمان به غیب است. يکی از صفات آن :فرمايدمی

 ديدار معبودشان شتافتند.ه الهی مشتاقانه ب
 تـا و از امامشان خواسـتندجلوه گر ساختند عظمت نماز ظهر عاشورا را  هاآن

را هـدف  آنـانهـا جود ملکوتی او ادا كنند، حتی اگر امواج نی هنماز را با و آخرين

متـاع  آخـرينكـه  جاآنهر آن چه داشتند در راه خدا انفاق كردند، تا  وقرار دهد.

 دند. نموفرين تسلیم آدر طبق اخیص به جان  ـ را جان ع ي شان ـ خود

   1لحِوُنَمنِْ ربَِّهمِْ  وأَوُلئکَِ همُُ المْفُْ أوُلئَکَِ علَىَ هدًُ 

  .پروردگارشان بر بلنداى هدايتند، و اينانند كه پیروزند اينان از سوى
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غیب، اقامه نماز، انفاق از آن چه خـدا ه ايمان ب :پنج تاست ،پس صفات متقین

همـه( و يقـین بـه آخـرت.   ها داده، ايمان به آن چـه پیـامبران آورده انـدبه آن

 ؛جوارح، بايد اعتقاد راسخ در قلب داشـته عمآ ب عیوه بر اقرار به زبان وبنابراين 

 دارند.متعددی مؤمنین درجات به همین سبب، 

 یک تست خود شناسي

يـازده ه يه بعد تـا آيـآصفات متقین و چند دربارة يات يک تا پنج آ ،سوره بقره

كفار و منافقین است. حالا خودت را امتحان كن. خود را ج ء مسلمانان دربارة 

  ء مؤمنین؟ ج ء كدام گروه؟دانی يا جمی

 علامت مؤمنبارة حدیثي در

 كند.بیان می است كه عیمت مؤمن را  ص(حديثی از حضرت رسول اما ورقه امتحان؛

 فرمايند:میايشان 

ایقن بـان  و ایقن بان الموت حق فحذره؛ علامة المؤمن فستة: ایقن بالله حقا فامن به؛ و

ایقـن بـان النـارحق  و الجنه حق فاشتاق الیها؛ایقن بان  و البعث حق فخاف الفضیحة؛

 ایقن بان الحساب حق فحاسبه نفسه و فظهر سعیه للنجاة منها؛
 

 شش نشانه بیان فرمودند:ست، حضرت برای مؤمنی که به مرحله یقین رسیده ا

 ورد. آاو ايمان ه و ب نديقین به وجود خدا پیدا ك. 1

 و خود را برای نجات ن بترسد، آد و ا ز كنيقین به مرگ پیدا . 2

 ترس بايد از مردن  .آماده سازدقبر های دشواریاز سکرات مرگ و 

 نباشد بلکه انسان بايد از اعمال خود بترسد(.
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برپـايی قیامـت   يقین پیدا كند كه حیات بعد از مرگ حق اسـت. 3

 ی آن هراسان باشد.هاو از رسوايی و سختی حتمی است(

 خود آن اشتیاق ورزده حتمی است و بد كه بهشت نيقین پیدا ك. 4

 گرداند(.را با ايمان و عمآ صالح آماده رفتن به بهشت می

ن آبرای نجات از ؛ از اين رو ش جهنم حق استآتيقین دارد كه . 5

 كند.كوشش می

او را  كـهآناطمینان دارد كه حساب و كتاب حق است و قبآ از . 6

 اعمـال و  نمايـدررسی میمحاسبه و برا به حساب ببرند، نفس خود 

 .كند(سی میررا بر يشكردار خو

يقینی كه در آن شک نباشد و آن با ايمـان  ؛توجه كنید، مسسله يقین است

 عقیـده بـر ديـن پـدران بـدون تحقیـق( حاصـآ  "با همآعلی دين "ابتدايی 

در اصـول ديـن تقلیـد های عملی بیان شده كـه . بلکه در تمام رسالهشودنمی

درجـه اطمینـان و يقـین ه ب ،اصول دين را بايد با دلیآ و برهان ت، وجاي  نیس

 د.رسان
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ومسجلسه   
 

 

تحلیل
  مکه فتح تا بعثت از کربلا، واقعه 

 هجرت تا فتح مکه از

سـی ده آن  ويـ ه و بـه ،  ص( سه سال رسالت رسول اكـرم مدت بیست و در   

زار و اذيـت آه مـورد مسلمین از طـرف مشـركین مکـ ،سالی كه در مکه بودند

 .كردنـد بـه حبشـه هجـرت هـاآن ای ازفراوانی قرار گرفتند تا جايی كه عـده

 یدر مـدت ده سـالو  از مکه به مدينه ص(  بعد از هجرت رسول اكرممشركین 

ی هـااز آزار مسلمانان دريغ نکردنـد، و جنـ نی   كه مسلمین در مدينه بودند

 موجب شدند. راحد بدر و اُ

كـه درسـال هشـتم هجـرت و در  اسیم ادامه داشت، تا فتح مکه مبارزه با

واقـع شـد. مشـركین كـه مسـلمانان را ضـعیف   ص( خـدا اواخر حیات رسول

شـوند پنداشتند، با عظمت رسول خدا و اقتدار اسیم و مسلمین روبـرو میمی

 يند.آكه برای فتح مکه می

 خیف انتظارشان،  ها چه خواهد كرد؟ بركار كنند؟ پیامبر با آنه حال چ
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فرمايند: هركس به منـ ل رسول اكرم كه رحمة للعالمین است، دستور می

 و از همه آنان درگذشت.ابو سفیان پناه ببرد، در امان است 

ابـن "فرمايـد: مـی خطاب به اوكه در مجلس ي يد   س(كیم حضرت زينب

 گردد.، به اين قضیه بر می پسر آزاد شده("الطلقاء

 کیست؟ابوسفیان 

 سـیم وا ابوسفیان از سران مشركین بود كه تا آخرين لحظه بـا رسـول خـدا و

ناچـار اظهـار ه ند، بـدشـبا قدرت اسیم مواجـه ها وقتی اين. و ندمسلمین جنگید

   ها مسلمان نشدند، بلکه تسلیم شدند.. البته آنكردند اسیم

 فرمايند:در خطبه شان دهم نهج البیغه می  ع(امام علی

 فلما وجدوا اعوانا علیه اظهروه. وا، و اسروا الکفر،ملکن استسل ما اسلموا و
تا  ،کفرشان را پنهان کردند، و تظاهر به اسلام نمودند، بلکه اسلام نیاوردند نانیا 

 آنگاه که یارانی پیدا کردند، به همان کفر و دشمنی با خاندان پیامبر بر گشتند.

 ازسقیفه تا عاشورا

از مکه، بلکـه از سـقیفه و   ع( حسینامام نه از هجرت  را، وراپس واقعه عاش

ها در پی نابودی اسـیم بايد بررسی كرد، كه آن  ص( بعثت رسول اكرمحتی از 

شود و اصـی اعتقـادی بـه اسـیم در سخنان ي يد مشاهده می كه، چنانبودند

 گويد:كه می جاآننداشتند. 

  یفهاشم بلملک  لعبت
 لا وحی ن لجاء و خبرُ 

  لستُ من خندق ان لم انتقم
 من بنی احمد ما كان فعآ 
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هاشم با حکومت بازی كردند، و بر محمـد وحـی نـازل نشـده و بنیگويد: می

 كتابی نیاورده؛ من از فرزندان خندق نیستم اگر از فرزندان محمد انتقام نگیرم.

 ...نازل شده نه خبری بود و نه وحی هاشم سلطنت بود ومقصود بنیيعنی 
بـرد و در پـی ي يد در اين اشعارش، وحی را انکار و نبوت پیامبر را زير سـؤال می

 های بدر و احُد است.انتقام جويی كشته شدگان خاندان خود در جن 

 داند، كه بـین كفـار مکـه ورا تیفی جن  بدر می  ع( كشتن حسیني يد،  

گويد: ای كاش اجداد من یرخ داد و به شکست كفار انجامید. حال ممسلمین 

 گیرم.ها را میديدند كه چگونه انتقام آندر بدر می

 !دانديا للعجب كه در همین حال خود را خلیفه رسول خدا می

 مقابله کفر با ایمان

 گويـد: حـالا كـه حکـم ومی او رسد، ابوسفیان بهوقتی عثمان به خیفت می  
ی بین خود دست به دسـت ين گودست تو رسیده، اين خیفت را همچوه قدرت ب

و  امیـه قـرار دهیـد كـه ايـن سـلطنتهای قدرت را از خانـدان بنـیكنید، و پايه

سـفیان در برابـر نه جهنمی. لـذا ابـو پادشاهی است، نه بهشتی در كار است و

قـرار  (ع ، و ي يـد در مقابـآ حسـین ع(معاويه در برابر علـی ،  ص(حضرت رسول

 گیرند.می

مسمومیت و به شـهادت رسـیدن  ،  س( و حضرت زهرا  ع( شهادت امام علی

امـام انگیـ  كـربی و شـهادت مظلومانـه ، و حادثـه غـم  ع(امام حسن مجتبـی

مسـلمانانی بـود كـه بـه ظـاهر ايمانی كفر و بی نتیجههمه و همه ،   ع(حسین

 اسیم پسنده كرده بودند.
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 عاشورا نتیجه سقیفه

عمر بـن سـعد سـران  ؛سوی دشمن بود بینیم در روز عاشورا آغاز جن  ازمی

گويـد: كند و میتیر اندازی می آنانورد و در پیش روی آسپاه خود را گرد می

 پرتاب كردم.   ع(سوی حسینه شاهد باشید كه اولین تیر را من ب

در روز عاشـورای  بن سعد، در كربی و در حقیقت اين تیری كه توسط عمر

در  شود، همان تیـری اسـت كـهمی پرتاب  ع(هجری به سوی حسین 61سال 

زده   ص(در سال يازده هجری به قلب پیـامبر  ص( سقیفه روز وفات پیامبر خدا

آغـاز  جـاآنزيـرا انحـراف از گردد؛ نوه ايشان برمیبه سوی حسین  حالا و شد

، شـهادت ا مـه   ع(نشینی علیو حواد  بعدی همچون فتنه خیفت، خانه شد

شیرخواره حسین با تیر حرمله، و اسارت امام سـجاد شهادت و حتی  ،  س(اطهار

همه از نتـايج ، وحاكمیت خلفای جور بر مسلمین علیهما السیم( و زينب كبرا

شـکآ ه هـا همـان روح جاهلیـت را بـهای نخستین اسـت، كـه آنن انحرافآ

 .بود رن  اسیمی گرفتهحالا  كه، ی داشتندديگر

 ریخ اتأملي در ت

اسـیم را از مسـیر اصـلی بـه انحـراف كشـاندند.   ص( بعد از وفات رسول خـدا

چون ابوبکر لشکری به جانب شام ارسـال كـرد، ي يـد  .خیفت را غصب كردند

او  فرمـانابوسـفیان هـر دو را تحـت  و معاويـه و قرار دادان را امیر یابوسفبن 

. داد را به وی مسمور داشت و بعد از مرگ او، معاويه را امیر كرد و حکومت شام

منصـوب و والـی  ،بقیه زمـان ابـوبکر و تمـام خیفـت عمـر و عثمـان، عاويهم

احیای سنن كسـرا ی و قیصـری در و نهاد،  ها در دينبالاستقیل بود، و بدعت

 نت كسری العرب!؟أاو گفت: ه چندان سعی كرد كه روزی عمر ب
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معاويـه را كـه بـه ظلـم و  ،به خیفت رسـید  ع( علیرالمؤمنین و چون امی

تقرير نکرد، وی هـم بـه بهانـه خـون  ،فاق بودآن و فسق و عصیان شهره طغیا

 بود، به محاربـت برخاسـت و  ص(عثمان، با حجت خدا كه خلیفه بر حق پیامبر

برپـا كـرد و مسـلمین را    ع(ها بر علیـه امیرالمـؤمنینكشید، و جن  شمشیر

  .شهادت رسیده ب  ع(كه حضرت علیدرگیر چند جن  قرار داد، تا اين

معاويه پسر همان ابوسفیانی است كه از سـران مشـركین بـود، و تـا  آری!

 آخرين لحظه برای نابودی اسیم و علیه پیامبر و مسلمین جنگید.

 مادر معاویه کیست؟

كوشـش كـرد و   ص( هم در عداوت با رسول خدا هند بود كه او ،مادر معاويه  

 ن مطعم، حضرت حم هغیم جبیر ب ،حد حاضر شد، و چون وحشیدر جن  اُ

د او را بَـرا شهید كرد، هند بر نعش حم ه سیدالشهداء آمد، كَ  ص(پیامبر عموی

قدرت الهی سخت شد و دندان در وی اثر ه بیرون آورد و در دهان گذاشت، ولی ب

مثله كرد، و آن اعضاء مقطوع را به ريشه كشـیده و بجـای  نکرد پس حم ه را مثله

مسـلمین  زنان قريش بـاو اقتـداء كردنـد و بـا سـاير گردن آويخت. و گردنبند بر

 چنین كردند.

خیلی سخت بود و خون هنـد را هـدر فرمـود. و   ص( اين كار بر رسول خدا

 لقب گرفت. تا در فـتح مکـه كـه ابـو سـفیان اضـطراراً "آكلة الاكباد"هند به 

اسیم خود را به نفاق اعیم كرد، پس هند هم اظهـار اسـیم كـرد. و حضـرت 

به حکم رحمت قبول كرد و عفو نمود. و چون با حضرت بیعت كـرد   ص( ولرس

مثآ ساير زنان، حضرت يکی از شرايط بیعت را زنا نکردن ذكر كـرد. البتـه در 

 تاريخ فضا حی ذكر شده كه من از ذكر آن شرم دارم!
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 حکیم سنا ی درباره معاويه سروده:
  داستان پسر هند مگر نشنیدی كه از او

 كس او به پیامبر چه گذشت سه وز 

  ر دندان پیمبر شکستپدر او دُ
 مادر او جگر عم پیمبر بمکید 

  حق داماد پیمبر بستاد، ناحقه ب او
 سرفرزند پیمبر ببريد ،او پسر 

  برچنین قوم تو لعنت نکنی شرمت باد
 علی ال ي يد ي يدا و لعن الله، 

 

مـال  خـود را بـر جـان و ،اسـیم امیه با اين سابقه بـا تظـاهر بـهحال بنی

  كنند!مسلمانان مسلط می

 با اسیم محمدی تطبیق دارد؟ آناناعمال به درستی آيا 

 ؛چون احکام اسیم را پیاده نکرده ؛كشندعثمان را می ،ای از مسلمانانعده

بیت المال را به دلخواه خود بین اطرافیـان و  شدو حتی خیف اسیم عمآ می

در مقبره مسلمانان هم اجازه دفن او را ندادنـد به همین سبب كرد. تقسیم می

توسـعه قدر قبرسـتان بقیـع را  ها آنند، و بعدردكدر خارج بقیع دفن وی را و 

 .دریقرار گآن تا قبر عثمان در دادند 

او را متهم بـه قتـآ   ع(خی د و علینگاه معاويه به خونخواهی عثمان بر میآ

حسنین در زمان محاصره عثمـان واسـطه بـین  ودر صورتی كه علی  ؛كندمی

خواهد. ولـی جنـ  كشی را نمیخلیفه   ع(خلیفه و معارضین بودند، چون علی

 ، كـهمقابآ هـم قـرار دادنـددر ردند و مسلمانان را برپا ك   ع(جمآ را علیه علی
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 وقايع را بـه و ديگر   ع(های صفین و نهروان و فتنه خوارج و شهادت علیجن 

 آوردند.وجود 

 1اگر طالب حقیقت هستید به تاريخ مراجعه كنید تا شبهات بر طرف شود.

 ع()خلافت علي

بیعت كردنـد و او خلیفـه چهـارم شـد.   ع(مسلمانان با علی ،بعد از قتآ عثمان

اگـر  حضرت كسانی را كـه در زمـان خلیفـه سـوم پسـت و مقـامی داشـتند،

ی را كه لیاقـت نداشـتند هايلی آن، وباقی گذاشتشايسته بودند در مقام خود 

نشد، و تا آخـرين  رفتن رامعاويه كه والی شام شده بود حاضر به كن .كرد ع ل

 از جملـه چنـد جنـ  كـه خلیفـه مسـلمانان بـود جنگیـد، و  ع(لحظه با علی

ه برپـا كـرد. بـ  ع(نهروان را بین مسلمانان علیـه علـی و جنگهای جمآ، صفین

ها ادامـه ها و كارشکنیاين جن    ع(علیكه در تمام مدت خیفت امام  طوری

 ند.دشهادت رسانه را به عنوان كافر ب  ع(علی ،خوارج ،داشت تا در نهايت

 )ع(معاویه بعد از امام علي

كه امـام تا اين ،نیداعلیه امام حسن شور معاويه مردم را ،  ع(در زمان امام حسن

بـرای معاويـه نامـه   ع(امـام علـیهمان طوری كـه زيرا  ؛را به شهادت رساندند

كردند، امـام حسـن هـم اعتـراض را ابراز میبه وی نوشتند و اعتراض خود می

اصـحابش از اطـرافش پراكنـده  و ولی يـارانی نداشـت ؛كردبیان میرا  يشخو

حسـن  ،برای معاويه نامه نوشتند كه اگـر بخـواهی هاآن شدند، حتی بعضی از

                                                 

تر بـه كتـاب تتمـه مه منتهی گرفته شده، لذا برای اطیع بیشتر مطالب اين جلسه از كتاب تت. بیش1

 ، شیخ عباس قمی مراجعه شود.منتهی الامال
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ديدند يارانی  وقتی  ع(! امام حسنیمدهتو تحويآ میه را دست بسته ببن علی 

نامه شروطی ذكر شـده ن صلحآند. البته در ردنامه را امضاء كصلح ناچارندارند، 

بـرای كه معاويـه بود  يکی از شروط اينپذيرفتند.  راآن  طیايشربا امام  و بود

 بعد از خودش جانشینی قرار ندهد.

در كوفـه بـر فـراز ، صلح ازبعد  صلح واقع شد. و تا جنگید  ع(با حسن آری!

 گفت: رفت و منبر

 وکلها تحت رجلی!؟ للحسن شروطاً رطتُّإنی ش
ها زیر پای الان همه آن نامه به نفع حسن پذیرفته بودم و عهد در من شروطی را

 من است. 

كـه بـود  كسی ،مدت چهآ سال طول كشیدمعاويه كه فرمانروايی او پس 

اقـدام   ص( قتـآ ذريـه رسـول خـدا دراد و رواج درا   ع(منین علیؤب امیرالمسَ

عهدنامـه بـرای و  صلحقرارداد خیف  بر مسموم نمود، و را  ع(امام حسن و ،كرد

 بعد از خود قرار داد.خلیفه  را او ي يد بیعت گرفت و

شـد، بـه هم معاويه بود، ولی امام متعـرض او نمـی (ع در زمان امام حسین

بـه  داشـت. با معاويه وجـود  ع(امام حسن ای كه در زماننامههمان صلح خاطر

از . آن گـاه رودكند تا زمانی كه معاويه از دنیا میسکوت می همین سبب، امام

، منجر بـه   ع(حسین كه با مخالفت امام خواهند،برای ي يد بیعت می  ع(حسین

 . گرددمی  ع(شهادت حسین واقعه كربی وو قیام حضرت، 

 چند مسأله مهم

نامـه را نقـض صـلحمعاويه كه ند مسسله قابآ توجه است. يکی اينجا چدر اين

را يعنـی خیفتـی  ؛ی كردوثورمرا   ص( كه خیفت رسول خداديگر اين كند.می
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رود، و پادشـاهی مـی ؛پادشـاهی كـرد ،جانب خداوند تعیـین شـود از كه بايد

  .شودپادشاهی ديگر جانشین او می

م را رعايت كنند، ولی معاويه خلیفه سعی كردند ظاهر اسیاول سه خلیفه 

خـود را خلیفـه  ،  ع(حسـنبعد از صلح با امام  كه او والی خلیفه سوم بود، نبود

 مسلمانان خواند. 

 و هـم منحـرف كردنـد، را هم معنای عمیقی دارد كـه آن ،ولايت امامت و

خیفـت را بـه ، شـدهر كدام كه خلیفه می و .پنداشتند همان خیفت ظاهری

پـس  پسرش عبدالملک و ،بعد از مروانبرای مثال  .دادمیتحويآ  خود پسران

جالـب  شـود.ي يد بن عبدالملک جانشین او میی بعد از و از او پسرش ولید و

 خطبـه در آن خوانـد وپسرش ي يد خطبه مـی شدن ولید،كه بعد از كشتهاين

دو پسـرش هـم رون الرشید پس از ها 1كند!الحاد متهم می پدرش را به كفر و

 شوند؛ گرچه امین كودكی بیش نیست.خلیفه میمون سامین و م

بايد انتخاب خلیفه بعـد   ص(پرسیم: آيا پیامبرحال از برادران اهآ سنت می

ــی ــود نم ــپارد و خ ــت بس ــه ام ــويش را ب ــد؛ از خ ــی كن ــد او را معرف توان

 تواند كودک خود را خلیفه مسـلمانان قـرار دهـد و پسـرالرشید میهارونولی

ديگــرش مــسمون را ولیعهــد او قــرار دهــد؟! آيــا هــیچ عقــآ ســلیمی ايــن را 

 پذيرد؟!می

هـا كـه آشـوب هـا وقتآ ها والله چه ستماسم خلیفه رسوله همین طور ب

 اين بر اثـر وندادند! نجام االله اهآ بیت رسول وي ه شیعیان وعلیه مسلمانان به

 حقیقت اصلی آن بود. و انحراف خیفت از مسیر

                                                 

 .84. تاريخ مصور اسیم، ص 1
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 وضاع شاما

هـا كه آنتا جايی ، گذاشته بود یحکومت چهآ ساله معاويه بر مردم شام تسثیر فراوان

خـوبی  ه، امـا اسـیم را بـبودنـدمسـلمان  ! آنـانموختنـدآمیوی دين خود را از 

بـه مـردم فهمانـده بـه دلخـواه، سیم ا و ری جعآازيرا احاديث بسی؛ دستنداننمی

 ولايت!  می تهی ازاسیو  يعنی اسیم اموی ؛بودشده 

  ع(رسـد علـیده بود،كه وقتی خبر میشتبلیغ   ع(قدر بر ضد علی نآها آن

مـردم، خواند؟ پرسند مگر علی نماز هم میبا تعجب می در مسجد كشته شده،

نه فقط ها آن شناختند.امیه معرفی كرده بود میكه بنی آن طوررا   ع(علیامام 

بـه امـام همچنـین  كردنـد.را سب می  ع(علی همبلکه در قنوت نماز  منابر، در

طـیق  كنـد وكه همسران بسیار اختیـار مـی زدندمیتهمت   ع(حسن مجتبی

 بود.   س(بیتاهآدادن امیه برای بد جلوهتبلیغات بنی حاصآهمه  هااين.دهدمی

 حسـن و علـی و مردم شام نه فقط به اسیم، بلکه به مقام اهآ بیت و اكثر

مکـانی زنـدگی  زيـرا در زمـان و ؛هـم جاهـآ بودنـد (لسـیمعلیهم ا  حسین

كردند كه ممکن بود كسانی نماز شب هم بخوانند، ولی در نماز شـب علـی می

بـود و سـب گونـه اين   س(بیتاهآاز اسیم و آنان  شناخت آری، كنند!را سب 

 تا زمان عمر بن عبدالع ي  ادامه داشت.  ع(علی

جاهـای  مثـآ فـتح ايـران و، رش اسـیمگست از فتح مکه و بعدگفته شد  

با قـول لا الـه  آنان ؛شناختندولی اسیم را نمی شدند،ديگر، مردم مسلمان می

موختنـد آكسانی مـی شدند اما اسیم را ازالله مسلمان میمحمد رسول ،الا الله

امـام  ه فرمـايشزيـرا بـ؛ شناختندخوبی نمیه كه خودشان اسیم حقیقی را ب

ه بـ معرفـی كـرده بودنـد. را مثآ لباسی كه وارونه پوشیده باشند اسیم  ع(علی

فرق بین حسین و  و توانستند حق را از باطآ تشخیص دهندنمیسبب همین 

. بـر خـیف شـناختندكه بايد نمـیآن طور چون اهآ بیت را بفهمند؛ ي يد را 
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حـدود پـنج سـال   ع(، و علیشناختندرا می علی اهآ كوفه حسین بناهآ شام، 

 را  ع(، فرزند علـیع( در كوفه خلیفه مسلمانان بود، ولی با وجود اين، امام حسین

  برند.را به اسارت میخلیفه خود   ع(، دختر علیحضرت زينب س( كشند ومی

اسـت بـرای ايـن  داريم،را بیان می متقی مؤمن و فرق بین مسلم و ،كهاين

گـروه، نهايـت  كـه هـر دو ،قهرمانـان آن را بشناسـیم كه هم واقعه كربی را، و

 خود را اصیح كنیم.عقیده و هم به نمايش گذاشتند، نهايت رذا آ را  فضا آ و

ولی پايان نیافت. ا مه يکی بعد  شروع شد،  ع(عاشورا با شهادت امام حسین

هنوز هم كربی ادامه دارد و مـا بايـد خـود را  امااز ديگری به شهادت رسیدند 

هـآ مـن »ندای هنوز برای انقیبی ب رگ، كه ؛ ده كنیمبرای ادامه راه كربی آما

بـه  در ركاب امام زمانمـان ان شاء الله رسد، وگوش میه امام ب «ناصر ينصرنی

خدايا! ما را ج ء منتظرين حقیقی قرار بده، و ظهور امـام  .ميیلبیک گو اين ندا

 را ن ديک بفرما.   عج(زمان
 

 



 

` 

 



 

 

 
 

 

 جلسه چهارم

  عاشورا  مدرسه
 

  لا صحن و سرای تو حسینأ ،عرش ای
 تر ز بهشت، كربیی تو حسینخوش 

  چون خون خدايی و خدا بر تو بهاست
 تا هست خدا، هست ع ای تو حسین 

 کنیم؟گریه مي )ع( نامام حسی ايچرا بر

گريـه مـا كـه: يک جواب مختصر اين كنید؟گويند چرا بر حسین گريه میمی

ری شـعارهای مـذهبی اهای عـ ادالم است. دستهفرياد مقابآ ظ و برای مظلوم

اما در اين میان، يک نکتـه روانشناسـی نیـ  قابـآ  هستندكه بايد حفظ شوند.

 توجه است: 

 نکته روانشناسي

  درمان دواستگريه برهر درد بی
 چشم گريان چشمه فیض خداست 
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قـدر كـه  هـر ؛ زيـراروانی اسـت های روحی وریابیمدوران كنونی، دوران 

ی روانـی هـم هـاانبیمارسـتمراجعه كنندگان به ، كندمی ی پیشرفتژنولوتک

 تـروافسـردگی بیش اضـطراب مانند تمدن های عصرریابیم شود وتر میبیش

روانـی  دچـار ضـربات روحـی و ،علت مشکیت فـراوانه كند. مردم بظهور می

نیـاز ايی جـبـه  ، وكندمیسرگردان را  هاها آننگرانی آشفته و افکارشوند، می

ذكـر  را در هـاانآرامش انسـ ،تخلیه كنند. قرآناز نظر روحی كه خود را است 

 :فرمايدداند و میخدا می

 القْلُوُبُ  ئنُِّ مطْتبذِکِرِْ اللَّهِ  الاَ

 .گیردها به یاد خدا آرام مىدل

  س( بیـتاهـآ والهـی توسـآ بـه اولیـای  قـرآن، دعـا، وقرا ـت  ذكرخدا،

 تاباند.ها میچراغ امید را در دلو  است ار كنندهبخش و امیدوآرام

سـعادت و رسـیدن بـه  و ،های موجـودناپس بهترين جايگاه نجات از بحر

 هستند.  س( بیتاهآ ،آرامش درون، پس از ذكر خدای متعال

های تـرين صـحنهسـوزناک ؛ زيـراكنـدما را صبورتر می كربیذكر مصا ب 

 صاص داده است.خود اخته تاريخ را جريان كربی ب

 هاي عاشورا پیام ها ودرس

عقیـده صـحیح را در  دهد كه بايـد ديـن را شـناخت وما درس میه عاشورا ب 

 جان خود تثبیت كرد.

 ری كرد.ادهد كه بايد برای حفظ دين فداكما درس میه ب عاشورا

 در راه خدا و قرآن بايد از همه چی  گذشت.كه دهد می نشانما ه ب عاشورا
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باطآ هـر انـدازه هـم  باطآ پیروز است و كه حق بر آموزدمیما ه ب عاشورا

ی هامیه در مدت كوتـاكه جبهه بنیچنان پذير است،زوال ،ظاهر قوی باشد در

بردنـد ي يـد تصـور اهآ بیت را به شام می ا روزی كه اسیران وآياز هم پاشید. 

 شود؟انی میابوسفی امیه وكرد كه نهضت عاشورا منجر به فنای جبهه بنیمی

 بـا ،كه در دفـاع از ديـن بايـد بصـیرت داشـت كندتسكید میما ه عاشورا ب

، اگر بصیرت نباشد؛ زيرا و اهآ بیت را شناخت، تر آشنا شدحقیقت قرآن بیش

زياد كسـانی مسـلمان بودنـد، كه در جبهه ابنچنان فريب خواهد خورد،آدمی 

 شدند. در نتیجه گمراه بصیرت بودند وولی بی نه فاسق

زيـرا  دهـد؛مـی بار به عـ ت رسـیدنندگی ذلتو از زدرس زندگی  عاشورا

از زنـدگی بـا ذلـت  بهتررا مرگ با ع ت و  است «هیهات من الذله»شعار عاشورا 

 .داندمی

 عاشورا صحنه عبرت

و بـه مـا هشـدار  يک صحنه عبرت است ،گفت: عاشورا غیر از درسب رگی می

جامعه اسیمی بـه ايـن ،   ص(مبرابعد از وفات پی پنجاه سال دهد كه چگونهمی

ری اچنین فـداك ،ناچار شد برای نجات جامعه  ع(كسی مثآ حسینو  افتاد روز

 ؟كند

مدينه بـا  مکه و در در مرك  اسیم،  ع(كه حسین بن علیدومین مسسله اين

ری درخـت اسـیم بـا خـون خـود ابیـآ وضعی مواجه شد كـه چـاره را درچه 

در غیر  ماند، وشدن او اسیم میچه وضعی بود كه فقط با كشته ربیند؟ مگمی

 رود؟از بین میاين صورت، 
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 این عبرت قابل تامل است

چـه ؟ فردی مثآ ي يد بر جامعه اسیمی حـاكم شـدكه چرا  جاستعبرت اين

در همان شهری كه ايشـان   ع( شد كه بیست سال بعد از شهادت امیرالمؤمنین

 ن شـهرآسـر نیـ ه كردنـد و در  را بـر  ع(ی پسران علیكرد، سرهاحکومت می

 جا رسید؟به اينها سال، انحطاط آن چه شد كه در مدت بیست ؟گرداندند

  ص(ر حسین بن علی فرزند دختـر پیـامبركه سَ ،مدآسر جامعه اسیمی  چه بر

مسـند  پدر او بـردرهمان شهری كه ، را  ع( طالبخلیفه مسلمین علی بن ابی پسر و

  !؟شودكسی متعرض نمیشود، و میگردانده  ،نشستفت میخی

و ری ادرد و بیمـ ،شـود، قـرآندر جواب اين سؤالات يک آيـه مطـرح مـی

 :فرمايدكند، میبه مسلمین معرفی می درمان آن را نی 

  قوَنَْ غیًَّاالصَّلاَةَ واَتَّبعَوُا الشَّهوَاَتِ  فسَوَفَْ یلَْ فخَلَفََ منِْ بعَدْهِمِْ خلَفٌْ أضَاَعوُا
نسلى جایگزین ]آنان[ شد که نمـاز را ضـایع کردنـد و از  سپس بعد از آنان

کیفر[ گمراهى خود را ]کـه عـذابى دردنـاك ] شهوات پیرو  نمودند؛ نهایتاً

 .است[ خواهند دید

 امل مهم در انحراف مسلمانانوع

  .تسثیر گذار بودنداين گمراهی و انحراف عمومی در دو عامآ اصلی 

ن نماز اسـت. آدور شدن از ذكر خدا كه مظهر  ؛"الصَّلاَةَ أضَاَعوُا" ل،عامل او

رنـ  شـدن معنويـات در زنـدگی، و كردن خدا و معنويت، كـميعنی فراموش

ت اوقـا، و باشـد تـر بـرای طلـب حاجـتبیش ،كه ذكر خدا، و دعا و توسآاين

  شود. ف مادياتزندگی، همه صر

هـا و هـوای يعنی دنبـال شـهوترانی .است "لشَّهوَاَتِواَتَّبعَوُا ا"، دوم عامل

بـودن و در دام  جاه و مقـام و مال و ثروت ،های دنیویدرپی لذت ،رفتن نفس
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ن اسـرايت كـرده بـود، همـ آنان هری بادنیا گرفتار شدن است. اين درد و بیم

بعضـی مـريض و  ؛ البتهطور كه مردم زمان ما هم به اين امراض مبتی هستند

 هستند. اندکاند كه سالم مانده آنانو  ندترمريضبعضی 

يعنـی  ؛معرفت دينی اسـت نداشتنمصا ب همان  ريشه همه اين عوامآ و

دلخـواه خـود ديـن را ه اند هر كس باصآ دين تحقیق نکرده چون در عقیده و

 كند.پیاده می

 یتعداد مسلمانان عقیـده وجـود دارد و هركسـه تقريبا ب ،اگر مبالغه نباشد
 طبـق عیقـه خـويشتطبیق دهد، كـه چنان خواهد دين را با زندگی خودش می

هـا ! در نیتجه مسلماندين را هم با خود يدک بکشد زندگی كند، و نام مسلمان و

 اند.ها برای زندگی قرار داده، دور شدهای كه خالق انساناز قرآن و برنامه

 فایده آن معناي محرم و

اولین ماه سـال  ،فايده آن غافلند. ماه محرم م وری هستند كه از معنای محرابسی

حجـه و محـرم را مـاه ی ذ ،قعـدهی ذ ،رجب های، ماهقبآ از اسیم .قمری است

كردند. حتی اگر كسـی ن چهار ماه جن  نمیايدانستند، و در می (محترم حرام 

 شد.نمی او ديد متعرضقاتآ پدر خود را در ماه حرام می

مـاه  ،61سـال  امـا از ؛را همچنـان حـرام دانسـتهای حرام اسیم هم ماه

  .ی ديگری پیدا كرداوي ه ن د شیعیان معنمحرم به

 نظیرواقعه بي

ن جهـت آنظیر اتفـاق افتـاد. اول از در جامعه اسیمی دو واقعه بی 61سال    

حسـین بـن يعنـی  ،  ص( مرد شريفی از خاندان رسول اسـیمم كه در ماه محر

و پدرش خلیفـه بـر حـق بـود، در مقابـآ   ص(تر پیامبر كه مادرش دخ  ع(علی



 

` 

ای كه خیفت را غصب و به نـام اسـیم و بـر خـیف حکـم اسـیم رفتـار عده

خـانواده و يـاران ع يـ ش، و  ،منجـر بـه شـهادت خـود و دركقیام  كردند،می

  شد.اهآ بیتش  اسارت

فرزنـد دختـر   ع(دانسـتند حسـینمخـالف می گـروه ن جهت كـهآدوم از 

ری كردند كه اسیم اجـازه ابا آنان رفت؛اما گويداست و ج  حق نمی  ص(مبرغپی

 ،هـیچ ملتـیمیـان در  شـته باشـند وادری تـابا كفار چنین رفحتی دهد نمی

 كنند.نمیهم را با اشرار خلق  يیهاچنان ستم

  نندزشیانه مرغی نمیآآتش به 
 ل عبا نبودآخیمه  گیرم كه خیمه، 

 

ها بر جسدها اسب تاختن و خیمـه ،سرها را بر نی ه آويختن كشتن با تشنگی،

 جا كسی نیست.دانستند ج  زنان و كودكان در آنمی كهبا اينرا آتش زدن 

  من از تحرير اين غم ناتوانم
 جانمه كه تصويرش زند آتش ب 

  تو را طاقت نباشد از شنیدن
 شنیدن كی بود مانند ديدن 

 

در جامعـه  ايـن مـاه محرم را محترم نشـمردند،هجری كه  61ال سلذا از 

ری است، و هر سال شیعیان بـا صـرف مبـالغ هنگفتـی اشیعه ماه ح ن و ع اد

عمر خود مايه میگذارنـد، و بـر مـولای  ری، از وقت و مال وابرای مجالس ع اد

 رسانند. طلبی او را به عالمیان میحق خود اشک میري ند، و ندای مظلومیت و
تا چه انـدازه در شـیعیان   ع(به امام حسینو عشق م كه عقیده يابیپس درمی

 فقط متعلق به شیعیان نیست!  ع(حسین امروزهراسخ است. البته 
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  فایده محرم چیست؟

 هـاهمه اشک ريختنممکن است سؤال شود اين همه صرف وقت و مال و اين 

 ای دارد؟ چه فايده

ارای اعضـای ر یسـی د ،پیکر جامعه ماننـد جسـم انسـانگفت: ب رگی می

 زندگی میسـر نیسـت، مثـآ ، ادامهدناگر فاسد شو ی بدناست. بعضی از اعضا

وسـیله كـه قلب و جگر سیاه كه مرك  تولید خون، و جگـر سـفید  فاسد شدن

هـا بیمـار شـود، كه اگـر يکـی از آن، ها اعضاء ر یسه هستنداين است، تنفس

برای شفای خـود حاضـر چنین كسی نیست و  آدمی ممکنزندگی برای ادامه 

  است از ثروت دنیا بگذرد.

 ،نآبـدون  وبايد باشد كه حکم اعضای ر یسـه دارد، نی  صفاتی در جامعه  

 زندگی اجتماعی میسر نیست.

 فقدان بعضي صفات در جامعه زندگي میسر نیست با

 ای وابسته به صفاتی است كه با فقدان آن صفات، زنـدگیروح و حیات هر جامعه

، ، صداقت، غیرت، امانـت، ايمـان، تقـویمانند شجاعتذير نیست؛ صفاتی امکان پ

گونه صـفات را از  اينای اگر جامعهاعضای ر یسه و مهمی هستند كه  و ...، عفت

 ذلت است. دست دهد، محکوم به مرگ و

 ، و وقـت بگذارنـددنای مال خرج كنجامعهافراد حال چقدر ارزش دارد كه 

 !بین رود؟از د اين صفات ند و نگذارندارنگه تا اين صفات را

و زنـده نگـه داشـتن  وری واقعه كربی،آست كه با ياد وسیله ای ،ماه محرم

ها با اين فضـا آ آشـنا حسنه بودند، انساناين صفات ياد ب رگانی كه م ين به 

 شوند.می
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 مدرسه عاشورا

 نتـايج عـالی بـرای سـربلندی و  ع(مقصد حسـینشناخت در مدرسه كربی با  

انسـانیت،  شرافت مسلمین، بلکه برای شرافت انسـان و اسیم و یابقا جامعه و

و يـاران بـا   ع(و بـا الگـو گـرفتن از حسـین يابنـدان فراوانی پرورش میشاگرد

 شوند.وفايش، در عمآ اين صفات تدريس می

هـا را  مقـام آن "عارفا بشانه"ا مه، وارد شده:  ديگرو   ع(در زيارت امام حسین 

با شخصـیت و صـفات و   ع(وي ه حسینو به در وقت زيارت ا مه اطهار يعنی ند(بدان

زيـارت بـا و اين همان  دنها را بداند تا علت ب رگی آننن حضرت آشنا باشآمقصد 

 بستگی دارد.   چون شخصیت انسان به صفات او است؛ معرفت

ت فضا آ و رذايآ به نمايش گذاشته شـد. بـا شـناخنهايت در واقعه كربی 

د. قـرآن رو رذا آ را پاک كـداد فضا آ را در خود پرورش توان میاين صفات، 

 های قرآن عبرت است. در قصه ؛"فی قصصهم عبرة"فرمايد: می

 آیا در قضیه کربلا عبرت نیست؟

در راه خـدا شـهید شـد، و هـدف   ع(دهد كه امام حسینتاريخ شهادت می

مبارزه او بـا و كرامت انسانی  احیای قانون الهی»بلکه هدف او شخصی نداشت 

 .چه به قیمت هستی خود و خاندانش تمام شدر گبود؛ « دينانبی

 فهمـد كـه لـذات مـادیپس با برپايی ذكر عاشورا و بررسی آن، انسان می

فضا آ  ؛شودماند، و موجب سعادت میجاه( پايدار نیست، و آن چه می  مال و

 و معنويات است.

خاطره مردانـی را زنـده  ،محرم يادقرن  14حدود  زه اكنون بعد اك چنان 

 شان بود.بینیشان نتیجه جهانكند كه زندگیمی
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  اگر انسان بداند

، كه به صفات نیک پرورش يابـد انسان بداند كه گوهر وجودش در صورتی اگر

شود، بلکه افکار و اعمـال بعد از مرگ فانی نمیو  از هر گوهری گرانبهاتر است

 دهـد. ورا تشکیآ میش حیات اخروی ا، در درون او رسوخ كرده و صفاتی كه

، در ايـن كنـدسعادت و بهشت و جهنم همان است كه در دنیا كسب میبداند 

 .زدپرداهمواره به كسب فضا آ میصورت 

 عاشورا مدرسه خودشناسي و خود سازي

در  تر بیان شود، و مـردمعمیق تر وحقايق بیش ،حال اگر در مراسم عاشورايی

آنـان در « استحکام ايمان و صفات حسینی»اين مجالس شركت كنند و باعث 

يکـديگر كـه ه امانت وكمک ب ،صفات حسنه مثآ تقوی، عدالت، راستی، گردد

عی در اين مراسم است، در وجودشان رشد كنـد، آيـا مجه همان كارهای دست

بركـات  داشـتن واقعـه كـربی،ناچی ی دارد؟ مراسم عاشورا و زنـده نگـهارزش 

 يافت. توان نمی كه در جای ديگربسیاری دارد، 

ه بـجهـان ...، شرق وغرب  نترنت، مطبوعات ويا به وسیله تلوي يون،امروزه 

توان ناديده گوناگون را در مردم نمی یراآتسثیر افکار و و  شده است هم متصآ

 گرفت.

ون گونـاگ یراآای كـه مـردم كوركورانـه افکـار و در چنین دنیـای آشـفته

و تشخیص حق و باطـآ مشـکآ شـده، تنهـا ديـن ، دنكنديگران را تقلید می

 مقدس اسیم است كه بر مبنای عقآ و علم و وحی استوار است.

مشکیت علمی فـراوان دارد، كـه جـوابی بـرای ، با اين همه پیشرفت بشر

توانـد بـه امنیـت و بدون پشتوانه وحـی نمـی و مگر از راه وحی يابدنمی هاآن

ری وجود دارد فقط قـرآن كـه اهای بسیحکمت ،زيرا در زندگی؛ ت برسدسعاد
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 تواند، میاست هاهدايت و تکامآ آن ،برای تربیت هاانوحی از طرف خالق انس

اسـیم تنهـا ديـن جهـانی  ،لذا در پرتـو قـرآن نشان دهد.سعادت ابدی را  راه

 اراده فرموده است:دينی كه خداوند برای بشريت  ؛خواهد بود

هُـوَ الَّـذیِ  ولَوَْ كرَهَِ الکْاَفرِوُنَ نوُرَ اللَّهِ بسِفَوْاَههِمِْ ويَسَبْىَ اللَّهُ إلَِّا أنَْ يتُمَِّ نوُرهَُ ريِدوُنَ أنَْ يطُفْئِوُايُ

 الحْقَِّ لیِظُهْرِهَُ علَىَ الدِّينِ كلُِّهِ ولَوَْ كرَهَِ المْشُرْكِوُنَ أرَسْآََ رسَوُلهَُ باِلهْدُىَ ودَيِنِ

پایه[ خود خـاموش نور خدا را با سخنان باطل ]و تبلیغاتِ بى خواهندمواره مىه

، هر چند کافران خوش خواهدنور خود را کامل کند نمى که کنند؛ ولى خدا جز این

، تـا آن را بـر اوست که پیامبرش را با هدایت و دین حق فرستاد .نداشته باشند

 .ن رضایت نداشته باشند، هر چند مشرکاادیان پیروز گرداند همه

كنـد. ايـن ديـن را در ری مـیامکتبـی فـداك برای چنین دين و  ع(حسین

 مسـلمانان( بايـد عمـآ موخت. پس پیروان ايـن دينآبايد   س(بیتاهآمکتب 

و  ،قـرار دهنـد پیروی از عترت رسول خداخود را بر اساس همان كتاب خدا و 

 يمان، و اصیح روابط اجتمـاعیتحکیم ا ،از دستورات دين برای تهذيب اخیق

و هـم بـرای مـردم شـود مین سخرتشان تآكه هم سعادت دنیا واستفاده كنند، 

 جهان الگو باشند.
 توان به چنین معرفتی رسید؟می  ع(در كدام مکتب، غیر از مکتب حسین

 تعقل نکته قابل تامل و

غصـب و خیفـت را  كردنـد حقیقی را از صـحنه خـارج ، معلمینبا كمال تسسف

و بعـد از  ،شـودكه معاويه بن ابوسفیان بر مسلمین مسـلط مـی جاآندند، تا نمو

سـپارند، و از ي يد بن معاويه می فردی مانند مرگ معاويه، رهبری اين دين را به

 !خواهند كه با او بیعت كندحسین فرزند رسول خدا می
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 زندگي یزید مختصري از

يش از مردم برای پسرش بیعـت معاويه بن ابی سفیان در زمان خیفت خو

جـای وی ه ي يد بـ برود؛و او را ولیعهد خود نمود تا هنگامی كه از دنیا  گرفت

  قرار گیرد.

 ،در سـال اول سـلطنت خـود اود. رك مدت سه سال و نه ماه خیفت ي يد 

 بـه اا رواقعـه عاشـور به شهادت رساند و ل ابوطالبآرا با جماعتی از   ع(حسین

 ه اتفـاق افتـاد وواقعـه حـرّ 63سـال به یر سال سوم سلطنت ود .وجود آورد

ن واقعـه مقتـول آجمع كثیری از اهآ مدينه با چند نفـر از اولاد ابوطالـب در 

  ند.شد
 فرمايد:ه میهاشم در واقعه حرّای از شهدای بنیمسعودی بعد از ذكر عده 

فین كه عـدد و غیر از ايشان از ساير قريش و انصار و مردمان ديگر از معرو 

، غیر از كسانی كه معروف نبودنـده ب ،ه ار نفر به شمار رفته 4مقتولین ايشان 

ن مسرف بن عقبه دست تعدی بر اعراض و اموال مردم گشاد و امـوال آپس از 

و زنان اهآ مدينه را تا سه روز بر لشکر خويش مباح داشت تا هر چه خواهنـد 

 1... دختران از اموال ايشان غنیمت گیرند و با زنان و

 «الناس علـی دیـن ملـوکهم» به حکم ها؛ آنلشکر شام اصی دين نداشتند

دست تعدی بر اموال و اعـراض مسـلمانان  و دانستندین ي يد نمیيینی ج  آيآ

 گشودند.
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 جلسه پنجم

  خلافت و دین                                                            

 به معاویه )ع(ينامه امام عل

بن سمیه برای تو نامـه  زيادگويد: ای به معاويه به او میدر نامه  ع(امام علی  

دين علی چـه  مگر !نوشت، هركس بر دين علی است او را بکشید. ای معاويه

محمد  يا توآاست.  مبرغدين علی همان دين پسرعمويش پی !ای معاويه بود؟

 بـر اكنـون بـه نـام او ی است كـه تـوهمان كس شناسی؟ اوبن عبدالله را می

را  هـاآن كنـی.مـال مـردم حکومـت می جان و بر وای هجايگاهش تکیه زد

 ند. شتها ذكر اهآ بیت داكه آناين شتی مگرنکُ

  ع(و دين علی  ص(با دين محمدو با دين بود  هاآن عداوت ، كهمتوجه شديد

 ،ن خود كردندآ ق ازناحه ها برای خیفت كه بمخالف بودند. آن  ع(و حسین

 ايـن ،شناختنداگر دين واقعی را می و در دين گذاشتند ی فراوانیهابدعت

از اسیم واقعـی در شام سال 25در مدت  ،كه گفته شدشد. چناننمی گونه

اسـیم معاويـه را  ،خبری نبود و هركس در زمان معاويه متولـد شـده بـود

 فهمیده بود.

 



 

` 

      زاندن کعبهو سو اي از ذکر واقعه حرّخلاصه
 تاريخ خلفا(  اين واقعه را مرحوم شیخ عباس قمی در كتاب تتمه المنتهی

ای از ب رگـان اهـآ سـنت بیـان كـرده كـه با ذكر منـابع از تـاريخ و عـده

 شود:ای از آن بیان میخیصه

مسلمانان به شام رفتند تـا ي يـد را  ای ازعده  ع(بعد از شهادت امام حسین

قـدر  نآبود كه حسین با او بیعت نکرد. ديدنـد  هك ،ن ي يدبشناسند، كه اي

 ها در دين ديدند.اند، كه يکی از علآ قیام را بدعتبدعت در دين گذاشته

الیقین مشاهده كردند كه ي يد پیوسته مشغول است به شرب ها به عینآن 

لات لهو و لعب، چون برگشتند آ س  بازی و حلیف قمار و طنابیر و خمر و

 خبار كردند.ادينه، اهآ مدينه را به شنايع اعمال ي يد به م

مردم مدينه عامآ ي يد را و ساير امويین را از مدينه بیرون كردند و سب و 

و ناكح محارم   ص(شکار كردند و گفتند: كسی كه قاتآ اولاد رسولآشتم را 

 رب خمر است لیاقت خیفت را ندارد.او تارک صیة و ش

بیعت كردند، ايـن خبـر چـون ( غسیآ المی که  ظلهحن عبدالله بن پس با

كه تعبیر از او به مجـرم و مسـرف  گوش د ي يد پلید شد، مسلم بن عقبه را

شام به مدينه گسیآ داشت، مسرف با لشـکر  لشکری فراوان از با، كنندمی

 "ه واقـم حـرّ "خويش چون ن ديک به مدينه شد، به محلی كه معروف به 

مدند، لشکر ي يد شمشیر آبیرون  آناندينه برای دفع است، رسیدند. اهآ م

ری از ادر میان ايشان كشیدند و حرب عظیمی واقع شـد و جماعـت بسـی

مردم مدينه مقتول گشتند، و مردم مدينه را تاب مقاومت نماند، لاجرم بـه 

ن آبـرده و قبـر منـور   ص( پناه به روضـه مطهـره نبـوی مدينه گريختند و

 ار دادند.حضرت را میذ خود قر
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مسرف نی  در مدينه ريختند و به هیچ وجه احتـرام قبـر مطهـر را نگـه  لشکر

هـای خـود را نداشتند و با اسـبان خـود داخـآ روضـه منـوره شـدند و اسـب

تـا روضـه و  ،شتندجولان دادند و پیوسته از مردم مدينه كُ  ص(درمسجد رسول

هـای ايشـان در بخون رسید! و اسـ  ص( تا قبر رسول مسجد پر از خون شد و
  ، رو  و بول كردند.است از رياض جنت ،ایروضه كه مابین قبر و منبر و روضه

شت كه مدا نی از زهری روايت كرده كه هفتصد و چندان از مردم مدينه كُ

و از  ند،و مـوالی كشـته شـد يننفر از وجوه ناس از قريش و انصار و مهاجر

عـدد مقتـولین ده ، كـه و عبـدر ساير مردمان غیرمعروف از زن و مرد و حُ

 برلشـکر شمار رفت. و اموال و زنان اهـآ مدينـه را تـا سـه روزه ه ار تن ب

 خويش مباح داشت. 

حدی كه نقآ شده كه در مسـجد ه فسق و فساد و زنا را مباح ساختند تا ب

ه، هـ ار زن زنا كردند!؟ و مدا نی روايت كرده كه: بعد از واقعه حرّ  ص(رسول

 د.و ايشان را اولادالحره نامیدن ،زنا متولد كردند شوهر فرزندبی

مردم را به بیعـت ي يـد بـر  ،قتآ و زنا بپرداخت بهسرف بالجمله، چون مُ و

 كشت.كرد او را میعهد عبوديت و بندگی خواند و هر كه ابا می
چون مسرف بن عقبه از كار مدينه فارغ شد، به قصد دفع عبدالله بن زبیـر و  و

عبـدالله بـن  .دور مکه را احاطه كردند و ... امر ي يد عازم مکه شداهآ مکه به 

با مختار بن ابی عبیده وجمعی ديگر كه با عبدالله بیعت كرده بودند پنـاه  زبیر

 بـر فهـای مکـه كـه مشـربـالای كـوه به خانه خدا بردند، پس لشکر شام در

پیوسـته  ند ومسجدالحرام است اجتماع كردند، وتعبیه منجنیق نمود ها وخانه

نفـت  پنبـه وكتـان و ها ازافکندنـد، وجامـهمسجد می ه وكعب نفت بر سن  و

سوخت ه كعبه معظمه ب كهآنانداختند تا خانه خدا می بر ساختند، وآلوده می



 

` 

هـای گوسـفندی شـاخ و ن برهم ريخت،آديوارهای  ن منهدم گشت وآبنای  و

آويختـه بودنـد هـم  خانـه سقف بر و ،مده بودآ  ع(كه به جهت فدای اسماعیآ

يازده  64شنبه سوم ربیع الاول سال  روز ( وابتدای اين واقعه در5سوخته شد 

 به مرگ ي يد مانده بود. روز

 تعـديات لشـکر و ساير ظلم شمشیر و تش وآ بالجمله، از آسیب سن  و و

كه خدای ع وجآ ي يد را مهلت نداده اهآ مکه سخت شد تا آن شام كار بر

به جانـب شـام روانـه  لشکر و مرگش به مکه رسید خبر وست،به جحیم پی

 آسیب ايشان راحت شدند. اهآ مکه از شدند و

 معرفی یزید از زبان خودش

است معروفی  دارد شعر شزندقه ا و كفر كیم او كه دلالت بر و جمله اشعار از

 كه در وصف شراب گفته:
 

  فان حرمت يوما علی دين احمدی
 مسیح بن مريمها علی دين الفخذ 

 

دين مسیح بن  آن شراب را از تو دين احمد حرام شد، روزی شراب در اگر

 حیل بدان( و مريم بگیر
ن در ته خمره آخورشید كوچک شراب كه برج در قسمتی از اشعار ي يد آمده،    

 .است  شرابخوار( ن دهان منآن ساقی شراب ومغرب آشراب است و مشرق 

، به مجلس ي يد  س(بیتاهآورود  از اند كه بعدگفتهمورخین  جماعتی از و

 برابـر در و جمـع كـرد، اهآ شام راي يد  را آوردند،  ع(مبارک حسین چون سر

 زدن مظلوم مـیآدندان  لب و چوب خی ران بر با ، ع(اطفال حسین اهآ بیت و
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 ،كشـته شـدند  ع(دسـت علـیه كاش خويشانم كه درجن  بـدر بـ :گفتمی و

 كنم.ه چگونه با فرزندش تیفی میك دديدنمی
 كفر او: تمثآ كرد كه سجلی است بر را اين اشعار و

  هاشم بالملک فی لعبت
 جاء ولا وحی ن ل خبر  

  لست من خندف ان لم انتقم
 من بنی احمد ما كان فعآ 

  لیت اشیاخی ببدر شهدوا
 ج ع الخ رج من وقع الاسآ 

  استهلوا فرحا لاهلوا و
 : يا ي يد! لا تشآاالوثم ق 

 

 زيرا نه خبری از جانب خدا آمـده و دادند، هاشم خیفت را بازيچه قراربنی

 را چـون شـیر سـوار دلاور ازعلی خونخواهی كرديم و نه وحیی نازل شده بود!

بودنـد،  ای كاش پدرانم كه در جن  بـدر. جن  بدر را تیفی نمودم كشتیم و

 ای ي يد! دستت درد نکند. گفتند:می شتند وگشاد می داشتند و حضور امروز

 در سبط بن الجوزی شهادت به آن داده، و منقول است و ديوان او هم از و

كـه را اين دو بیت  ،ورود اهآ بیت به شام بعد از كتب مقاتآ معروف است كه:

 انشاد كرد: دهدمی نفاق پیشین خبر از كفر ديرين و

  لما بدت تلک الحمول و اشرقت
 ک الشموس علی ربی جیرونتل 

  نعب الغراب فقلت نح او لاتنح
 فلقد قضیت من النبی ديونی 



 

` 

 های جیـران ظـاهر شـد وبـالای تپـه خورشید بر ها مانندن هودجآچون 

خـواهی بنـال يـا سـاكت بـاش كـه مـن می پس گفتم: كیغ نالید. درخشید،

فامیـآ مـن  ه ازادا كـردم يعنـی كسـانی را كـ داشتم، پیامبر ی كه ازيهاطلب

 وهم از ي يد است: امروز انتقام گرفتم!شده بود،  كشته

  شغلتنی نغمة العیدان عن صوت الاذان
 وتعوضت عن الحورـ خمورا فی الديان 

 

های شـراب را پیاله آوازها را بشنويد و صدای ساز و برخی يد و !ای نديمان

 ید.يتوجه به معانی را ترک گو مدام بنوشید و

 گوش سپردن به اذان باز داشته است  ه دلنشین سازها مرا ازصدای نغم

 حوری بهشتی عوض كرده ام. ن شراب كهنه را كه درخم است باآمن  و

اشعار كفرآمی  او و لعنت كـردن  الحاد ي يد و زندقه و و شرح كفر بالجمله:

اسـت وجمـاعتی از اهـآ  دركتـب مشـهور را در منبر بغداد، ابوالفرج جوزی او

 1اند.ي يد كرده جماعت نی  اعتقاد به كفر سنت و

كـه خلیفـه   ع(پسـر علـی و  ص(پیامبر دختر پسر  ع(از امام حسین اين ي يد

قبول كنـد  (ع مام حسینيعنی ا! بیعت كند با او تاخواهد می ست،ا خدا رسول

 شما چیست؟ خداست! نظر خلیفه پیامبر ،كه ي يد

خیفـت اسـت. شـما  ت ديـن وحقیق از ها، انحرافتريشه همه اين مصیب

 برونـد، و  ص( ديـدار خلیفـه رسـول خـداه تصور كنید از ممالک مختلـف بـ

  ابوالقیس( با لباس ديبا قرار دارد،  ایبوزينه ،مشاهده كنند دركنار خلیفه

                                                 

تـر بـه ، تاريخ خلفاء استفاده شده، برای اطـیع بیشتر اين مطالب از تتمة المنتهی الامال. چون بیش1

 كتاب مراجعه مراجعه شود.  اين
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 گويد:می خورد وخلیفه شراب میو 

  اسقنی شربة تروی مشاشی
 ها ابن زياد ثم مآ فاسق مثآ 

 

 گويد:می و

  ان حرمت يوما علی دين احمدیف
 فخذه علی دين المسیح بن مريم 

  

مسـلمانان هـم اهـآ شـام، كـه ديـن  ها باشند وخلیفه مسلمانان اين اگر

 !ديگران اسیم را چگونه خواهند شناخت؟ اند،امیه گرفتهبنی خودشان را از

ا گذارنـد، خلیفـه بـنمـايش میه بـرا  خلفای اسـیم فیلمی از حالا هم اگر

و ، در پـیش رو دارد ظـرف بـ رگ میـوهو داده،  تکیهتختی  نچنانی برآلباس 

 در اطراف و ... .نوازندگان 

توانیم میمعرفی كنند، ما مسلمانان هم ن نهوگخلفای مسلمانان را اين  اگر

ريـم اچگونـه انتظـار د، مردم جهان معرفی كنیمه ب دريابیم و اسیم حقیقی را

فهمند.گر چه ممکن اسـت گـاهی اسـیم شناسـان ديگران اسیم محمدی را ب

 مسلمانان اسیم را بهتر بشناسند!برخی مسلمان، از  غیر

  خود ندارد عیبی ذاتاسیم به 
 هرعیب كه هست در مسلمانی ماست 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

  

 جلسه ششم

 امت ابتلای

 سیاست معاویه

 ، بـرساله حکومت خود با يک سیاست عمیق سه جانبهدوران بیست معاويه در

آفريقای شمالی تـا حـدود چـین  ن روز كه ازآوسیع اسیمی  سرزمین سراسر

خشـش و ب بـذل میيمـت و بـا ،سـويـک  از مسلط گرديـد. ،توسعه يافته بود

كـه ممکـن بـود  جـاآندانشمندان مهاجر و انصـار را تـا  سران عرب و فراوان،

 آبرومند بـرظاهر ه ب ایدر محیط شام حوزهاو  .خود جمع كرد اطراف فريفت و

عـوام  دانشمندان فراهم سـاخت و تشويق علما و قرآن و اساس ترويج اسیم و

خـود را . معاويه با اين شـیوه، مخالفـان اين راه فريفت وطرفدار خود نمود را از

 داد.می اسیم قرار برابر قرآن و دربه آسانی 

د دانشـمن ن جـدی وامخالف ری وخرده بینی،ابا كمال هوشیديگر،  سوی از

را  هـای آنو ؛تاختمی هاآن رحمانه بربا سیاستی بی داشت و نظر خود را زير

از میــان  دسـتورات مردمـی يـا اسـیمی میحظـه قـانون وو محاكمـه  بـدون

اسـتاد حجـاج  «بسـربن ابـی ارطـاة»دل ماننـد افسرانی سـخت وداشت برمی

 .دكرها حکمروا میمال آن جان و بر را "زياد بن ابیه"و، كشدمآ



 

` 

تشـکیآ داده  یوسـیع بسـیارعمومی و دستگاه تبلیغاتی معاويه همچنین 

 مفسـران قیبـی و تفسـیر حـديث محـدثان و ،شاعران بود كه اساس آن شعر

اخطـآ " مثـآ زبان شـاعرانی از ،خواستمی هر آن چه را بود، وفرصت طلب 

نـاتی كـه بیا از و بـود هامربی آن "ابوهريره"گفته محدثانی كه  ازو  ،"نصرانی

 . دادمی مسلمانان نشر بازار در ،يهودی مدرس آنان بود "كعب الاحبار"

بـه دلخـواه خـود  بود كـه محـیط اسـیمی رافرصت مناسبی سال ت بیس

ي يـد را بـه تخـت  د ونـمسـلمانان مسـلط ك همه چی  بر امیه رابنی درآورد و

 حکومت نشاند.

تا اساس ايـن بود رصت ف انتظار در، همت بسته بود كه كمر  ع(تنها حسین

جـ  راهـی  ،سـاله معاويـهچنـدين شکستن اين سیاسـت  .براندازد سیاست را

تـرين تحمـآ فجیـع بـا  ع(حسـینامام  و تحمآ مظلومیت نداشت، ری وافداك

امیـه ايـن سـلطنت شـوم بنـی ،ياران پـاكش بذل خون پاک خود و مصا ب و

 1راسرنگون نمود.

 جوابسؤال بي

بـه  محیط داخلی به هر قیمتی بود بیعت ي يد را امآ برتسلط ك معاويه پس از

پیشوايان حجاز كه مرجع احکام اسیمی بودنـد  ولی از ؛مسلمانان تحمیآ كرد

 نگران بود. بسیار

میـان  در  ع(های ب رگی كـه حسـین بـن علـیشخصیت در مخالفت حجاز

برابر ي يـد زاده بودند و در خلیفه سه تن از اين مخالفان، نمود داشت. آنان بود

ما هم بايد وار  خیفت باشیم،  ،روداعتراض داشتند كه اگرخیفت به ار  می

                                                 

 . پیشین.1
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 تـر از ي يـددارتـر و لايـقو اگر به سابقه و لیاقت است، ه اران مسلمان سـابقه

در دل  هـاايـن اعتـراض د.ند و هیچ منطقی با انتخاب او موافقت نداروجود دار

سـفر يه در آخر عمر خود بـه مدينـه و مکـه معاو كهتا اين اكثر مسلمانان بود،

موافقـت سـکوتی از ايـن افـراد بـه دسـت آورد و در میـان  ،دسیسـه اب كرد و

شکسـته  ،مرگ او دانست كه اين سکوت بعد ازمسلمانان منتشر كرد، ولی می

 شود.و غوغای مخالفت بلند می

 و تــر مــورد توجــهاز همــه بیش  ع(حســین بــن علــی درمیــان مخالفــان،

 تری در خاطر ي يـد بـود ورو درباره او اهتمام بیش است، از اين ترجانبهبحق

خواسـت بـه هـر مـی ترين مخالفـان او بـود،از سخت  ع(حسین بن علی چون

 را از میان بردارد و آسوده خاطر باشد. یقیمتی شده و

 )ع( مسأله بیعت ازحسین

 56سـال  در و پیمان صلح منعقد كـرد  ع(هجری با امام حسن 41معاويه سال 

عهـدی خـويش بـه ولايـت هجری برخیف مفاد قرارداد، فرزند خـود ي يـد را

ب سـال در نیمه رجـ. بیعت گرفت اوبرای  تهديد و تطمیعمردم با  از برگ يد و

به همه فرمانداران رسید. ي يد به حکومت  دنیا رفت و هجری معاويه ازشصت 

 در بیعت بگیرنـد، و رای اوطريق ممکن ب همه مسلمین به هر ازتا خود نوشت 

 از ،بعـد امـا نوشـت: مرگ معاويـه را گـ ارش داد و ،مدينه ای به استاندارنامه

ابن زبیر بیعت بگیر و مهلت مـده تـا بیعـت كننـد  عبدالله بن عمر و حسین و

 والسیم.



 

` 

 وآغاز قیام)ع( جواب حسین

دهم با ي يـد یم من به تو دستور» او گفت:ه جواب مروان كه ب در  ع(حسین امام  

 فرمود:«. در آن است آخرت تو دنیا و بن معاويه بیعت كنی كه خیر

 ... براع مثل یزید ةعلی الاسلام السلام اذ قد بلیت الام ،انا الیه راجعون انا لله و

 ، ومسلمانان گـردد ،كه مثآ ي يد رهبرديگر بايد فاتحه اسیم را خواند

شـنیدم   ص(رسول خـدا از جدممن . امت گرفتار سرپرستی ي يد باشند

 آل ابی سفیان حرام است. فرمود: خیفت برمیكه 

خود اين وضع را چنین  ع( شرايط جامعه اسیمی طوری شده بود كه امام حسین

 كند:می حتشري

 ان الباطل لا یتناهی عنه. لحق لایعمل به وا الا ترون ان

 مـدار بـر شـده و عدل خارج بینید كه جامعه اسیمی ازمحورحق ونمی مگر

 شـود؟كه امر به حق و نهی از باطـآ نمـی بینیدنمی گردد؟باطآ می ظلم و

 كند.ی میيباطآ در لباس حق خودنما لباس باطآ و حق در

معمار علوی به كمـال 12بود به دست  به عبارت ديگر، تمدن اسیمی كه قرار

بـا  فراگیر باشـد،د باي و ستا نآدينی كه خاتم پیامبران مسمور ابیغ  و خود برسد

هـای و بازگشـت بـه جاهلیـت و ارزششـد  الهـی خـارج مسیر حاكمیت اموی از

 ای باقی نمانده بود.نام و از قرآن ج  نوشته ی رسید كه از اسیم ج يجاه مادی، ب

خـورد و مسـت لايعقـآ شـراب مـیبود؛ او آشـکارا به فسق  ي يد متجاهر

های حرير و زيبـا میمون را لباسنويسد: شد. مسعودی در مروج الذهب میمی

ــالاتر از رجــال كشــوری و پوشــانید و درمی لشــکری  پهلــوی دســت خــود ب

 نشاند! می
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تا اين شـخص خواهندبیعت می (ع حال برای چنین شخصی از امام حسین

ها هم به هـیچ وجـه د و آنركاز بیعت امتناع  (ع امام را خلیفه مسلمانان بداند!

اگـر بیعـت نکنـی  كردند كهو تهديد می كردندر نمینظخواستن صرفاز بیعت

 شوی! كشته می

خانـدانی  ؛ما از خاندان نبوت و رسـالت هسـتیم فرمايد:لذا امام به ولید می

ها محآ رفت و آمد فرشتگان است و خداونـد بـه خـاطر مـا همـه كه خانه آن

و بخشـد. امـا ي يـد مـردی فاسـق چی  را آغاز كرد و همـه چیـ  را پايـان می

كند، و مثآ من بیعـت مثـآ جنايت و گناه می آشکارار و قاتآ است و اشرابخو

 1.او را نخواهد كرد

اين يک عامآ برای قیام بود: تقاضای شديد كه به هیچ وجه حاضر نبودنـد 

ايـن بیعـت  هـاآن بیعت نکند و آزادانه در میـان مـردم باشـد.  ع( امام حسین

يعنـی   ع(زيرا بیعت نکـردن امـام ؛نددانستنکردن را خطری برای خودشان می

اطاعت ي يد را لازم نشـمردن، بلکـه مخالفـت بـا او را واجـب  و معترض بودن

  :فرمودمی ع( امام گفتند بايد بیعت كنید وها میآن .دانستن

 "مثلی لا یبایع مثل یزید"

  كند.كسی مانند من با كسی مثآ ي يد بیعت نمی

ای دارد؟ اگر بیعت نکنی كشـته چه وظیفه ع( حال در مقابآ اين تقاضا، امام

 و او بـا نجامیـداطول ه مروان ب و ع( بین امام چون گفتگو به هر حال،شوی! می

 جدا شد. ع( حال خشم از حسین
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 از مدینه )ع(خروج امام

بیـت خـود بـه با ياران و اهـآ ع( ( امام حسین60رجب سال 28ن روز آفردای 

بـه مکـه  ،روز تولد امام است ان كه سا لسوم شعب و كردندسوی مکه حركت 

 در حرم امن الهی سکونت نمودند. رسیدند، و

شود و  ضرفرستاد تا حا آن حضرتآن روز، ولید شخصی را ن د  ظهر بعد از

معلوم شد كه امـام شـبانه  را در مدينه نیافتند، و  ع(سیدالشهدا  ؛ امابیعت كند

 با همراهان از مدينه خارج شده است.

همه خاندان خـود  برادرزادگان و برادران و فرزندان و حسین شبانه با آری!

 ند.رفته بودج  محمد حنفیه از مدينه بیرون 

 چرا مکه؟

 پنـاه در اول اين كه مکه حرم امن خدا است و ؟مکه را انتخاب كرد (ع چرا امام

حج  مردم برای عمره و كهبهتر از جاهای ديگر است. ديگر اينبودن  خانه خدا

 شدند.آگاه می ع( مردم جهان در مکه از قیام امامو در نتیجه  رفتندبه مکه می

درمدت اقامت خود در مکه درباره قیام بر ضد حکومت ي يـدی، بـه  (ع امام

جايی رسیده ه بو  مسلمین است نجات اسیم و مسسله پرداخت.می آگاه سازی

ده اسیم بايد بـا های عادی قابآ اصیح نیست. درخت خشکیبا روش كه ديگر

 ری شود كه ج  حق نخواهند.اخون پاكانی آبی

 

  سیرت آل علی با سرنوشت كربیست
هر زمان از مـا يکـی صـورت نمـا دارد  

  حسین

 



 

 

 

 جلسه هفتم

ت  ا م د ق ج م و  عر

 یارانش در مکه و )ع( حسین

 مـردم از داشـت وادامه افراد  و  ع( دينی بین امام گفتگوهای سیاسی ودر مکه 

 شدند.قصد او باخبر می امام ونکردن بیعت  علت

های بـه مکـه مطلـع شـدند. نامـه  ع(ماجرای رفـتن حسـین مردم كوفه از

 دعوت كردند. را به كوفهايشان فراوانی برای آن حضرت نوشتند و 

 اوضاع آن کوفه و

زمـان عمـر بـن  اين شهر كه در مرك  ارتش اسیمی بود. ب رگ و شهریكوفه 

ثری در ؤنقـش بسـیار مـ يـک شـهر لشکرنشـین بـود و خطاب سـاخته شـد،

پیمـان خـود بـاقی  مـردم كوفـه در اگر و سرنوشت كشورهای اسیمی داشت.

 شد.موفق می  ع( امام حسین احتمالاً ،ماندندمی

مـردم  1.شـام روز دو مرك  نیرو وجود داشت: كوفه و در كشور اسیمی آن

كوفـه  در ع( خیفـت علـی .ودندآشنا ب  س( بیتاهآ خیف مردم شام با كوفه بر

 اخـیق علـوی و را درک كرده بودند، بـا  ع(شش ماه خیفت امام حسن بوده و

                                                 

 . استاد مطهری.1
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سـتم  ظلـم و اطراف آن از هجری، مردم كوفه و 60عدل علی آشنا بودند. سال

تـاب انقـیب بـود،  سلطنت طاغوتی ي يد به ستوه آمده بودند، كوفـه درتـب و

كافی بود تـا انقـیب مـردم بـه اوج خـود  بود كه يک جرقه آتش زير خاكستر

 . وسیع بر ضد ي يد به وجود آورد و مخالفتی برسد،

برای سـركوبی انقـیب و  شودمی از اوضاع كوفه باخبر شام بود ي يد كه در

همین اوضاع مـردم كوفـه از  در .كندرت خود را بسیج میدتمام فکر و ق ،كوفه

امـام بیعـت  كـه شـوندمی باخبر ع( یناز امام حسگرفتن نامه ي يد برای بیعت 

مکـه  در ای ديگر شبانه از مدينه بیرون آمده وعده وخود،  خويشان نکرده و با

امام را به كوفه  نوشتند، و ع( ها برای حسینبرد. پس سران كوفه نامهسر میه ب

 دعوت كردند، و نوشتند: 

وی مـا پـیش ر كسـی نیسـت چـراغ هـدايت را ريم واپیشوا ند ما امام و»

بردگـی در تحـت  های انحرافی وما را از راه روشن كند...، به سوی ما بشتاب و

خـرم، همـه  ها سب  ودشت ها وی بخش... باغيستم دستگاه طاغوتی ي يد رها

ريم... اشايسته ند یكه رهبرهیچ كمبودی نیست ج  اينو  جای خود، در چی 

شیرزن آماده حمايت از تـو جا صد ه ار شماين درانتظار آمدن شما هستیم، در

 1«... هستیم
 يشـانری بـه عنـوان خیرخـواهی از ااافـراد بسـی ،مکه بودند مدتی كه امام در در

بـا توجـه بـه گفتارشـان را جواب هر كـدام  ،امام كه خواستند به سوی كوفه نرود

 داد.می
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 مأموریت الهي

 فرمود: ع( امام صادق،  ره(بن طاووس به نقآ از سید

 محمـد حنفیـه صـبح خـارج شـود،خواسـت می ع( ه حسینآن شبی ك در

تـو اهـآ كوفـه را ! ای بـرادر عـرض كـرد:  برادرش( ن د آن حضـرت رفـت و

 طورناهم ترسم با تومن می و ی كردند،يوفابرادرت بی و شناسی كه با پدرمی

 در حـرم خـدا ع ي تـرين و تـو ،مکه بمـانی تصمیم بگیری در اگر، رفتار كنند

 فراد هستی.ترين امحفوظ

 نیرنـ  مـرا بکشـد و ترسم ي يدبن معاويه بـا خدعـه ومن می امام فرمود:

 من از بین برود. خاطره احترام خانه خدا ب

به يمن يا به بعض نـواحی  ،ترسیمحمد حنفیه گفت: اگر از اين مطلب می

كسـی برتـو دسـت  ترين افراد خـواهی بـود وجا از محفوظديگر برو كه در آن

چون خبر حركـت امـام  كنم.مام فرمود: درباره آن چه گفتی فکر میيابد. انمی

روی زنان و كودكـان را بـا كه حالا كه می رسانده امام میبه او رسید، خود را ب

 دهد، كه رسول خدا به من فرمود:ای خبر می. اما ظاهرا امام از مسسلهخود نبر
 بایا.س ان الله شاء ان یراك قتیلا، ان الله شاء ان یراهنّ

 ها را اسیر ببیند.اين زن خدا خواسته تو را كشته و

 و مصـلحت اسـت رضای خـدا همیشـه در. اين است يعنی رضای حق در 

 بینیم.فلسفه عاشورا می دراكنون ما اين مصلحت را 

 نیـ  و اهـآ بیـت بود يک مسموريت الهی ع( قیام حسین حركت وبنابراين، 

الی الله است. حركـت بـه سـوی  ن الله ورسالتی داشتند. حركت اين كاروان م

 ا ندای:بنهايت مسیر، است و هدف لقاء الله و شهادت با تکامآ 



 

` 

 1مرَضْیَِّةً ربَِّکِ راَضیِةًَ ۗ  ارجْعِیِ إلِىَ المْطُمْئَنَِّةُ أیََّتهُاَ النَّفسُْیا 

كه از او  به سوى پروردگارت در حالى! و اطمینان يافته اى جان آرام گرفته

 . ى و او هم از تو خشنود است باز گردخشنود

 چنین نامه نوشت: هاشم که در مدینه بودند،برای بنیو از مکه به سوی کوفه رفت، 

ما بعد: فانـه مـالحق اهاشم، بسم الله الرحمن الرحیم من الحسین بن علی الی بنی

 منکم استشهد، و من تخلف عنی لم یبلغ الفتح والسلام.بی

 هاشـم، امـا بعـد:ده مهربان، از حسین بن علـی بـه بنیبه نام خداوند بخشن

بدانید كه هركس به من پیوست، بـه شـهادت خواهـد رسـید. و كسـی كـه 

 سعادت( نخواهد رسید.  و مخالفت از پیروی من كرد، به پیروزی

ای كـه هـم اعیمیـه؛ عمیـق محتـوای بسـیار كوتاه با و مآسای قابآ تنامه

 دارد. بر اصحاب را در هم انتخاب و ،هم نتیجه هدف،

 از شهادت خود ع()حسین اطلاع

آيـد كـه امـام از دسـت میه وي ه از اين نامه بـواقعه كربی و به تحقیقات در از

كـرد. بـه تکلیـف عمـآ می و آمـدهای آينـده آگـاه بـودپیش و شهادت خود

 .تصمیم جدی برای قیام داشت ،مکه بود بنابراين، از زمانی كه در

گفتنـد می و كردندی كه امام را از رفتن به كوفه منصرف میجمله كسان از

عبـدالله بـن نیـ   ابـن عبـاس، و ،  ص(پیـامبر ام سـلمه همسـر ،به كوفـه نـرو

ناحیـه حـاكم مکـه  كه عرض كـرد: مـن ازبود (  س(جعفر همسرحضرت زينب

 ام. به سوی كوفه نرويد...كه امام فرمود: من خوابی ديده ام،برای تو امان گرفته
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بايد بـروم! عبـدالله پسـران و كرده  مرا به چی ی مسمور  ص( كه جدم رسول خدا

 محمد را به كمک امام فرستاد. خود، عون و

ضمنا طبق بعضی از روايات، ي يد جمعی را مسمور كرده بـود تـا در مراسـم 

 1ببرند. ویيا اسیر كرده، ن د  را بکشند، و ع( امام حسین ،حج

 رشهید آغازگ ،مسلم بن عقیل

 دختـرش رقیـه و همسـر ع(  پسر برادر امام علـی طالب،مسلم بن عقیآ بن ابی

 است. ع( حسین شوهر خواهر و ع( ، پس مسلم داماد علیبود

كوفیـان  های بسـیارمکه بود. وقتی نامه در ع( همراه با امام حسین  ع( مسلم

 ،انـدسـتهه ار دان 12ها را تاحدود ن نامهآبرای دعوت امام به كوفه رسید، كه 

را بـه همـراه يـک  او و حضرت مسلم را برگ يد، از میان اصحاب ع( امام حسین

 چند نفر به سوی كوفه فرستاد. نامه و

 کوفهمردم به )ع( خلاصه نامه حسین

 های شـما وبه مضمون نامـه بعد ازحمد وثنای الهی، بسم الله الرحمن الرحیم،

  اوضاع كوفه آگاه شدم.
 "«ی و ابن عمی و ثقتی من اهل بیتی مسلم بن عقیل...انی باعثٌ الیکم اخ» 
 

 در كلمات امام نمايان است: ع( عظمت مقام مسلم بن عقیآ

بـه  اهآ بیتم، مسلم بـن عقیـآ را مورد اطمینان از پسر عمويم و من برادر و

اتفـاق رای مطـابق مضـمون ه برايم نوشت، كه شما بـ فرستم. اگرسوی شما می

 خواست خدا به سوی شما خواهم آمد.ه يد، بهايتان، عمآ كردنامه
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` 

 به حکم قرآن قضـاوت كنـد، و جانم بدانید: امام كسی است كه،ه سوگند ب

 تنها بـرای  خود را با كمال خلوص دارد، پاينده دين حق باشد و عدالت را برپا

 1خدا( در تعهد دين قرار دهد. والسیم.

حركـت كوفـه  سـمتبـه رمضان ماه  15همراه چند نفر ه حضرت مسلم ب

 شد.وارد كوفه  ،مصا ب بسیار شوال بعد از 5 در ، وكرد

 سلم در کوفهم

شـرف بیعـت ه ه ار نفر از اهآ كوفه ب 18دست مسلم  گويد: برشیخ مفید می

 ن حضرت سرافراز شدند و با او بیعت كردند.آ

ای ضـمن نامـه اسـتقبال گـرم مـردم را در اوضاع كوفه و ع( حضرت مسلم 

 و از امام خواست كه به كوفه بیايد... نوشت ع( م حسینبرای اما

جـید   ای به عبیـدالله بـن زيـادقضیه مسلم با خبر شد، نامه چون ي يد از

 او سـپرد تـاه هـم بـ حکومت كوفه را بی رحم( والی بصره نوشت، و سنگدل و

ها بـا حیلـه شـد وناشناس وارد كوفـه  ابن زياد مخفیانه و وضع را اصیح كند.

ورد. اختیف وجـود آ هابین آن لشکر ي يد ترساند و مردم را از سپاه شام و، ...و

عـراق  زمام امور كوفه ودر نتیجه در اين امتحان ب رگ خود را باختند و ها آن

 . رفتدست ابن زياد قرار گ در

منـ ل او  نی را كه مسلم درها دست از بیعت مسلم برداشتند وكوفه مردم 

ه گـوش بـ اول صبح همه با مسـلم و هاشهادت رساندند. آنه رحمانه ببی، بود

 طوری كه غروب فقط سی نفـره تدريج پراكنده شدند، به ب؛ اما بودند فرمان او

پـس آن  !چون مسلم از نماز فارغ شد، همه رفته بودند نماز ايستادند، وه با او ب
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جـايی  هاو را بـ تـاغريب مظلوم، نگاه كرد، كسـی را در اطـراف خـود نیافـت. 

 از دشمن حفظ كند. را به من ل خود ببرد وی يا كسی و ی كند ويراهنما

 ، وشــتگمــی هاچــون مســلم دركوفــه غريــب بــود، متحیرانــه دركوچــه

در خانه طوعه رسید. طوعه درشب پرغوغـای ه تا ب، كجا رودبه دانست كه نمی

 و ن ديـک رفـت ،مسـلم او را ديـدوقتـی كوفه، بر در خانه منتظر پسرش بود. 

 فرمود:. مسلم را داد اوسیم كرد، طوعه جواب سیم 

 یا امة الله اسقنی ماء. 

 شربت آبی سیراب نما.ه يعنی: مرا ب

  غريب كوفه با چشم پر اختر
 بدان زن گفت ای فرخنده مادر 

  تاب مرا سوز عطش بر برده از
 رسان بركام خشکم قطره آب 

 

طوعـه  ب آشامید، آن جا نشست.آم طوعه جام آبی برای حضرت آورد. چون مسل

ای  :خانه گذاشت و برگشت. ديد آن حضرت بر در خانه نشسته، گفـتدر ظرف را 

مگر آب نیاشامیدی؟ مسلم جواب نداد. دوباره طوعه كیم خـود را تکـرار  !بنده خدا

ای ! سوم آن زن گفت: سـبحان اللهدفعه اين كه بود، تا جا آنمسلم همچنان  كرد، و

برخی  به سوی اهآ خود برو، چه بودن تو در اين وقت شب بر در خانـه مـن  بنده خدا

 كنم.شايسته نیست، من تو را حیل نمی

  تشويش شب است وكوفه پر آشوب و

 سوی آسايشگه خويش روان شو 
  ،خويشی نیست خانه و مرا در اين شهر !مسلم برخاست وگفت: يا امة الله



 

` 

مـرا  آيا ممکن است به من احسان كنـی و ،جايی ندارمه راه ب من غريبم و

 را.و شايد من پس از اين مکافات كنم ت ؟خانه خود پناه دهی در

قصه شما چیست؟ فرمود: من مسـلم بـن عقـیلم كـه ايـن  :دیپرسطوعه  

ری مـن اكوفیان مـرا فريـب دادنـد، از ديـار خـود آواره كردنـد و دسـت از يـ

مـن مسـلمم. پـس از او پنـاه  ،بلـه :برداشتند. طوعه گفت تو ی مسلم؟ فرمود

 .خواست. و آن زن او را درخانه خود جای داد

بـرای يـافتن مسـلم  آنـانقضیه آگـاه نمـود.  پسرش بیل، ابن زياد را از ولی 

تـا  آنـانمسمور آوردن مسـلم گردانیـد.  عبیدالله، گروهی راجاي ه تعیین كرده بودند. 

و درگیـری  آماده نبرد شد ،را شنیدها ن زن آمدند. مسلم صدای آنآخانه  پشت ديوار

 !چون نتوانستند بر او غلبه كنند، محمد بن اشـعث فريـاد زد: ای مسـلموجود آمد.  به

كـه پـس از آن امانی. مسلم گفت: امان مردم حیله باز و فاجر امان نخواهد بود. و تو در

د حملـه خـو فشـار لشکر بـر بر اثر زخمهای شمشیر و نی ه ضعف بر او غلبه كرد،

 اسیر شد. از اسب بر زمین افتاد و مسلم زد، اوه با نی ه ب پشت سر ازيکی  اف ود و

  نکته قابل توجه

بـا مسـلم  نفـر «ه ار18 »از میان آن همه مردان كوفه كهكه نکته قابآ توجه اين

ولی يک زن كه كنیـ  آزاد  ؛بیعت خود برداشتند ند، همه دست ازه بودبیعت كرد

 د.اد ید و او را در من ل خود جاركحمايت  ای بود، از مسلمشده

 
  مسلم درمجلس ابن زیاد 

امیر سیم كـن.  بر :او گفتنده بهنگامی كه مسلم را به مجلس ابن زياد بردند، 

نیست. ابن زياد گفـت: اهمیتـی نـدارد،  من امیر بر شما او مسلم گفت: وای بر

 شوی...سیم بکنی يا سیم نکنی، كشته می
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 امـام خـود خـروج كـردی و بـر !فت: ای گناهکار آشوب طلـبابن زياد گ

 آشوب نمودی. ايجاد فتنه و اجتماع مسلمانان را پراكنده ساختی و
پسـرش  دروغ گفتی. اجتماع مسلمین را معاويـه و !زياد مسلم گفت: ای پسر

 ،پدرت زياد برپا نموديـد. و مـن امیـدوارم خداونـد فتنه را تو و هم زدند و ي يد بر

 ری سازد... اترين افراد جرا نصیب من فرمايد و آن را به دست ناپاکشهادت 

 بـرای چـه بـه ايـن شـهر به من بگو !ای مسلم :پرسدمسلم می ابن زياد از

 اختیف انداختی؟ منظم آن را از هم پاشیدی و آمدی و امور

نیامدم، ولی چون شـما  مسلم گفت: من برای اختیف وآشوب به اين شهر

بدون رضايت مـردم  اعمال نیک را از بین برديد و نجام داديد واكارهای زشت 

ی غیر از آن چه خدا دسـتور داده يرا به كارها ، مردمها خوانديدخود را امیر آن

مـا  ،ها مانند پادشاهان ايران و روم رفتار نموديدبود وادار كرديد، و در میان آن

هـا را ريم و آناها باز دتیری دعوت كنیم، از نادرساآمديم كه مردم را به نیکوك

ما شايستگی اين كـار  سازيم، و  ص( تابع دستورات قرآن و قوانین پیغمبر اسیم

اشک از چشمانش  ،يوس شدسمسلم در آن حال كه از حیات خود م را داشتیم.

 "انا لله وانا الیه راجعون." گفت: ری شد، آه وحسرت از دل پر درد بركشید واج

آن قصد ب رگـی كـه تـو در نظـر  كنی؟چرا گريه می !يکی گفت: ای مسلم

مسلم گفت: گريه من برای  ت.ری، اين آزارها در تحصیآ آن بسیار ناچی  اساد

فريـب ه بیت اوست، كه بو اهآ  ع( خودم نیست بلکه گريه ام برای امام حسین

و  دنـآيبـه سـوی كوفـه می ديار خـود جـدا شـده انـد و اين منافقان غدار، از

 آيد.ايشان چه می برسردانم نمی

: يا بن اشعب، التماس دارم كه از جانب من كسی را بـه گفتمسلم  پسس

مکر و وعده كوفیان و دروغ ايشـان تـرک ديـار ه بفرستی كه ب ع( سوی حسین

روايتی به ابـن   و به مطلع گردد.خود از احوال پسر عم غريب ومظلوم  و نکند،



 

` 

بام  حمران را مسمور نمود كه مسلم را بر ابن زياد، بکربن .كند(سعد وصیت می

 گفت، و بـر رسـول خـدابه قتآ برساند. مسلم تسبیح خدا می دارالاماره ببرد و

بالای بام رسید. سر از بـدنش جـدا كردنـد و بـدن به فرستاد تا درود می  ص(

 را در كناسه به دار آويختند.آن ین انداختند و يبام پا شريف را هم از

 را برای كشتن ن د ابـن زيـاد بردنـد. هانی را بیاورند. او داد رابن زياد دستو

تشـرف يافتـه بـود.   ص( رغمببه صحبت پی هانی بن عروه از اشراف كوفه بود و

در محلــه  هــانی را گــرد بــازار بگرداننــد، و ابــن زيــاد امــر كــرد تــن مســلم و

اد، و برای ي يـد فرسـت راها ی آنسرهاسپس ند. تگوسفندفروشان به دار آويخ

 بر در قصر آوي ان كرد.را ي يد سرها 

هشـتم  روز و قمـری وارد كوفـه شـد، 60شوال سال، پنجم حضرت مسلم

 حجه در روز عرفه به شهادت رسید.ی ذنهم  قیام كرد و حجه خروج وی ذ
 

  وفا اسیرای دركمند طا فه بی
 وی در میان فرقه دور از خدا ذلیآ   

  یانشکستند كوف بستند با توعهد و
 وفايی آن مردم رذيآبی آخ ز 

  واركوفه فتادی غريبه بی خانمان ب
 وای هر ن يآسای من ل رفیع تو م 

  یكافر هرگ  نديده هیچ مسلمان ز
 آن كافر محیآ ظلمی كه ديد مسلم از 

 



 

 

 

 

 

 جلسه هشتم

 راهی دو بین                                                                                         

 مکه به سوي عراق از )ع(خروج امام حسین

الحجه، همه مسلمانانی كه بـرای اعمـال و مراسـم حـج ی هشتمین روز ذ

 ع( حسـینامـام  ؛ امااعمال عمره هستند اند، مشغول طواف ووارد مکه شده

د گیـرمـیتصمیم ، را بري د اوخون  خانه خدا خواهد، دركناركه دشمن می

 مکه خارج شود. عیال خود از با اهآ و

  عیـدقربان( روند، تـا روز دهـمها به عرفات میالحجه حاجیی نهم ذ 

عرفـات » كجاسـت؟  ع( دادن آماده شوند. امـا عرفـات حسـینبرای قربانی

 «باشد. سركوی يار عشق بازان،

نوجـوان و قربـانی قاسـم  عبـاس، اكبـر،، علیهايشقربانیبه همراه  او 

قربانگـاه عشـق درحركـت اسـت. بـه سـویچکش، اصغر شـش ماهـه كو



 

 

 شیعیان ديگر هوای نینوا دارد حسین 

 
 

 روی دل با كاروان كربی دارد حسین  

  حريم كعبه جدش به اشکی شست دست از 

 
 

 اما صفا دارد حسین نهاد، مروه،پشت سر 

  دو ذبح عظیم هفتاد و می برد در كربی
رمــت كــوی منــا دارد ح هــا،ايــن بــیش از 

  نیستی كافیش نیست راه ديار پیش رو، حسین
 آه عالمی هم در قفا دارد حسین  اشک و 

 ورود به کربلا 

 شوند.و يارانش وارد زمین كربی می  ع( امام حسین ،روز دوم محرم

حركـت بودنـد، حـال  مركـب در درمن ل ثعلبه هنگام ظهر، درحالی كه بر

ايـن  .انا الیه راجعون انا لله و چون بیدار شد، فرمود: وخواب رفت، به ای لحظه

  كرد. چند مرتبه تکرار كلمه را

كـه  يا مردی راؤعالم ر حضرت فرمود: در. پدر پرسید سبب را از ،علی اكبر

انـد ومـرگ بـه مركب سوار بود ديدم، ندا در داد اين گروه در حال حركـت بر

 است.شتابد. فهمیدم مرگ درانتظار مسويشان می
 اين كاروان بودند در راه  هنوز

 
 

 ناگاه حسین ازخواب شد بیدار 

 چون گفت  دانم چه چی ی ديد ونمی 

 
 

 كه او انا الیه راجعون گفت 

 كنون برروی مركب خواب ديدم  

 
 

 دايی از منادی برشنیدمن 

  همین مركب كه مركب را بتازد  
 آنان مرگ استقبال سازداز  
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 آيا ما برحق نیستیم؟ "افلسنا علی الحق" :پرسید م علی اكبر از پدردراين هنگا

 .فرمود: بلیامام  

 پس باكی از مرگ نداريم.فرمود: علی اكبر 

 تجسم كنید: اين كاروان را به سوی عراق در حركت است. (ع حسینكاروان 

 گداز آيد سوز و صدای كاروانی، سخت با

 
 

  ز آيدچو آه آتشینی ك  دل پر غصه با 

  وطن آواره گرديده گمانم كاروانی از

 
 

  گداز آيدهای جانكه آواز جرس با ناله 

   فرزند پیغمبر (ع حسین اين كاروان است از اگر
 چرا او را اجآ من ل به من ل پیشواز آيد  

 

به سوی كوفه من ل به من ل  ،ای سرشار از توكآبا روحیه ع( كاروان حسین

 ند. وشبین راه از اخبار كوفه باخبر می رد و ت.درحركت اس

 هـا بـا شـما واو گفته شـد: دله پرسید كه بسواری  ازرا امام اخبار كوفه  

رود كه خبر شهادت جناب مسلم كاروان به پیش می شمشیرها علیه شماست!

 رسد.ها میبه آن

فرمايد: خبر بسیار جانگدازی به ما رسید، خبـر امام خطاب به همراهان می

عبدالله بن يقطرطرفـداران مـا را سـركوب كـرده انـد،  نی وها شهادت مسلم و

چـون امـام ؛ خواهد برودجا می هر ،جا هركس با ما است بماند وگرنه از همین

بايـد بـا نیتـی و پـیش اسـت  شهادت در جن  وكه دريافت  ،از اخبار رسیده

 خالص برای شهادت رفت.
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 بن ریاحي ملاقات با لشکرحر

كه به كـربی برسـند، يکـی از قبآ از آن، دوم محرم وارد عراق شدندروز چون 

ها همراهان تکبیر گفت. حضرت فرمود: برای چه تکبیرگفتی؟ عرض كرد نخآ

تـا رسـیدن بـه مانده راه  را ديدم. آن كس كه راهنمای كاروان بود گفت: هنوز

خـدا مـا جمعی گفتنـد: بـه  بیند. وهای كوفه را مینظرش نخآه كوفه، و او ب

تـر شـدند، ديدنـد لشـکری جا نخآ نديده ايم! وقتی كمی ن ديکهرگ  در اين

ر بـن ي يـد حدود ه ار سوار به فرماندهی حُـ وآيد. ح به سوی كاروان میلّسم

قرار گرفتند. وقت نماز ظهر فرا رسید.  ع( حسینكاروان كوچک رياحی در برابر 

، وان، و من هم با اصحاب خـودحر گفت: شما با اصحاب خود نماز بخبه  ع( حسین

 خوانیم و به امام اقتداء كردند. شما نماز می باما ر گفت: نه هرگ ، همه حُ اما

 ر كرد و بعد از حمد و ثنای خدا فرمود:رو به لشکر حُ ع( بعد از نماز، امام

حـق صـاحبان حـق را بشناسـید،  شما تقوی پیشـه كنیـد و اما بعد، اگر 

بـوده وسـ اوارتر بـه   ص( ، مـا از دودمـان محمـدمشمول رحمت خدا شده ايد

 حکومت و رهبری هستیم... 

 های شما حکايت از اين مطلب دارد، درست بینديشـید، اگـرعیوه نامهه ب

 گرديم.میاين جا بر ما از ،بخواهید

 نامه را به پـیش آورد و خورجین مملو از دو صحابااز يکی  ،دستور امامه ب

 هاگفت: من ج ء نويسندگان نامه نیستم و از اين نامـهها را ديد نامهچون  رحُ

با شما را ندارم، فقط مسمورم هركجـا شـما را میقـات  قصد جن  و ،خبر ندارم

 كنم. كوفه تسلیم ابن زياد كه شما را در نگامیكنم از شما جدا نشوم تا ه

تـر کر، خشمگین شد و فرمود: مرگ از اين انديشه به تو ن ديامام ازسخن حُ

شـدن بـرای بازگشـت ر چی ی نگفت. امام به اصحاب خود فرمان آماده ست. حُا

 شد. هات آنبازگشگرفت و مانع  راه كاروان را سر ردهد. سپاه حُمی
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 خواهی؟ما چه می از ،ر گفت: مادرت به ع ايت اشک بري دامام به حُ 

آورد، مـی نام مادرم را اين چنین به زبـان تو عرب غیر : اگر ازپاسخ داد رحُ

كـه بـه بهتـرين اين بردم، ولی سوگند بـه خـدا جـ می من هم نام مادرش را

ر گفتگو بین امـام و حُـچون بینم. زبان آورم راهی نمیه وجهی نام مادرت را ب

میـآ هسـتید، راهـی را ر گفت: اكنون كـه از ورود بـه كوفـه بیادامه يافت، حُ

ای بـه ابـن دينه، تا نامـهانتخاب كن كه نه به سوی كوفه باشد و نه به سوی م

بـه  سـن عاقبـت بـه مـن مرحمـت كنـد وزياد بنويسم، امیـدوارم خداونـد حُ

 ری جن  با شما، مبتی نشوم. اگرفت
كـاروان ؛ كردنـددو لشکر همچنان حركت می ر از كاروان فاصله گرفت و هرحُ

ر در طـرف ديگـر، تـا بـه در يک طرف، و سپاه هـ ار نفـری حـُ ع( كوچک حسین

ای خواند و مطالب را برای مـردم روشـن خطبهدوباره امام رسیدند. یضه ب من لگاه

بـه محـض »رسید كـه در آن نوشـته بـود:  رجا نامه ابن زياد به حُساخت. در آن

 «آبادی بازداشت كن. آب ويک بیابان بی رسیدن نامه، حسین و همراهانش را در

 رسیدن کاروان به نینوا

ر گفت: مانع نشو ما ا رسیده بودند. امام به حُاين وقت دو كاروان به نینو در

سـپاهش مـانع  ر وحُـ . كنـارفرات( حركـت كنـیماز اين بیابان به اين ن ديکی

كـه اسـب در اين كشـمکش، كـاروان حسـینی حركـت كردنـد تـا اين .شدند

زهیـر گفـت: ايـن  .نام آن سـرزمین پرسـید ازحركت ايستاد، امام از ع( حسین

امـام فرمـود: ، : كـربیگفتند: ديگر چه نام دارد؟ رمودسرزمین طف نام دارد، ف

 رنج( سپس فرمود:  اندوه و بی كرب و برم به تو ازخدايا پناه می

 ها هنا مناخ رکابنا ومحط رحابنا ومسفک دمائنا...
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ريختن خون ما و جايگاه قبرهای ما است، جدم  جا محآ بارهای ما و مینه

 1خبرداد.چنین به من اين  ص( رسول خدا

 و داشـت ودوجای از انسانیت در او ر، پیداست كه رشتهاز حركات انسانی حُ: میحظه

 گرديد. ع( نجام همین رشته، او را نجات داد، و روز عاشورا ج ء سپاه حسینا سر

 )ع( محاصره کاروان حسین

سـوار مراقـب  با ه ار رحُ شود.وارد صحرای كربی می ع( كاروان كوچک حسین

مـن اسـت، رسیده  ع( نويسد كه حسینرای ابن زياد نامه میو ب است،(  عحسین

علـف  آب وكـه او را در بیابـان بـیدهد می ابن زياد دستور كار كنم؟ه چ با او

بـرای مقابلـه بـا  سـوار با چهار هـ ار ابن سعد را و نگذار حركت كند و نگهدار

  گیرد.ر سپاه قرار میه ا در محاصره كامآ حدود پنج ع( امام فرستد.می ع( حسین

سـخت  يارانش حسین و بر ای برای ابن سعد نوشت كه كار راابن زياد نامه

سـوم يـا چهـارم  ها منع كن. ورود ابن سـعد بـه كـربی روزآب را از آن و بگیر

 يـاران و حسـین و آب را بـر ،دستور ابن سعده هفتم ب روز و محرم بوده است

 ند.بستبیتش  اهآ
 

 بهشت یا جهنم؟ برسر دو راهي، 

تـا زمـانی كـه مـورد البتـه  ؛مـؤمن هسـتیم قبی گفته شدكه ما همه مسـلمان و

گیـرد كـه دو راهی قـرار مـی سر ولی گاهی انسان بر قرار نگرفته باشیم!آزمايش 

 شود. می ةاگر ايمان ضعیف باشد خسرالدنیا والاخرو امتحان بسیار سخت است، 

                                                 

ال ، مطالــب الســؤ137، مقتــآ خــوارزمی ج ا ص 88ص  10، بحــار  ط قــديم ج . خورشــید انقــیب1

 .180، فصول المهمه ص 75ص
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آزمـايش بـه امتحـانی عظـیم  دو بن سـعد هـر عمر بن ي يد رياحی و رحُ

يـا  اعی علیین و بهشت و ن ياآكه نتیجه و بر سر دو راهی قرار گرفتند،  شدند

 .بود السافلیناسفآ جهنم و

 بن سعد ملاقات با عمر

گفتگـو كنـد. او ی با و رود وبگیرد ن د ابن سعد امام اجازه می ، ازياران يکی از

 ؟رد، عمر گفـت: چـرا سـیم نکـردیبه خیمه ابن سعد وارد شد ولی سیم نک

 تـو جـواب داد: اگـر؟ شناسـمنمی رسولش را خدا و مگر من مسلمان نیستم و

تصـمیم بـر قتـآ  آمـدی ونمی  ص(مسلمان بودی به جن  عترت رسول خدا 

هـا آبی كه برای سـ  ؛بستیها نمیروی آنه گرفتی و آب فرات را بها نمیآن

و بـانوان حـرم و  ع( امام حسین فرزنـد علـیحیوانات بیابان حیل است، ولی  و

ی يهـا و آب فـرات جـداتـو بـین آن .كودكان از بیم تشنگی در خطر هسـتند

شناسی؟ عمـر رسولش را می خدا و كنی كه مسلمانی وای و گمان میانداخته

بلند كرد و گفت: سوگند بـه خـدا مـن  ین انداخت، پس سريسعد سرش را پا

ها حرام اسـت، رسانی به آنآسیب كهدانم را می ( صمقام ارجمند عترت پیامبر

دانم و مـیو ملـک ری مخیـر سـاخته،  ع( ولی ابن زياد مرا بین كشتن حسـین

ملـک ری نورچشـم مـن  امـاموجـب جهـنم اسـت  ع( شركت در خون حسین

 .توانم رياست ملک ری را به غیرخودم واگذار كنمباشد، نمیمی

نی  در كربی با عمـر بـن سـعد  ع( ها، شخص امام حسینمطابق بعضی نقآ

با دلا آ محکم او را قانع كرده است، حتی فرمـوده اگـر  ی داشته ويها میقات

ن آكنـیم، ولـی تـو واگـذار مـیه ريـم بـادملک مدينه  خواهی ما درملک می

 توانم ازملک ری بگذرم.نمی جواب گفته: بصیرت دركوردل بی
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حت، بـا لشـکر ابـن زيـاد، سـخن نصی امام چندبار به عنوان اتمام حجت و

 اثر نکرد.  انن دنیاپرستآن ب رگوار در دل سیاه آفرمود، اما سخنان 

دين ورد زبانشـان  دنیايند و ة: مردم بردفرمايددر حديثی می ع( حسینامام 

فـاذا محصـوا بـالبلاء قـل  " باشد، تا وقتی كه با زنـدگی ماديشـان بسـازد:می

 1اندكند.ها قرار گرفتند، ديندارانریاگرفتو يش در آزما اما وقتی؛  "الدیانون

 نگاهي به شخصیت عمربن سعد

سـعد  پسـر او آمـد،به شمار میسرلشکران اهآ كوفه  عمربن سعد كه يکی از 

لـذا اجـداد او نسـبتی بـا اهـآ بیـت  بن ابی وقاص بن مالک و از قريش بـود.

مـان بعثـت ز و هفتمـین كـس بـود كـه ايمـان آورد، "سعد": . گويندندداشت

 دست او شـد،ه فتح عجم ب بنا كرد و نوزده ساله بود. شهر كوفه را او  ص(رسول

 در ديـن اسـیم را و مـدا ن را بگشـود، شهر دولت ساسانیان را منقرض كرد و

 و، اما حب دنیا بر او غالب شـد اعمال نیک او بسیار است، ممالک ايران آورد، و

 را كـه خـود، ابعـت از معاويـه هـم نکـردمت چند هر، بیعت نکرد ع( با امام علی

 2دانست.خیفت می هتر بلايق

عمر بـن سـعد در شـمار  ابن سعد آمده: رهابرد 36نفس المهموم رم  در و

خـونري   شهرت پهلوانی و شمشیرزنی نداشته و فتاک و رجال لشکری نبوده و

 ا وبلکه مـردی زاهـدنم ؛امیه است نبودهكه وصف بارز فرماندهان حکومت بنی

يک روحانی قیبـی بـوده وی  .می شداهآ علم محسوب  به اصطیح محد  و

؛ به همین سـبب، كردهوجهه عوام فريب او استفاده می امیه ازكه حکومت بنی

                                                 

 .160را بهتر بشناسیم، ص   ع(. حسین بن علی1

  شعرانی(. ،. دمع السجوم ترجمه نفس المهموم2
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ـ پوشـی ايـن جنايـت هولنـاک پـرده خواست برای اقناع مردم وابن زياد می

سـتفاده جانـب عمـر سـعد اه حق بـ وجهه روحانیت و ازـ  كشتن امام مظلوم

مهـاجرين اولـین  و داريکی از صحابه سابقه بن سعد پسر زيرا عمر؛ كرده باشد

جانب داشت و با شركت او در جن  با ه مقام روحانیت و حق ب خود نی  بود، و

 شدند. ، عموم مردم تشويق می ع( حسین

ست كه زنـدگی آنـان بـرای مـا ا افراد، اين رخیغرض از بیان شخصیت ب 

 . ات آنانابتیو وي ه قهرمانان واقعه كربی ، بهدرس عبرت باشد

كند كه: ابـن زيـاد بـه محد  قمی در نفس المهموم از شیخ مفید نقآ می

ايـن  اگـر فتنـه ديلـم را دفـع كنـد، و ابن سعد مسموريت داده بود كه بـرود و

ری شود. ابن  يعنی امیر ؛دهدملک ری را به او می ،م رساندانجابه  مسموريت را

او ه همین وقـت ابـن زيـاد بـ شود. دربا چهار ه ارسپاه آماده حركت می سعد

 قضـیه حسـین را تمـام كنـی و حسین بروی و مقابله باه گويد: بايد ابتدا بمی

 دست بیاوری.ه امارت ری را ب بعد به مسموريت اول بروی و

امـا ابـن  كند از مبارزه با امام معاف شود.جاست كه ابن سعد سعی میاين

تـو ه عهدنامه ملک ری را كه بـ ام ندهی،انجاين مسموريت را  گويد: اگرد میزيا

 گیرم. ام پس میداده

 متحیـرو  زيـاد فکـر كنـدشنهاد ابنیدرباره پتا خواهد ابن سعد مهلت می

همه او را از ايـن كـار منـع  و كندمشورت می ؛ به همین سبب با ديگراناست

كه او را از  واهرش حم ه بن مغیره بودخ پسر ،وی كنند. از جمله مشاورينمی

مـرو،  ع( حسـین گويد: تو را به خـدا برابـرمی كند ونهی می ع( جن  با حسین

سـلطنت روی  دارا ی و دنیا و از به خدا اگر كنی،قطع رحم می كنی وگناه می

ست كه ا نآچشم پوشی كنی، بهتر از  بگذری و ،را باشدو بالفرض كه ت ،زمین

 در گردن تو باشد. ع( خون حسین ع وجآ برسی ولقای خدای ه ب



 

` 

 نفس ستیز عقل و

شـود. عقـآ ونفـس درسـتی  امر امتحـان مـی جاست كه ابن سعد بین دواين

مال با بـه  هستند. جنگیدن با حسین كه پسر پیامبر است، يا رسیدن به جاه و

؛ كـوچکی نیسـت امـر ع( داند كه جن  با حسـینمی دست آوردن ملک ری. و

 است.  ص(پسر پیامبراو  چرا كه

است كه از كـدام  طلبد. متحیرمی ملک ری را ولی نفس اماره اش امارت و

از ری كـه حـاكی ااشـع لـذا در .بـود انديشه اين كار همه در ،شب .يک بگذرد

 گويد:می ،ترديدش است اضطراب و
 انی لحا ر فوالله ما ادری و

 
 

 افکر فی امری علی خطرين 

 ری والری منیتی ملک ال ترکُاَ اَ

 
 

 ام ارجع ماثوما بقتآ حسین 

  ةحسین بن عمی والحواد  جمّ
 ة عینی ی فی الری قرّعمری ولِلَ 

 
 

مـن در حیـرت هسـتم و در دو راه  دانـم وسـوگند بـه خـدا، نمـی می گويد:

ملک ری را كه آرزوی من است تـرک كـنم، يـا از  خطرناک افتاده ام، آيا رياست و

ها بسـیار حادثـه عموی من اسـت و بار گناه برگردم؟ حسین پسر كشتن حسین با

 .نور چشم من است ،خطرناک، ولی به جانم قسم كه ملک ری

غلبـه » ؛تر اسـتقویاو داند ولی ندای نفس ها را میتوجه كنید: همه اين

ملک ری برايم خیلی مهم است. عمر سعد در  :گويدمی و «عقآ نفس برهوای 

كنـد كـه بـه جنـ  قانع می اين گونه نجام خود رااناک، سرراهی خطر اين دو

 گويد:می !كنمبعد توبه می روم ومی ع( حسین
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اتوب  ،فان صدقوا فیما یقولون اننی تعذیب وغل یدین و نار و، یقولون ان الله خالق جنه

 عظیم دائم الحجلین و ملکٌ، فان کذبوا فزنا بدنیا عظیمة الی الرحمن من سنتین

هـای آهنـین غـآ عـذاب و آتش جهنم وو خدا آفريدگار بهشت،  د:گوينمی

دو سال بعد از واقعـه كـربی، توبـه  اين سخن راست باشد، من در است. اگر

 همـوارهدروغ باشد، به دنیای وسـیع و پادشـاهی ب رگـی كـه  اگر كنم ومی

 ام.مانند عروس به زيور آراسته شده رسیده

 

 آن  مرا طاقت است و موجب نار قتآ او

 
 

 ری هست مرا قرة عین نبود لیک ز 

 ری دولت نقد  نسیه و  ع(آتش قتآ حسین 

 
 

 ينهیچ عاقآ ندهد دولت موجود به دَ 

آمـادگی خـود را بـرای رفـتن بـه  صبح شد، عمر سعد ن د ابن زياد آمد و

قولی شـش هـ ار نفـر، روز ه عمر سعد با چهار ه ار نفر و بو  كربی اعیم كرد،

 1هارم محرم وارد كربی شد.سوم يا چ

 سستي ایمان سبب انحراف

صـحیح حکايـت مسـتحکم و عقیـده  نداشـتن سستی ايمان و او از ين اشعارا
هم بهشتی هست، جهنم و عذاب و آتشی  در شعرش تصريح می كند كه كند.می

ثواب شک  عذاب و جهنم و بهشت وهنوز در وجود هست. اگر راست باشد! يعنی 

 حالا كـو  گويد: وعده عذاب برای قتآ حسین نسیه استمی سبب به همیندارد. 

 رسم. به زودی به آن میو تا قیامت( اما ملک ری دولتی است كه نقد است 
 د: كنعصر روز نهم محرم به سپاه خود اعیم می از اين رو در
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 یا خیل الله ارکبی و بالجنه ابشری.

 رت باد.سوار گرديد و بهشت بر شما بشا !ای سپاه خدا

بسـیج  مسـلمانانپسـر خلیفـه  خـدا و به كسانی كه برای قتآ پسر دختـر رسـول

 :فرموده بود در مورد او كه پیامبرشانكسیهمان  !دهدشوند، بشارت بهشت میمی

 الحسن والحسین سیدا شباب اهل الجنه

 حسن و حسین سروران جوانان بهشتند

پرتاب نمود و  ع( حسینو در روز عاشورا عمر بن سعد تیری به سوی لشکر 

به دنبـال  .رها كردم را گفت: گواهی دهید كه من نخستین كسی بودم كه تیر

 جن  شروع شد. او لشکر تیرها را رها كردند و

 : يابد. روايت شدهتحقق می ع( های امام علییييکی از پیشگو در اين جا

مت مقاما تخیرفیـه ، فقال له کیف یا عمر اذا اقلقی عمربن سعد (ع)ان الامام علی

 النار؟ بین الجنة والنار فتختار

چگونه باشی اگر درمقـامی قـرار  فرمايد:روزی به عمرسعد می  ع(امام علی

 كنی؟ شوی، وجهنم را اختیار گیری كه بین بهشت وجهنم مخیر

 ملـک ری رسـیدن بـه برای حسین را ،دادنآری! بالاخره ابن سعد نقد را به نسیه 

 شد. ةالاخر خسرالدنیا و دست نیاورد وه را هم ب آن؛ اما حتی كشت



 

 

 

 

 

 جلسه نهم

 )ع( حسین نور جاذبه
 

 و اما کفورا انا هدینا سبیل اما شاکرا 

خداوند متعال؛ انسان را آفريد و راه سعادت، خیر و شر را به او نشان داد هـم راه 

 را و هم راهبرد را  كتاب خدا و راهبران الهی و پیامبران(.

قعه عاشورا مسا آ فراوانی است كه اگر بـه آن هـا توجـه شـود درس هـا و در وا 

 نکات مهمی در آن ها نهفته است.

 ملأیک مقایسه قابل ت

 يکـی عمـربن سـعد و كنـیم،با دو شخصیت برخورد مـی كربی ما در واقعه    

هـر دو فرمانـده ، دو در كربی حضور داشتند بن ي يد رياحی كه هر رديگری حُ

 هـرو  آمده بودنـد ع( ند كه از طرف ابن زياد برای مقابله با امام حسینسپاه بود

بـه  دو كـه هـرجالـب اين امیـه بودنـد،دو دارای مقام اجتماعی در دربار بنـی

 مشابه مبتی شدند. متحانیا
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ها امـام خطبـه دو را نصـیحت كـرد، هر، و دو صحبت هر با ع( امام حسین

 شنیدند.مینی  هم بقیه  هم ابن سعد و شنید و رهم حُ خواند،

بهانـه تـا بـه حضـرت بپیونـدد؛ امـا او كنـد امام ابن سعد را نصیحت مـی

او ه ی كـه امـام بـيتـا جـا ملـک ری بگـذرد. توانسـت ازمـین اوزيرا  ؛آوردمی

در روز  را در بسـترت بکشـد و زودی تـوه خداوند ب تو را چه شده؟ فرمايد:می

بـا . ابـن سـعد م عراق نخوری مگـر كمـیامیدوارم از گند را نبخشد. قیامت تو

بـه  ابن سعدهم  اقبتعكند. گندم آن می عراق كفايت از جو گويد:استه اء می

 شد. به دست مختار كشته  ملک ری نرسید و

 )ع(جذبه نورحسین حربن یزید ریاحي و

جن  در كار اسـت، بـه ابـن  دريافت كهر صبح عاشورا در حمله اول، وقتی حُ

 خواهید جنگید؟  ع( ا حسین: آيا بفتسعد گ

تـرين آن : آری به خدا سـوگند، جنگـی كـه آسـانپاسخ دادعمر بن سعد 

ر هآ من ناصـ»كه ندای  ،ر متحیر استها باشد. حُبريدن دست افتادن سرها و

در دشت كـربی طنـین افکنـده و در  ع( صدای حسین شود،شنیده می «ينصرنا

 پیچد.دشت نینوا می

 الله.لوجه الله اما من ذاب یذب عن حرم رسولاما من مغیث یغیثنا 
ست که اای کنندهبه داد ما برسد؟ آیا دفاع که برای رضای خدا هستآیا دادرسی 

 دفاع کند؟  )ص( ازحرم رسول خدا

 ر بین دو راهي بهشت یا جهنم!حُ

خـود را بـه  گیـرد وم از لشـکر فاصـله میآرا مآرارود، ر بـه كنـار لشـکر مـیحُ  

: گويـدمـی ربه حُ كند. يکی از سربازان دشمن به نام مهاجر ديک مین ع( حسین



  99)ع(جلسه نهم: جذبه نور حسین

 

  

 نـدادرا  جوابش رحُ كنی؟ حمله ع( خواهی به حسینآيا می خواهی چه كنی؟می

را  هـیچ جنگـی تـو : بـه خـدا درگويدمی اوه مهاجر بت. گرف ولی لرزه اندامش را

تـرين مـرد شـجاع گفتنـدبه من مـی اگر چنین نديده بودم كه اين گونه بلرزی و

نگـرم؟ می كردم، پس اين چه ترسی است كه در توكوفه كیست؟ تو را معرفی می

سـوگند بـه  بینم، وجهنم مـی ر گفت: به خدا سوگند من خود را بین بهشت وحُ

مـرا  پـاره شـوم وپـاره دهـم حتـی اگـرنمـی حبر بهشت تـرجی را خدا هیچ چی 

 .شتافت ع( را راند و به سوی حسینبا سرعت اسب خود  اين را گفت و .بسوزانند

، در حالی كـه سـر بـه زيـر افکنـده بـود رسید ع( ر ن د امام حسینوقتی حُ

 هسـتم كـه راه را بـر یمن همان كسـ !رسول خدا فدايت گردم ای پسر گفت:

كردم كه كار اين بیابان بازداشت نمودم، من گمان نمی شما را در شما بستم و

بـه سـوی خـدا توبـه  ام پشـیمانم ونجام دادها آن چه به جن  بکشد... من از

 .پذيردآيا توبه من پذيرفته است؟ امام فرمود: آری! خداوند توبه را می، كنممی

 شقاوت وسعادت

صـاحب  شـی وكُكنی مـرا میگمان می گويد:به ابن سعد می ع( امام حسین   

ه چـ هـر رسـی،نمـی تسوگند به خدا به مـراد رياست ملک ری خواهی شد،
  من نه در دنیا نه در آخرت روی شادی نخواهی ديد. ولی بعد از خواهی بکن،می

بـا اراده خـود شـقاوت را  وا ؛نکـرد در دل كور عمرسعد، اثر ع( سخنان امام

 د.یگردان رو ع( حسین از و برگ يد

دل او  در ع(  سـخنان امـام، بن ي يد رياحی شـد راما سعادت و افتخار نصیب حُ

بـه ر دوراهی بهشـت وجهـنم، شـجاعانه راه بهشـت را انتخـاب كـرد، اثر كرد، او د

 ع( پیشگاه حسـین خته بود، دراین انديدرحالی كه سرش را از شرم پا همین سبب،
  .پذيرداو فرمود: خداوند توبه ات را میه توبه كرد، امام هم ب
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 بـديآ جنگیـد وكرد، با شجاعتی بیرا نصیحت كه قوم خود بعد از اينحرُ 

از در نتیجـه اسـب او نـاتوان شـد، هنگامی كـه ای را به هیكت رساند، تا عده

 ع( يـاران امـام .بـه زمـین افتـاداين كه اسب پیاده شد و به جن  ادامه داد، تا 

به حضـور امـام آوردنـد، و بـه  ،یده او را كه هنوز رمقی داشتتپپیکر به خون 

 و در حـالی كـه آمـدر در همان میدان جن  به بـالین حُـ ع( امام حسیننقلی 

 فرمود:می ،كردرا پاک می اوصورت 

 .انت الحرفی الدنیا والاخره انت الحرکما سمتک امک و 
 گونه كه مادرت تو را آزاد نامید، تو در دنیا و آخرت آزاد هستی. آزادی همان تو

ر را در سـوگ حُـ یاراشـع ع( به نقلی امـام سـجاد و ع( يکی از اصحاب امام

 آن چنین است:   خواند كه ترجمه

ضربات پیاپی  ها وكه در برابر نی ه ر قبیله رياح،است حُ رحُ به چه نیکوبه»

 دشمن، مقاومت كرد.

ری ارسـتگ ری كـرد و بـه هـدايت وافداك ع( ر كه در راه حسینحُ آفرين بر

را پاسـخ داد، و هنگـام معركـه  ع( راستی چه زيبا، ندای حسـینه ب نا آ شد. و

ر را در بهشت مهمان خـود كـن و او را حُ !كرد. خدايا ع( نجانش را فدای حسی

 «حوريان زيبا گردان. همسر

ری اسـت. بـا ار، خون جـاز سر مجروح حُ كه ديد ع( نقآ شده: امام حسین

چـه  .را بـا همـان دسـتمال دفـن كردنـد یبسـت، و و او را دستمال خود سر

 ری. اسعادت و افتخ

دسـتمال را بـاز كردنـد كـه  زه يافتنـد ور را تاجسد حُ هااز قرنبعد  به نقلی

 بستند و خون بند آمد. وبارهدستمال را د به همین سببری شد، اخون ج
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او را فرا گرفت و در نتیجه   ع(آری! چون حرّ استعداد داشت، جذبه نور حسین

سـعد نام وی در دنیا جاودان، و در آخرت به سعادت ابدی نا آ شد. ولـی ابـن

  ع(را نداشت، از تـسثیر عظمـت نـور حسـین ع( حسین چون استعداد جذبه نور

 و نتوانست مانند زهیر و حرُ در جذبه اين نور الهی قرار گیرد.بهره ماند بی

 خصوصیت شهداي کربلا

يـک شـهدای كـربی كـدام  و ع( : اگر بگويید از اصحاب حسـینگفتب رگی می

 د.یم: شهدای كربی هر كدام خصوصیتی داشتنيگومیافضآ بودند؟ 

مثـآ  ؛بودنـد ع(  و امیرالمـؤمنین  ص(اصحاب رسولدر شمار  هابعضی از آن

 ير.برُ حبیب بن مظاهر، مسلم بن عوسجه، و

او و صـاحب اسـرار و پیرمـرد بـود،   ص(حبیب بن مظاهر از اصحاب پیامبر

پـس بايـد  نی  همین وي گی را دارد. يربرُ شد.محسوب میدرجه میثم تمار هم

ی كـه از يوي ه با آن خطـاها برسد، بهر نبايد به مقام اينشند و حُر بالاتر بااز حُ

 . است خودش را نجات داده ين است كه ویايت انهاو صادر شد. 

زده، معتـرف بـه اين آه گناهکار خجالت وبنده شرمندگی  كه گويندمی اما

امـا خجالـت  ر آن مقامـات را نداشـت،تقصیر، ن د خدا خیلـی ارزش دارد. حُـ

ر از همه چی  گذشت، مال، حُ ،است. عیوه بر اينتسثیرگذار اضطرابش  و زدگی

میـدان فرسـتاد. و ه پسرانش را هم بـ حتی نقلیه فرزند، و ب مقام، زن و جاه و

گويـد: الحمـدلله كـه مقـام شـهادت در می ،بیندرا می فرزندوقتی پیکر كشته 

 . 1تو عنايت فرموده را ب  ص( ركاب پسر دختر رسول خدا
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 اصحاب با قایسه حرُم  

شـدت گرفتـه بـود و  ايشـان پیوست كه كار بـر  ع(ر وقتی به امامطرفی حُ از  

ه ی بودند كه كـار بـهنگامكه اصحاب در صورتی شود.دانست كه كشته میمی

دانسـتند كشـته نمی دست كمی كوفیان نبود، يوفاشدت نرسیده بود. و اگر بی

فرمانـده  در حـالی كـهدر اوج قدرت، ر درآن بحبوحه جن  و شوند. اما حُمی

 دسـت از اهـآ واه بـود، در كمال رفـ ب رگای و ر یس طا فهر ه ار سوا چهار

 ست.پیو ع( حسینامام به كشید و حتی از آب خوردن  مقام و مال و، عیال

داد زيـرا احتمـال نمـی وی بسیار مؤثر بـود. خجالت زدگی ن پشیمانی وآ

طوری آمد كه حضـرت  و سر خود را پیچید .به همین سبباش قبول شودتوبه

پاهای حضرت انداخت. حضـرت فرمـود: به تا خود را  را نديد،او  ع( مام حسینا

راه را بر تـو  و یر گفت: من همان بدبختی هستم كه نگذاشتم بروكیستی؟ حُ

 شود؟ ام پذيرفته میآيا توبه :از حضرت پرسید ،بستم. بعد

؛ زيرا خداوند خدا ارزش داردن د تقصیر،  اعتراف بهو ری اشرمس اين توبه و

 فرمايد:به پیامبر خود می

 أنَفْسُهِمِْ لاَ تقَنْطَوُا منِْ رحَمَْـةِ اللَّـهِ إنَِّ اللَّـهَ یغَفِْـرُ قلُْ یاَ عبِاَدیَِ الَّذیِنَ أسَرْفَوُا علَىَ

  الذُّنوُبَ جمَیِعاً إنَِّهُ هوَُ الغْفَوُرُ الرَّحیِمُ
روى كرديد! از رحمت خـدا كه ]با ارتکاب گناه[ بر خود زياده ن: اى بندگان مبگو

زيـرا او بسـیار آمرزنـده و  ،آمـرزدخدا همه گناهان را مىبه يقین، نومید نشويد، 

 .مهربان است

بـه بنـدگان كـه  مهربـان نعمتی است ازخـدای بخشـنده و ،پذيرفتن توبه

 امیدواريم همه از اين نعمت الهی استفاده كنند.
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فرمايـد: نالـه گناهکـاران پـیش مـن قدسی آمده كه خداوند میدرحديث 

ر چـه مقـامی دارد؟ همـین . حالا اين ناله حُـاست تر از تسبیح می کهمحبوب

خاشـع، خـود  خاضع وو قابلیت بداند، خود را بی، در پیشگاه خدا قدر كه بنده

 گیرد. ، ان شاء الله مورد رحمت واسعه الهی قرار میرا عبد بداند

 اي توبهمعن

تیطم درونی و پشیمان شدن از ارتکاب به گناه است. گناهکـار به معنای  توبه

آن توبـه را  كه بعداًهر چندام ندهد. جنابايد تصمیم بگیرد كه ديگر آن گناه را 

 زيـرا او تـواب و ؛بخشدشاء الله خداوند می ان ،بشکند، اگر با اخیص توبه كند

 فرمايد:میرحیم است. 

 اللَّهِ للَِّذیِنَ یعَمْلَوُنَ السُّوءَ بجِهَاَلةٍَ التَّوبْةَُ علَىَإنَِّماَ 

خدا فقط براى كسانى است كه از روى نادانى مرتکب كار  ترديد توبه ن دبى

 .شوندزشت مى

، ولی كسـی بوده باشداز روی نادانی  ،توبه برای كسی است كه اگر گناه كرده

بلکـه  بايـد بدانـد كـه توبـه شـرايطی دارد؛داند گناه است، كند و میكه گناه می

 شود.عرفه بخشیده میزمان و مکان خاصی مثیً در فقط در  بعضی از گناهان

تر موفـق بـه چون كم ؛پس مواظب باش كه گناهت از روی لجاجت نباشد

 و كنـیگنـاه را فرامـوش می ؛ زيـراكه زود توبه كـنگر اينو دي شویتوبه می
؛ بـرای بايد جبران كـرددر توبه، كه وی. مسسله مهم اينشديگر موفق به توبه نمی

 د.نبايد تدارک ك ،قضاء دارد در جوانی گناهی كرده، و يا نماز اگر كسی ،مثال

و يقـین داشـته  بکوشـیم گناهـاندر جبـران ر توبه كنـیم، یم مانند حُيبیا

 .است تررحمت خداوند وسیع ،باشیم كه گناه هرچند ب رگ باشد
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  چه هستی بازآ هرآنبازآ،  باز آ،
 آ بت پرستی باز گر كافر وگبر و 

  اين درگه ما درگه نومیدی نیست
 توبه شکستی بازآ صد بار اگر 

 

  داند:می باطن را بدانیم كه خداوند همه جا هست و ظاهر وبايد 

  السْعَیْنُِ ومَاَ تخُفْیِ الصُّدوُرُ يعَلْمَُ خاَ نِةََ

كنـد و آن چـه را نت ]به نامحرمـان[ نگـاه مـىكه به خیا هايى راچشم ]او[

  .داندمى ،دارندها پنهان مىسینه

كنـد كـه خـود را در محضـر خـدا توبه، اين حالت را در انسان ايجـاد مـی

 بیند.شرمنده می

وبه و استغفار كند و به رحمت واسـعه ترجاء باشد،  بین خوف وبايد  انسان

پـروا كه بـیبخشد، و نه ايننمی وندخدایم ييعنی نه بگو ؛خدا امید داشته باشد

 بخشد.خدا می ،یم هر گناهی بکنیميبگوگناه كنیم و 

ر سـرش ای، اما حُفرمايد: سرت را بلند كن كه آمرزيده شدهر میامام به حُ

كشد. درسـت اسـت كـه خـدا شرمنده است، خجالت می؛ زيرا كندرا بلند نمی

اجـازه  ع( حسـینر از امـام . حُـرودبخشد، اما شرمندگی بنـده جـايی نمـیمی

 تا جان خود را فدا و گناه خويش را جبران كند. خواهدمی

 نکته مهم قابل توجه 

زيـرا  ؛كه انسان بايد سعی كند غبار گناه بر قلبش ننشینداست  نکته مهم اين

قلب است، و اگر حجاب گنـاه غلـیظ شـود  حجابی بر ای سیاه وهر گناه نقطه
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اشـاره گناهـانی  بهدعای كمیآ  درآن آسان نباشد.  نبرطرف كردممکن است 

 :شودموجب ن ول بی می كهگناهانی  شود ودعا میبالا رفتن كه مانع شده 

 اللهم اغفرلی الذنوب التی تحبس الدعاء، اللهم اغفرلی الذنوب التی تنزل البلاء
 !یميوپس ما چه بگ ؛كردغفار میتاس ،شداز هر مجلسی كه بلند می  ص(اسول خدر

ای يـک بـار خانـه دل را هفتـهدست كم انسان بايد مرتب استغفار كند، و 

غبارروبی كند، و نه فقط خانه دل را از گناه پاک كنـد، بلکـه هرچـه را از غیـر 

غیر از .بايد عرش رحمان است ،. زيرا قلبدخدا در قلب و فکر است بیرون بري 

 ،مقـام جـاه ويـا  بـه مـال،هـر تعلقـی  چرا كه ؛خدا را در اين قلب راه ندهیم

، جولانگاه جنود شیطان اسـتيا ای برای ورود شیطان است. قلب انسان طعمه

شکوفا كنیم، تا از انـوار  تکانی دل فطرت خود رابا خانه پس و يا عرش رحمان.

 الهی بهره بريم.

را حجاب غلـیظ نپوشـانده او فطرت خدادادی چون ر با وجود غبار گناه، حُ

يابد و جـ ء راه نجات را میدر نتیجه،  كند وتسثیر می یدر و ع(  ن، نور حسیبود

حب دنیـا،  جاه و مال و هایحجاب اما عمربن سعد كه شود.شهدای كربی می

فل  را جـذب  یكه مثآ مغناطیس ع( حتی جذبه نور حسینبود، گرفته را قلبش 

خـود را از هـا ديگـر خاصـیت قلب گونه اين در او تسثیر نگذاشت! كند، ولیمی

هـم  ع( نه فقط موعظه، بلکه حتی جذبه نـور حسـینو در نتیجه  انددست داده

 . گذار نیستها تسثیردر آن

 .«یا من سـبقت رحمتـه غضـب»خداوند ارحم الراحمین اسـت.  ،هرحاله ب

سـايه  در رحمت خدا برغضبش پیشی گرفته. پس ازخـدا بخـواهیم كـه مـا را

 رحمت واسعه خود قرار دهد.
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هجـری وارد  61در روز دوم ماه محرم سال  ع( كه كاروان امام حسینگفتیم    

به سوی كوفه اين كاروان  يا رفتنت و بازگشر از سرزمین كربی شد، و سپاه حُ

 ند. نها را بر پا كخیمهدر همان صحرا دستور داد  ع( امام جلوگیری كرد.

رد و معلـوم اسـت كـه بـالاخره جنـ  شـروع گـذها میلحظه ها وساعت

دهـم، مرتـب از طـرف ابـن زيـاد سـپاه وارد كـربی  شود. از روز دوم تا روزمی

آب را از  ع(  كـاروان حسـین ،د. از روز هفـتموبكجن  میطبآ  بر او شود ومی

آخرين لشکر، به فرماندهی شمر بود كه با چهار ه ار نفـر مسـلح،  منع كردند.

نوشـته آن  در آورد كه سعدزياد برای ابنابن از طرفای و نامها وارد كربی شد.

سـر  را دری ی، اگـر چنـین فکـرشـوخواهی از راه صلح وارد ام میشنیده :بود

عمـربن سـعد كـه تشـنه  .فرماندهی را به شمر واگـذار كـن كنار برو و ،ریاد

ن ابـن بلکه تصمیم گرفت فرما ری نشد،امقام بود، حاضر به اين واگذ رياست و

 بجنگد. ع( با حسین زياد را اجرا كند و
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گويـد: دوسـت مـی ع( حسـینبعد از ظهر تاسوعا دشمن قصد حمله داشت، 

 از طـرف امـام ع( لفضـآااحضرت ابامشب به مناجات و نماز بپردازم؛ لذا كه دارم 

ها اول قبـول ها مهلت بگیرد. آناز آنرا شب  كه برود و آنشود مسمور می ع( حسین

 ولی با مشورت بالاخره آن شب را مهلت دادند. ،دنکردن

 شب عاشورا شبي فراموش نشدني

سو امـام  از يک پاست. ی بريغوغا ع( كاروان كوچک حسین دراست.  شب عاشورا

همـه  شـود،جلسات مشاوره برای دفـاع برپـا مـی سوديگر از و خواند،خطبه می

 ست.ناله كودكان تشنه بلند ا خروش هستند. صدا و درجوش و

 آواي پر شور

و يارانش در بیابـان نینـوا فضـای  ع(  صدای ملکوتی و مناجات عاشقانه حسین

 ه:در روايات آمد .ملکوت را معطر كرده بود

 قاعد  قائم و ساجد و لهم دوی کدوی النحل ما بین راکع و و

 ای مانند زم مه زنبورعسآ داشتند، بعضی در حـال ركـوع وها زم مهآن

 ند.فتگقعود با خدا سخن می درقیام وای عدهودند، و سجده ب بعضی در

ــره  ــردل ســوزی كــه از مــین آوای پ  هــای پاكبــازان و عاشــقان خــدا ب

 سربازان دشمن تحت تـسثیر قـرار گیرنـد، و ای ازخاست، باعث شد كه عدهمی

 د.پیوستن ع( نفر به سپاه امام حسین 32همان شب 
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 )ع(اصحاب امام حسین یاران و

ری خـود اوفاد كدام به زبانی، هر خويشان، ياران و اموش نشدنی،درآن شب فر

 اظهار كردند. ع( را به حسین

فرمايد: من يارانی حضرت است كه می كیم خود ،ف ياران امامبهترين معرّ

  خاندان خود ندارم. تر ازخاندانی مهربان شما و بهتر از

 هـر و ن كـار دارنـداين قوم بـا مـ :گويدشب عاشورا امام به ياران خود می

ريکی شـب اتـ كس بخواهد از هر ،شود. اكنون شب استكس بماند كشته می

 استفاده كند و برود، من بیعت را از شما برداشتم.

اگـر مـا را هـ ار بـار حتـی گوينـد: ها قابآ تقدير است. میری آنااما وفاد

 ريم. ادری تو برنمیابکشند و بسوزانند، و باز زنده كنند، دست از ي

پرسد: آيا يـاران كه با نگرانی می  س(جواب حضرت زينب در ع( امام حسین

ها تو را تسلیم دشمن كننـد؟ فرمـود: سـوگند بـه نکند آن ؟ایا آزمودهرخود 

شـور نديـدم، كـه همچـون عیقـه  ها ج  عشق وآن ام، درها را آزمودهخدا آن

 دارند. هعیقه شهادت بكودک به پستان مادر، 
تا اين سخنان راشنیدم، گريه امانم نداد، با گريـه نـ د حبیـب بـن نافع گويد: 

انتظار فرمان امـام  حبیب گفت: سوگند به خدا اگر .جريان را گفتم مظاهر آمدم و

را بـه  ع( سپس سخن زينـب كبـریم، كردنبود، همین لحظه به دشمن حمله می

هبتی بـه مـا ها نی  گفتند: سوگند به خدايی كه چنین موياران گفتم، آن ساير

 1كرديم.نبود همین ساعت به دشمن حمله می ع(  اگر انتظار فرمان امام ،داده

بـه  همگی شجاعانه جنگیدند تا، ا كم بودهآن دكه عدناي عاشورا با در روز

 شهادت رسیدند.

                                                 

 .263ـ262ص ،مقرم  ع(نقآ ازمقتآ الحسنه ب ،خورشید انقیب. 1
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 عاشوراي خونین روز

نظیر عشـقبازی، روز جرقـه نـور بـر ضـد ری، روز بیاداكو ف نجام روز ايثاراسر

 بر شمشیر فرا رسید.خون غلبه  ، روزباطآ
با اصحاب خود نماز جماعت خواندند، بعد از  ع( بامداد روز عاشورا، امام حسین

 فرمود:  ص( ثنای الهی و درود بر محمد نماز رو به اصحاب كرد و پس ازحمد و

 القتال قتلی فی هذا الیوم فعلیکم بالصبر و ان الله تعالی اذن فی قتلکم و

 این روز در مورد کشته شدن شما و من اجـازه داده، برشـما بـاد کـهخداوند در 

 با دشمن بجنگید. ایستادگی کنید و

 چند نکته مهم

 كه آنان بـه سـیحشود فهمیده می ع( اصحاب امام حسین حالات از مطالعه در

 خود را ذلیآ نکردند.  ومجه  بودند  ايمان، صبر و تسلط بر نفس

سـفید  سـیاه و و بین پیر و جوان، آقـا و عبـد كه هیچ فرقیديگر ايننکته 

بـه  ع( امـام ،شـدكه شـهید مـیها آننبود. همه يک هدف داشتند. هر كدام از 

بالین غـیم ه ب   ع(امام حسین .گذاشتبالین میه رفت و سرش را بمی اوسوی 

 آمد.سیاه نی  می

مـانع  ، هـیچ كـداممـرگ تـرس از عیال، و كه، مال، جاه، فرزند وديگر اين

بـه فـداكار تابیـده بـود،  ر قلب پاک اين مردان ب رگ وبها نشد. نور ولايت آن

ــه ــرای گون ــ  فکــر نمــیاز  كــه غی ــه هــیچ چی ــد، و عاشــقانه و خــدا، ب كردن

نـابودی  خواستند پیکر پاكشـان در راه اعـیی كلمـه حـق وسخاوتمندانه، می

 فدا شود.باطآ 
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رد و در راه حـق كشـته شـد. مرد حق بود، برای حق قیام ك ع( امام حسین

نـد، صـفات و بوديافتگـان حسـینی كـه تربیـتنیـ   ع( اصحاب و ياران حسین

 شد. ها ديده میدر آن ع( كمالات مولايشان حسین

جهانیـان  تحسین تعجب و ،عاشورا در ع( صفات ياران حسین تجلی ايمان و

 ،قـدير بـودها قابـآ تكه در همه آن ع( صفات ياران حسینبرخی  را برانگیخت.

كـه مهـم اين ،تسلط بر نفـس و روح وحدت، استقامت، ايمان، صبرعبارتند: از 

 . بودند ع( همه تسلیم حسین

اين جماعـت را چنـان  ع( خداپرستی، ايمان و از خود گذشتگی سیدالشهدا

 بـاو  نددشجاعت ش ری واه ايمان، حقیقت، فداكچمجذوب كرد كه همه يکپار

بـا كشـته  هـا.آندند و در راه حق كشـته شـدندنیت خالص برای حق قیام كر

 ؛ زيرا خدای متعال فرموده است:شد ترتر شدند و روحشان تابناکشدن زنده

  ربَِّهمِْ یرُزْقَوُنَ الَّذیِنَ قتُلِوُا فیِ سبَیِلِ اللَّهِ أمَوْاَتاً بلَْ أحَیْاَءٌ عنِدَْ ولَاَ تحَسْبَنََّ
انـد و شته شدند مردگانند، بلکه زندهکه در راه خدا ک هرگز گمان مبر آنان

  .شوندمى نزد پروردگارشان روز  داده

از زندگی مادی در دنیا، كه برای همه موجودات زنده از مسـلم و كـافر، در  هاآن

 بـه حیـات حقیقـی و، گذشـتند و شـودو امور ناپايدار خیصه می خوردن و نوشیدن

 ند. دنا آ ش شود،كه فقط با شهادت نصیب مخلصین می معنوی

 آمده است:طالب درباره جعفر بن ابی  ص(در روايتی از حضرت رسول

  نةیته و له جناحان یطیر بهما مع الملائکه فی الجأر 
  .کنددر بهشت همراه ملائکه پرواز می هاآناو را دیدم دو بال دارد که با 

 گويند.بدين سبب او را جعفرطیار می
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 )س( بیتشهداي اهل

هاشـم هاشم كسـی نمانـد. بنیغیر از بنی ، ع( ياران امام حسین هادتشپس از 

آمـاده  (ع مانند پسران و برادران و برادرزادگان و پسـر عموهـای امـام حسـین

سوی  به گرفتند ومیديگری از امام اجازه  شهادت شدند، يکی پس از جن  و

 رفتند. میدان جن  می

و فرزنـدان امـام   س(زينـب ، فرزنـدان حضـرت س( بیـتاما شـهداء از اهـآ

حضرت قاسم و برادرش عبدالله، حضـرت عبـاس و سـه بـرادرش، و  ، ع( حسن

 علی اكبر بودند.

اولـین او  .داشـت  ص(شباهت زيادی به پیـامبر ع( مشهور است كه علی اكبر

میـدان بـه ه رفـتن بـبـرای اجازه به منظور دريافت كه بود  س( بیتاز اهآ فرد

 آمد. ع( حضور امام

در  كـرد ووی ای بـه نهايوسـسبه او اجازه داد، سـپس نگـاه م ع( مام حسینا

 گفت: بود،دو انگشت اشاره را به طرف آسمان بلند كرده  كهحالی

لقا ومنطقـا لقا وخُفقد برز الیهم غلام اشبه الناس خَ اللهم کن انت الشهید علیهم،

 برسولک وکنا اذا اشتقنا الی نبیک نظرنا الیه.
ها جوانی رفـت کـه از نظـر این قوم، شاهد باش، که به سوی آن ت برخود !خدایا

ترین مردم به رسول تو است و ما هرگاه مشتاق سخن گفتن، شبیه کمال و جمال و

 نگریستیم.دیدار پیامبر تو بودیم به چهره علی اکبر می

من علـی  خواند:جنگید و رج  میبا دشمن می و، اعلی اكبر به میدان رفت

  ص( مقـام( پیـامبر به ترشايسته تر و، سوگند به كعبه ما ن ديک ع( نپسر حسی

 هستیم...
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ها را از اطـراف دشمن حمله كرد و آن هچندين مرتبه با شدت تشنگی ب وا

ی يهـا زخـمبه رغـم های حرم نبوت پراكنده ساخت و پدر ب رگوارش و خیمه

ن خـود جنگیـد. آن حضـرت درخـو قوت قلـب با كمال شهامت و ،كه داشت

 دم آخر صدا بلند كرد: در غلطید، و

الله یقرئک السلام ویقول عجل القـدوم یا ابتی علیک منی السلام هذا جدی رسول

 لاظما بعدها ابدا. ةوفی شرب سه الاأالینا. قد سقانی بک
رساند به تو سلام می )ص(اللهای پدر! سلام بر تو باد، هم اکنون این جد من رسول

سوی ما شتاب کن. مرا از جام خود سیراب کرد که هرگز بعـد از فرماید: به و می

 این تشنه نخواهم شد.

 ايشـان، نـدروايتی: هنگامی كه بـر سـر مقـدس آن حضـرت ضـربه زد به

سرش را روی يال اسـب نهـاد، اسـب او  نتوانست بر مركب بنشیند، خم شد و

 وحشت زده به سوی لشکر دشمن روانه شد.
 

 ربا.فقطعوه بسیوفهم اربا ا
 1بدن نازنینش را پاره پاره کردند. ،دشمنان با شمشیرهای خود

 )ع(حضرت ابوالفضل

كید جنـ  بـه سشمر با دستور ت وقتیكه از ب رگی و عظمت ابوالفضآ يکی اين

 آورد.ای هم برای حضرت عباس میآيد، امان نامهكربی می

                                                 

، 1ج ،منتهـی الامـال ؛312ص ،مقـرم  ع(مقتـآ الحسـین ،607ص ،1ج ،ان الشـیعهیسوگنامه از اع. 1

 .69ص ،ابن نما ،مثیر الاح ان؛ 272ص



 

` 

  ص( ت رسول خدابی خیام حرم اهآ ،ای از تشنگیهاله تاسوعا كه در همان عصر

فريـاد زد: كجاينـد  ها آمـد وگرفته بـود، شـمربن ذی الجوشـن پشـت خیمـهفرا را 

 فرزندان خواهرمان، عبدالله و جعفر و عثمان و عباس. آنان جواب ندادند.

ه البنین، اگر چه فاسق اسـت، ولـی بـفرمود: ای فرزندان ام  ع( امام حسین

: چـه گفتنـد اوبـه وقتـی  .گويـدیخاطر قرابتی كه با شما دارد ببینید چـه مـ

توانیـد می شما در امان هستید و !ای فرزندان خواهرم: شمر صدا زد ؟یيگومی

ری خودشـان را بـه امـام االبنـین وفـادجا بود كـه فرزنـدان امبرگرديد. در اين

نشان دادند و در جواب شمر فرمودند: آيـا مـا در امـان باشـیم ولـی   ع( حسین

 نباشد؟پسر پیامبر در امان 
  كشمدامان او كی می دست از
 متا شهادت در ركابش را چشَ             

  ری كنیماآمديم از حق نگهد
 ری كنیماتا امام خويش را ي             

 

داشت كه پدر آنـان علـی و مادرشـان ام تر از خود كوچکعباس سه برادر 

 نام داشتند. عثمان و جعفر ،عبدالله و البنین بود

بـه  !گفت: ای پسـران مـادرمان رو به برادراباالفضآ حضرت روز عاشورا در 

رسـول خـدا بنگـرم.  خیرخواهی شما را در راه خـدا و پیش بتازيد تا خلوص و

 1ها يکی بعد از ديگری روانه میدان شدند تا به شهادت رسیدند.آن

را بـرای دفـاع  يشان مادری خوراول براد ع(  جاست كه ابوالفضآجالب اين

 .رفت خودش به میدان ،بعد و به شهادت رسیدند فرستاد تا ع(  از امام حسین
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خـود و  ع( عبـاس بـه شـهادت رسـیدند و ع(  كه همه ياران حسین مینگاه

امـام  .اجـازه میـدان خواسـت به ن د امام آمد و ،را تنها ديد ع( برادرش حسین

لبـان تشـنه و ری آب برای كودكاناگريه كرد و فرمود برو مقدبسیار  ع( حسین

 حرم بیاور.

دست داشت، مشک خشکیده را برداشـت و بـه  كه نی ه بردرحالی ع( عباس

او سوی شريعه حركت كـرد. شـريعه در محاصـره شـديد دشـمن بـود، ولـی 

 شجاعانه با يک حمله محاصره را درهم شکست و خود را به شريعه رساند.
ه ای بیاشامد، بـا جرعهبرد تآب میه تشنه وخسته است، اما همین كه دست ب 

 و اهآ بیت وحرمش افتاد، و آب نخورد. ع(  ياد عطش برادرش حسین

او وصیت كرده ه خوانند كه آب نخورد چون پدرش بها میبعضی در روضه

بود. اگر اين طور باشد فضیلتی برای او نیست. زيرا فضیلت در ايـن اسـت كـه 

 و ع(  تشـنگی حسـین يـادبـه ولـی  نباشـد،د و مانعی هم از آشامیدن اشآب ب

 گويد: ايشان میكند. ری ااز خوردن آب خودد او،بیت اهآ

  هونی ع(  يا نفسی من بعد الحسین
 بعده لا كنت ان تکونی و 

 وارد المنون   ع(هذا الحسین 

 
 

 ینتشربین بارد المع و 

  تالله ما هذا فعال دينی
 

و نبايـد بعـد از او بـاقی  ارزش نـدارد ، زندگی تو ع( ای نفس! بعد ازحسین

خـواهی می ،است كه لب تشنه و در خطر مرگ قرار دارد ع( بمانی، اين حسین

 .خنک بیاشامی آب گوارا و



 

` 

گويد: سوگند بـه بلکه می ؛خورمآب نمی ،گويد چون پدرم گفتجا نمیاين

 به نقلی فرمود:  دهد. وری را نمیاخدا دين من اجازه چنین ك

 عطشانا ع( سیدی الحسین ء والله لا اذوق الماو
 تشنه باشد.  ع()به خدا قسم لب به آب نمیزنم در حالی که آقایم حسین

گويد: آب بنوش تا نیرو بگیری و بتوانی خوب بجنگی، ولی عشـق عقآ می

هـا تشـنه گويد: برادر و اهآ بیـت او تشـنه انـد، تـو آب بنوشـی وآنو وفا می

 باشند؟ 

 اين مقام عشق حقیقی است. 

ها رهسپار مشک را به شانه راست گرفت و به سوی خیمه ع( رت عباسحض

همـه  آن حضـرت تنهـا بـا آن و را محاصـره كردنـد واگرديد، سـپاه دشـمن 

و آن را جـدا  نـدضربتی بـر دسـت راسـت او زد كهاينجنگید. تا جمعیت می

 كرد ودست حمله می او مشک را به دوش چپ گرفت، و با همان يک ند.نمود

 خواند:ج  میچنین ر

  والله ان قطعتم يمینی
 انی احامی ابدا عن دينی 

 

ديـنم حمايـت  من همچنـان از به خدا قسم اگردست راستم قطع گرديد،

 آن امـامی كـه پسـر نمايم،از امامی كه يقین راستین دارد دفاع می و كنم،می

 باشد.امین می دختر پیامبر پاک و

دفـاع از ديـن و امـام در و عقیـده او  هـدف ع( عبـاسالبیانات ابوالفضآ  در

چـون اين دو نکته بالاتر از مسسله بـرادری اسـت. يعنـی  زمانش نهفته است، و

تـا  ،كنـددفاع مـی او جوانمردی از امام زمانش است، با تمام قدرت و ع( حسین
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ه ، پیش ازخود بـزمانش امام برای دفاع از دين و را يشجايی كه سه برادر خو

ای : خوانـدباز رجـ  مـی ،شودو وقتی دست چپ او قطع می فرستدمیدان می

هـا دسـت ازكافران نترس، تو را به رحمت خدای جبار بشـارت بـاد، آن !نفس

 به ظلمشان قطع كردنـد، پروردگـارا آنـان را وارد آتـش سـوزان كـن. چپم را

با اين رج  در حقیقت از قطع شدن دست چپ خود هـم خبـر  حضرت عباس

ها را بـه خیمـه آنكـرد تـا همـت می ا به دندان گرفت ودهد. لذا مشک رمی

سـینه  تیر ديگـری بـر و آب ريخت، مشک آب آمد و برساند كه ناگاه تیری بر

 اش رسید و از اسب بر زمین افتاد.

 )ع(( به عباسجسلام امام زمان)ع

( نقآ شده، آن حضرت پنج فضیلت برای جدر زيارت ناحیه مقدسه كه از امام زمان ع

 :كنندبیان می ع(  باالفضآاحضرت 

السلام علی ابی الفضل العباس بن امیر المؤمنین، المواسی اخاه بنفسه، الاخذ لغده 

 من امسه، الفادی له، الواقی الساعی الیه بمائه، المقطوعة یداه...
 و برادرش کرد. نثار که: جانش راآن ابوالفضل عباس فرزند امیرمؤمنان: و سلام بر

که: نگهبان آن و فدای برادرش شد. که:آن وسیله آخرت قرار داد. و که: دنیا راآن

در ) کـه: دو دسـتشآن و تشنگان برساند.سعی فراوان کرد تا آب را به لب بود و

 جهاد فی سبیل الله( قطع گردید. 

ست كه حق را بشناسـند، آن ا ایشرافت از آن فرد يا جامعه پس سیادت و

كه شخصیت و ارزش هـر كـس بـه روی كنند. چنانو از آن پیبداند را محترم 

 ؛حقیقت باشـد حق و عمآ پیرو اين كه درعقیده و اندازه خلوص نیت اوست و

لذا آنان مظهر ايمان، نماينده حقیقـت، نمونـه  .گرچه راهیان اين راه كم باشند

فضیلت شـدند. پـس بايـد  الگوی مردم باتقوی و مردانگی، راهنمايان هدايت و



 

` 

د، تـا نمـوخـود تقويـت  اين صـفات را در ا را ذكر كرد، وهآ آنفضا  صفات و

 بتوان به درجه والای انسانیت رسید.
 



 

 

 

 

 جلسه يازدهم

ه  ل م ا ع ا م دا  ب  خ
 

 فرمايد:خداوند در قرآن می

لوُنَ فیِ سبَیِلِ یقُاَتِ منَِ المْؤُمْنِیِنَ أنَفْسُهَمُْ وأَمَوْاَلهَمُْ بأِنََّ لهَمُُ الجْنََّةَ  إنَِّ اللَّهَ اشتْرََ 

 وَمنَْ أوَفْىَ حقًَّا فیِ التَّورْاَةِ واَلإْنِجِْیلِ واَلْقرآن اللَّهِ فیَقَتْلُوُنَ ویَُقْتلَوُنَ  وعَدْاً علَیَْهِ 

 1.هوَُ الفْوَزُْ العَْظیِمُ ذلَِکَ  منَِ اللَّهِ  فاَستْبَشْرِوُا ببِیَعْکِمُُ الَّذیِ باَیعَتْمُْ بهِِ  وَ بعِهَدِْهِ 

كه بهشت براى ها و اموالشان را به بهاى آننايقین خدا از مؤمنان ج به

، پـس كننـدهمان كسانى كه در راه خـدا پیکـار مـى؛ آنان باشد خريده

شوند ]خدا آنان را[ خدا[ كشته مى كشند و ]خود در راه]دشمن را[ مى

داده اسـت[  بر عهده خـود در تـورات و انجیـآ و قـرآن ]وعـده بهشـت

؟ پـس ق؛ و چه كسى به عهد و پیمانش از خدا وفادارتر استاى حوعده

، خوشحال باشـید؛ و ايدنجام دادهامؤمنان![ به اين داد و ستدى كه  ]اى

  .ب رگ اين است كامیابى
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 معامله خدا با بندگان  

كنـد. ای را با بندگان مطـرح مـیخداوند متعال معامله ،در اين آيه مباركه

خريـد و فروشـی  اگرفروشنده هستند. من ؤگان مبند است و خدا ،خريدار

زننـد. امـا شود و برای آن سـند میمهم باشد، شش شرط در آن لحاظ می

ی يـا يغـذااگر  المثبرای ای مهم نباشد آن شش شرط را ندارد. اگر معامله

امـا اگـر بخـواهی  ی؛گیـرجـنس را می دهی وفقط پول می ،لباسی بخری

ـ  2و 1: شـودآن لحـاظ مـی ش شـرط دراين ش ،يا ماشینی بخری نهاخ

ـ تنظـیم  5ـ قیمـت  4ـ نوع جنس،  3،فروشنده كردن خريدار ومشخص

رسـید، امضا به ـ قباله سند، و وقتی اين اصول مراعات شد و سند  6سند، 

 ست.ديگر فروشنده مالک نی

 توجه به این آیه شریفه

چـون  هسـتند؛ منینؤروشـنده مـ، و فار، خدوند تبـارک وتعـالیخريد

خـرد. نـوع شهرت بفروشد نمی منین كسی كه برای ريا وؤخداوند از غیرم

قبالـه ايـن معاملـه:  اما .است بهشت آن،قیمت  ومال ايشان  جنس: جان و

 انجیآ نی  بیان شده.  عیوه بر قرآن، درتورات و

همـه هسـتی ب رگ و كريم است، جان و مـال و  ببینید خداوند چقدر

بنـدگان  بـا ايـن وصـف بـا، مالک حقیقی خداست انسان را خودش داده و

خرد! اما برای فروشندگان شرط سنگینی قرار میها را آنكند و معامله می

او هـیچ شـريکی را  اسـت. خالص بودن فقط برای خـدا من وؤآن م داده و

كنـد امـا چند كم باشد قبول می هر نیت. خدا عمآ را پذيرد، حتی درنمی

 .برای خودش «خالص»
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خدا معامله كرد و مال و جان را با قیمتی بسـیار گـران ا گر كسی بپس ا 

 .كندنیست، در آنچه دارد به اجازه مالک تصرف می آنفروخت ديگر مالک 

بـه ؛زيرا منین حقیقی با خـدا معاملـه كـرده انـدؤم انبیا و ا مه اطهار و

 فرمايد:وعده الهی امیدوارند، كه می

  ذلَکَِ هوَُ الفْوَزُْ العْظَیِمُ باَیعَتْمُْ بهِِ وَ اللَّهِ فاَستْبَشْرِوُا ببِیَعْکِمُُ الَّذیِ بعِهَدْهِِ منَِ ومَنَْ أوَفْىَ 

؟ پس ]ا  مؤمنان![ به این است و چه کسى به عهد و پیمانش از خدا وفادارتر

  .این است کامیابى بزرگ ، خوشحال باشید؛ وایدنجام دادهاداد و ستد  که 

 يشان را در اين معامله كه خود فوز ب رگی است.پس بشارت باد ا

 نمايش گذاشـتند. بـاه شهدای كربی در روز عاشورا اين آيه شريفه را ب

در  از مـال و جـاه و فرزنـد و عیـال و ،خدا معامله كردند، و هرچه داشتند

 نهايت جان ع ي  خود را در طبق اخیص تقديم جان آفرين كردند.

 اي؟ه کردهآیا تا حالا با خدا معامل

ری را اآيا تا كنون با خدا معامله كرده ای؟ يعنی آيـا كـ ،مآ كنسای تلحظه

ای عمرشـان معاملـه در همهها ای؟ بعضینجام دادهاخالص فقط برای خدا 

. آن چـه از عبـادات و هـدفی ندارنـدج  دنیا هیچ ؛ چون نداهبا خدا نداشت

  .دنیاست انجام می دهند، برایاعمال 

اند اما بايد يقین خود را تقويت كننـد. ا حدودی داخآ شدهبعضی هم ت

های وعـده ايمـان بـه معـاد و ،شـودعاملی كه سبب تحقق هدف انبیاء می

او و روزی اعمـال  است كرد كه موجودی ابدی انسان وقتی باور است. الهی

 در راه انبیا خود را حركتهدف ها باشد، آنجوابگوی بايد  و شودمی ظاهر



 

` 

زيرا خـود  ؛رساندمی انسان را به هدف انبیا ،د. يعنی ياد معاددااهد خو قرار

ه ، بـرا تحمـآ نمودنـد انبیا هم كه به اين مقام رسیدند و آن همه مصا ب

 .داشتندرسیدن به لقاء الله  اصلی وبه من لگه كه  بود يقین سبب

 اوزيـرا  ؛رساندانسان را به سعادت می ،پس ايمان به قیامت و ياد معاد 

 شود. داند اين معامله موجب سعادت ابدی میكند و میبا خدا معامله می

از بهشـت  تربا كمكه درصورتی جان اوست و ،ترين سرمايه انسانب رگ

را در راه . اگر مال و جان از آن اوست، پـس آناست معامله كند ضرر كرده

 چـه كشـته شـوی و چه بکشی و گويد:جهاد صرف كن. مالک می خدا در

فـروش  ايـن خريـد و "دشـاهِ".یبرثواب را می یحتی اگر هم كشته نشو

سـند ايـن  هسـتند و  ص( خاتم انبیـاء و ع(  عیسی،  ع( ، موسیالع موانبیا اول

  .است ثبت شده 111قرآن سوره توبه آيه  معامله در

تکلیف خود را  ،خواهد و در هر زمانیانسان بايد بداند خدا از او چه می

روز  هم با خدا معامله كردنـد. ايشانو اصحاب  ع( حسین آ كند.د و عمبدان

 روزی كه ما بايد از روح حسین است؛ ع( روز معراج حسین بن علی ،عاشورا

 ايـن صـفات را در شـويم و بلکه بیدار ،درس بگیريم اوشجاعت  وغیرت  و

 خودمان پرورش دهیم.  

 مـت انسـانی راكرا بازار فضا آ حسینی است، كه شرافت و، عاشورا روز

 كند.عرضه می

گويد: می ع(   درباره اباعبدالله عباس محمود عقاد( يک نويسنده معروف

 شـده بـود. های حسینی برقرارمسابقه میان خصلت یروز عاشورا نوعگويا 

داد. صـبر حسـین يعنی فضا آ حسینی هركـدام بـا ديگـری مسـابقه مـی

آنچـه رضـای ه  بـ ینرضـای حسـ ؛خواست از ساير صفاتش جلو بیفتدمی
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خواسـت از اخیص حسین می؛ خواست از صبرش جلو بیفتدخداست( می

خواست گـوی سـبقت را ، می ع(  شجاعت حسین؛ ها پیشی بگیردهمه اين

 . و ...  از صفات ديگر بربايد
و تـر جلـوه كـرد، اطمینـان گويند چی ی كه از همـه صـفات بیشولی می   

 حضور داشـته اسـت،جا ها كه آنوقايع نويسبود. يکی از  ع( استقامت حسین

 گويد:می

 .اصحابه اربط جاشا من اهل بیته و یت مکثورا قط قد قتل ولده وأوالله ما ر

ای(  مرد تحت فشار قرارگرفتهای به خدا قسم سراغ ندارم مرد دلشکسته

تکه تکه باشند، اصحابش را ، و اهآ بیتش جلوی چشمش كه فرزندانرا 

ايـن ؛ امـا هايشان جدا شـده اسـتلی كه سرهايشان از بدنحا ببیند در

 داشته باشد.قوت قلب  اندازه

حتـی تصـورش هـم آسـان زيـرا  ؛همه را به تعجب واداشته است، اين جريان

 نیست.

در روز عاشـورا چنـان قـدم بـر  ع(  فرمايد: اباعبـداللهاستاد مطهری می

شـک  بینـد ومی را آثار نورانی نهضت خودش ودارد كسنه آينده روشن می

شود. شک نکرد كه روز عاشورا بايـد نداشت كه با همین شهادت پیروز می

 .شت استپايان كِ روز عاشورا يعنی چه دارد در راه خدا بدهد. هر

 شکست خورد؟)ع(  حسین آیا

 در ،سید قطب كه يکـی از نويسـندگان و دانشـمندان اهـآ تسـنن اسـت

بحثـی  من، پـس ازؤسـوره مـ 51تفسیرخود، فی ظیل القـرآن ذيـآ آيـه



 

` 

بـود  یپیـروز ع(  آيا نهضت حسین :گويدمیپیروزی  پیرامون نصرت الهی و

 دهد:میو اين چنین ادامه يا شکست؟ 

پیـروزی بـود، ، در مقیاس كوچک، شکست بود، ولی در مقیاس بـ رگ

 نیسـت كـه احساسـات و ع(  زمین ماننـد حسـین هیچ شهیدی در سراسر

ار یچـه بسـ ری بکشاند، وافداك به غیرت و ها رانسآ ها را قبضه كند وقلب

بودند كه نتوانستند به هدفشـان برسـند؛ گـر چـه بسـیار تـیش  هاناانس

 كردند و عمر خود را در راه رسیدن به هدف سپری نمودند. 

ای پیروز كرد، هیچ خطبـه خود عقیده و هدفش را با شهادت ع( حسین

هـا نفـر را بـه ونیـمیل رگ سوق دهد وها را به سوی افکار ب نتوانست قلب

كه با خون خـود  ع(  حسین خطبه آخر مگربکشاند، چشمگیر سوی اعمال 

حركت و تحول مردم در خط طـولانی موجب كرد، و برای همیشه را امضا آن

 1تاريخ گرديد.

ريخ، يـاد و اای است كه همیشه درطول تشهید زنده ع(  حسین بن علی

هـا نیـرو ناآورد، و بـه انسـمـی پش درتـها را بـه قیام خونین او دل ونام 

ها و علیه دسـتگاه امـوی ها و حركتجنبش ع( بخشد. با شهادت حسینمی

كربی بـا بـدترين فاجعه ها آغاز شد. طولی نکشید كه سركردگان و طاغوت

قمری برای انتقام  66در سال قیام مختار ثقفی . وضعی به هیكت رسیدند

 در همین راستا بود.  ع( از قاتین حسین
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 یک زن بود ،اولین کسي که حرکتي بر ضد دستگاه اموي کرد

ابـن يکـی از لشـکريان  همسراولین كسی كه ضد دستگاه اموی قیام كرد، 

خواهنـد بـه طـرف مـی عاشـورا وقتـی كـه ديـد لشـکر درعصـر .بودزياد 

ای را برداشـت چوب خیمـه حمله كنند، ع( های حرم حسین بن علیخیمه

بـن  ل بکـرآيا  "ها ايستاد. قبیله بکر بن وا آ را صدا زد: جلوی خیمه و در

جـا كشـیده ید. كار به اينيقبیله من! خويشاوندان من! كجايید؟ بیا " وا آ

 بشکنند. را  ص(خواهند حرمت حرم پیامبراست كه می

ت حـ ب مـمقاو، انقیب جمهوری اسـیمیجمله از  معاصرهای نهضت

 ،. حتـی گانـدی ه و... همه از آثار نهضت عاشورا اسـتمردم غ الله لبنان و

، بلکـه امهگويد: من چی  جديدی برای ملت هند نیاوردمی ،هندفقید رهبر 

اگر بخواهم هند را نجات دهم، واجـب و ام. از حسین بن علی درس گرفته

 است همان راهی را بپیمايم كه حسین بن علی پیمود. 

نیـ  سـس پاكسـتان ؤم وف جهـان ومحمد علی جناح، آزاديخواه معـر

از لحـاظ  ع( كه امـام حسـینای از شجاعت، بهتر از آنگويد: هیچ نمونهمی

بـه عقیـده مـن، تمـام  .شـودتهور، نشان داد، در عالم پیدا نمی ری وافداك

مسلمین بايد از سرمشق اين شهیدی كه خود را در سرزمین عـراق قربـان 

 1كنند.پیروی  ،كرد

گويد: در ظـاهر، ي يـد، میدانشمندان معروف آلمانی(   از مسیو ماربین

امیه همه بنی ي يد و،  ع( اما در باطن، حسین ؛انصارش را كشت و ع( حسین

                                                 

 .223ص ،بهتربشناسیمرا  ع( حسین بن علی. 1



 

` 

 ع( امـام حسـین كشت، ولی ها را يک روزرا بدتر از ه ار بار كشت، ي يد آن

  1كشت. هر روز قومش را تا ابد و او و

  :سؤال

 بن علی شکست خورد يا پیروز شد؟آيا حسین  حال نظر شما چیست؟

 )ع(بصیرت حسین

از اصـحابش زنـده  هـیچ يـکی برای وداع با اهآ بیتش آمد كه هنگام ع( امام

 هـا وزن ع( خاصی اباعبدالله نوبت دوم برای وداع آمد. امـام به دلیآنبودند. 

 شـود!مـیروشـن جاست كه عظمت روح اباعبدالله اين ها را جمع كرد.بچه

 :اول فرمود

 ،«تغطـین بـازارکن»خودتان را برای بی آمـاده كنیـد.  «استعدوا للبلاء»

 چادرها را برسركنید. 

 

 تـر نگفـت،يـک جملـه بیش و ها آماده باشد،خواست روح اينامام می

 ولی بیفاصله فرمود:

 ومعذب اعادیکم بانواع البلاء. الاعداء، واعلموا ان الله حافظکم ومنجیکم من شر

شـدت  ایـن سـاعت سـختی و یقین داشته باشید که شـما از اهل بیت من!

حفـ  و از شـر  شـما را ،بدانید که خداوند بینید، ولی ذلت نخواهید دید.می

شما محترمانه به حرم جدتان برخواهید گشـت. و از  دارد، ودشمنان نگه می

بعد، بدبختی دشمنان شماست، مطمـئن باشـید کـه خداونـد ه این ساعت ب

 انواع مختلف عذاب خواهد کرد. ه همین دنیا ب دردشمنان شما را 
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انـد: اباعبـدالله نوشته .بیندشود اباعبدالله اوضاع و آينده را میمعلوم می

ها وحـرم ای را انتخاب كرده بود كـه ن ديـک خیمـهدر حمیت خود نقطه

 ت و ضـدغیـردشـمنان چقـدر بیدانست می كه،دو منظور: اول اينباشد. به 

طـرف  ع( اين مقدار حمیت ندارند كه لااقآ بگويند مـا بـا حسـین و اندیانسان

 یكس بدن دارد، خواست تا جان درها نشويم. میهستیم، پس متعرض خیمه

 متعرض خیام نشود.

تعقیـب  ع( امـامكردنـد. ولـی او فـرار می یكرد، از جلوحمله میوقتی 

 .نگیرند خیام مورد تعرض قرار گشت تابرمی، بلکه كردنمی

ولی غیرتش هـم  ؛راضی به رضای الهی است و شجاع و صبور ع( سینح

بـه  كسی ن ديک خیام حـرم او بیايـد. دهد كه زنده باشد واو اجازه نمیه ب

ايـن  ها بیرون نیاينـد. وخیمه از ،ستانده زداده بود كه تا  بیت دستوراهآ

العطـش  آمدنـد وها بیـرون میدروغ است كه اهآ بیـت مرتـب از خیمـه

 1گفتند.می
 

شد، ايـن بـود كـه اهـآ ها زياد دور نمیخیمه كه ازاز اين منظور ديگر

ای را مركـ  قـرار داده بـود كـه بیت بدانند امام هنوز زنده است. لذا نقطـه

آن نقطــه  در گشــت ومــیكــه برهنگــامی  و رســید،هــا میصــدايش بــه آن

 زد:فرياد می ،ايستادمی

 عظیملا حول ولا قوة الا بالله العلی ال

                                                 

 ، شهید مطهری.. حماسه حسینی1



 

` 

کردند خاطری پیدا می آرامشبیت اهل ،شدکه بلند می)ع( فریاد حسین

  1امام هنوز زنده است. فهمیدند کهمی و

فرمايـد: تـا مـن می  س( بیتاهآهايش به امام در آخرين وصیت آری!

ها بمانید و بیرون نیايید، و مطمئن باشید كـه بعـد از زنده هستم در خیمه

مدت اسـارتتان، تخلفـی ر ولی كوشش كنید كه دشويد، من شما اسیر می

وريـد كـه از اجـر شـما آزبـان ه ای باز وظا ف شرعیتان نکنید. مبادا كلمه

 مطمئن باشید،كه اين پايان كار دشمن است.  بکاهد و

 .كنداز ذلت حفظ می و دهدبدانید كه خداوند شما را نجات می

 !نورانیت این کلام را بنگر

حقیـر  شما اسیر خواهید شد، ولی ذلیـآ و !بیت منهآاگويد: ها میبه آن

 نخواهید شد. اسارت شما هم اسارت ع ت است. 

به اطفـال گرسـنه  ،رسم صدقهه همین جهت وقتی مردم در كوفه به ب

ايشـان كننـد بیـان می .شودمانع می  س(دادند، حضرت زينباسراء نان می

بر ما اهـآ بیـت حـرام  گفت صدقهمی گرفت وها میها را از دست بچهنان

 ری را تحمآ كنند.ااست. اسیر بودند ولی حاضر نشدند خو

ورزم كـه گويد: به آن حسینی عشق میالحديد سنی مذهب میابیابن 

مرگ با ع ت مخیر شد، و او مرگ با ع ت را بر حیات  بین ماندن با ذلت و

 2.ترجیح دادننگین 
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 ةالدنیا سوق الاخر 
 

 برنـد وای سـود میعـدهدر آن ری است كه ابازیا بر اساس احاديث، دن

بینند؛ در اين میـان، تنهـا كسـانی كـه بـا خـدا معاملـه قومی خسارت می

هـای ابـدی نعمـت عمر ع ي  خود را بـا بهشـت وها آنسود بردند.  كردن،

هر قـدمی كـه در  دهد ونجام میامن ؤهر عملی كه مزيرا  ؛معاوضه كردند

 .هر چند كم باشد ،خردمی آن را خدا وندنويسدارد، میمیراه خدا بر

نجـام اهـم عمـآ صـالح  كه هم خـوب هسـتند ورا ی كساناجر  ،خداوند  

بهشـت  ،آخـرت در و آرامش، در دنیا ع ت و ؛ بلکهكنددهند ضايع نمیمی

آنان كه آخرت را بـه دنیـا اما  كند.ها عنايت میقرب الهی را به آن برين و

هـا، به علت انواع نگرانـیدر دنیا  ؛ زيراخره هستندختند، خسرالدنیا والاوفر

و  حتی از خواب راحـت هـم محـروم هسـتنددر اثر حرض و طمع فراوان، 

 شود كه از آخرت غافآ شوند. سبب می دلبستگی شديدشان به دنیا

آنان كه با خدا معامله كردنـد و  بینیم.در واقعه كربی هر دو گروه را می

از دنیا نصیبشان نشد مگر قلیآ و در آخـرت هـم  هايی كهسود بردند و آن

 عذابی الیم.

 ايم؟  سودی برده ،ما دراين بازار تجارت دنیاآيا راستی 
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 جلسه دوازدهم 

 سوال چند به پاسخ

 

 رد؟زنان وکودکان را با خود بُ )عج(چرا امام 
 

هـا بـه ا آنزيـر كنـد؛تفـاوت مـیردم عادی با مآسمانی مردان می ان میک و 

مـردم عـادی اخـتیف وجـود  هـا واز طرفی همیشه بـین آن .حقیقت واقفند

 واقع شده است. نگرانسطحیها مورد انتقاد داشته و اعمال آن

عراق گرديد، جمـاعتی حضـرت  عازم سفر ع( آن جمله، روزی كه حسین از

رادرش بـ و ع( تاريخ حیات پدرش علی هابرحذر داشتند؛ آنرا از رفتن به عراق 

گفتنـد. حضـرت مـیی مردم كوفه سخن يوفادادند و از بیمیرا تذكر  ع( حسن

 : است الله به من گفته: جدم رسولفرمايدمی ع( حسین

 اخرج الی العراق فان الله شاء ان یراك قتیلا

 خواهد تو را كشته ببیند.به سوی عراق برو كه خدا می

 فرمود:بری؟ میها را میگفتند: چرا زناو میه ب

 ان الله شاء ان یراهن سبایا
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 1.ها ببیندها را اسیر و دور شهرخدا خواسته آن

مصـلحت اسـت، يعنـی  بـه داند كه بردن خانـدانش بـا خـودمی ع( حسین

 ؛ها رضای خـدا اسـت، و رضـای حـق همیشـه در مصـلحت اسـتاسارت اين

 مصلحت يعنی كمال فرد و بشريت.

 
 گمنام واقعه کربلا ناناقهرم

های واقعه كربی اين بود كه از طفآ رضیع تا شیخ كبیر حضـور از وي گیيکی 

تـا مردانـی جلیـآ  ،علی اصغر ،از كودک شیرخواره و طفآ شش ماهه ؛داشتند

 با سنین بالا. القدر

ه نبود و چند خـانواده بـ  س(نقش زن در كربی منحصر به حضرت زينباما 

خانواده عبدالله بن عمیر كلبـی ه از جملند. نی  حضور داشت  س(بیتاهآغیر از 

هنگـامی كـه جنگـد تـا مـی رود وبـه میـدان مـیعبـدالله كه بود، بعد از اين

آيـد و در حـالی كـه رجـ  د و بـه نـ د اباعبـدالله مینشـوقطع می انگشتانش

 !نـه گويـد:مادر می: آيا خوب عمآ كردم؟ ويدگپیر خود میخواند، به مادر می

شـود. رود تا شـهید مـیمی و اوا تو را كشته نبینم! شوم تمن از تو راضی نمی

كنند. اين مـادر سـر پسـر خـود را رند و به خیام حرم پرتاب میبُسرش را می

گويـد: مـا چیـ ی را كـه در راه بوسد و میچسباند، میگیرد و به سینه میمی

گیريم، و سر را بـه سـوی يکـی از افـراد دشـمن پـرت يم، پس نمیاهخدا داد

 خواند:و رج  می دكنمیحمله  ،داردای را بر میعمود خیمه. آن گاه كندمی

 خاويه بالیه تحیفه                انا عجوز سیدی ضعیفه 
 من پیر زنی ضعیفه و ناتوانم، اما تا جان دارم از خاندان فاطمه دفاع می كنم 

                                                 

 های آقای فاطمی.. چهآ گفتار ازسخنرانی1
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، حضرت سکینه، چون حضرت زينببعد از روز عاشورا زنان اهآ بیت هم

ت ام كلثوم و ديگر زنان، نقش بسیار مهمی در افشای واقعه عاشورا حضر

 شود. بیان ترنان در واقعه كربی بیشزبايد نقش مهم داشتند.از اين رو 

 اسارت منطق عقل و

امـا  ،چه واقعه كربی را بايد بـا منطـق عشـق حـآ نمـود اگر: گفتب رگی می

وافق است! زيرا بعـد از واقعـه خاندان كامی م منطق عقآ با بردن زن و فرزند و

هـدف  ترين خدمت را نسـبت بـه مقصـد وب رگ ع( امام حسینخاندان  ،كربی

 دختر امیرالمؤمنین. س( وي ه زينبه نجام دادند، با ع(  عبداللهابی

شـک بی ،به اين معنا كه اگر ارزش آن واقعه را به دو قسمت تقسیم كنیم 

 اگـر زينـب و سـاير ترديـدبـیشـد و نجـام ا س( قسمت دوم آن با دست زينب

 .دشآن حضرت تسمین نمی فده ،خاندانش نبودند

 غینکاروان مبلّ

خـود  غ بـالّـبَها يـک كـاروان مُبچه ها وبا بردن زن ع( امام حسین ،تقدر حقی

باعث بیداری مردم گرددف كاروان  ع( نچه سبب شد شهادت حسینآبرد. و می

ي يديان بـه وسـیله اهـآ بیـت  ساختن رسواو نقآ وقايع عاشورا و  اسیران بود

 اعـیم بودند كه دو جنبـه داشـت، يکـی واقعه كربی ها عامآ نقآزيرا آن؛ بود

اگـر ه شدن شهدای كربی بود. به راسـتی و ديگر چگونه كشت ه شدنكشتخبر 

شـنید، چـه در اين سـفر نبـود و در مدينـه قتـآ آن حضـرت را می  س(زينب

  س(ه بنشیند و بر مرگ برادرش گريه كند. اما زينـبكتوانست بکند ج  اينمی

اسـیری  نـد. بـهترين خـدمت را انجـام دادب رگ ،ها پس از شهادتو ساير زن

عداوت را نسـبت بـه  ترين بغض وبیش ،دور شهرهاه ها بو گرداندن آن گرفتن



 

` 

فـراهم هـای بعـدی وجود آورد، و زمینـه را بـرای انقیب ها بهامیه در دلبنی

نیسـتند؟   ص(هـا خانـدان پیـامبرگفت: مگر اين. هر يک به ديگری میساخت

دينی و نفـاق علـت ديگـری ج  بی آيا ؟پس چرا ي يد با آنان چنین عمآ نمود

جنايــات و چگونــه بــه شــهادت رســاندن آن دارد؟ و گذشــته از خبــر شــهادت، 

 ند.رساند مردمبه گوش مظلومان را 

  همین بود ع()هدف حسین

ای منظـره بر مردم آشـکار شـود. دشمنانخواست كه كفر و نفاق می (ع حسین  

تـر نـان بیشاشـدن جوشايد اثـرش از كـربی و كشـته ،كه مردم از اسیران ديدند

تشـیع  شـناختن عبدالله وبهترين وسیله برای نشر دعوت ابی .به عبارتی ديگر،بود

ین او بـود های آتشو خطابه  س(همین اسارت و سخنان زينب كبری ،اهآ بیتو 

اين هم مطلبـی بـود كـه  .كه در كوفه و شام ايراد گرديد و مردم را بیدار نمود

 .برداشته شود شاعر شعر بايد نوشته شود يا قولبه آن نظر داشت.  ع( حسین
 

ولـی  ؛از لحاظ قسمت ازلی او و برادرش به يک مسموريت دعوت شـده انـد

 راه محـآ هـر يـک جداسـت. حسـین از فعالیـت و چگـونگی ،برحسب ظاهر

محقـق زينب از طريـق اسـارت، بايـد ايـن مقصـد عـالی و مقـدس را  شهادت و

 1.سازند

                                                 

 . همان.1
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 مأموریت آسماني اسارت و

مسموريت آسـمانی خـود را  ،از كربی تا به امروز هنگام خروجبايد ديد اين قافله از 

هـای مهلـک ربتامیه و ضـاين قافله بطین حکومت بنی .است چگونه ايفاء نموده

 ظلم و تجاوز را محکوم نمودند. ،آنان به اسیم را إفشا كردند، و برای همیشه

عازم كربی بـود، حتـی دوسـتانش حضـرت را از  ع( آری! آن روز كه حسین

كشـند و شما را مـی  ص(گفتند: ای پسر پیامبربردن خاندان منع نمودند، و می

 دست اسیری مسپار.ه را نبر و ب هابنابراين آن ؛كنندخاندانت را اسیر می

اسـیری  شود مگـر بـاكه مسموريت آن حضرت تمام نمیدانستند نمیآنان 

اسـت كـه چهـره حقیقـی مـدعیان دروغـین بیـت اهآيعنی با اسیری  ؛هاآن

 شود.خیفت برمی می

 رساندن نداي مظلومیت

ت ها يک كاروان خطیب همـراه بـرده كـه بعـد از شـهادبا بردن زن  ع( حسین

را به مردم و جهانیـان برسـانند.  شانها مردم را بیدار كنند و ندای مظلومیتآن

تر از شهادت آن حضرت نگذشته بـود كـه صـدای زينـب هنوز چند روز بیش

دختـر  فاطمـه سـپس كلثـوم و او ام از در بازار كوفه بلند شد، و بعد  س(كبری

ز ديگـری بـه خطابـه يکی پـس ا ع( العابدينزينامام و همچنین  ع( امام حسین

راه انداختند و موفقیـت آن ه پرداختند و با كلمات آتشین خود غوغا و انقیب ب

 حضرت را قطعی نمودند.

 نظر یک نویسنده آلماني

ايـن مرد موفق عالم اسـت، و معنـای موفقیـت ترين ب رگگويد: حسین او می

شـته اگر چـه ك ع(  كه انسان در مقصد خويش توفیق حاصآ كند. حسین است



 

` 

ها و خطبـه اشد، اما مقصد خود را تسمین نمود، و اين توفیق حاصآ نشد مگر ب

 آتشینی كه خاندانش بعد از شهادت او ايراد نمودند.  نسخنا

 

 ها را به لرزه در آورددل ،بیتسخنان کوبنده اهل
 

 گويد: می ع( اول زينب دختر علی

 اتدرون ویلکم ای کبد لمحمد فریتم وای عهد نکستم.

ید و چه عهدی را از رسـول خـدا ترا شکاف  ص(پیغمبر می دانید، كه جگر آيا

 ؟!شکستید  ص(

 گويد: ام كلثوم می

 ویلکم اتدرون ای دماء سفکتموها وای صبیة سلبقوها

نـاحق ريختیـد و چـه ه های مقدسی را بـدانید چه خونآيا می !وای برشما

 ؟!بانوانی را اسیر نموديد

  اشت جبر یآجمعی كه پاس محملشان د
 ری و محمآ، شتر سواراعمگشتند بی 

  

 گويد:می ع(  حسن مثنی فرزند امام حسن مجتبی همسر ع(  حسین باز فاطمه دختر

 جآ مشیتم الینا...رِ ةويآ لکم اتدرون اية يد طاغینا منکم و اية نفس ن عت الی قتالنا ام باي

 دست ما را نشـان نیـ ه و كدامبا دانید كه آيا می !وای بر شما ای اهآ كوفه

همانـا  ؟محاربـه مـا آمديـد با كدام پـای بـه جنـ  و و قرار داديد، شمشیر

هـای بهره اسـت. قلبدانش بی های شما از علم وقلب های شما خشن ودل

 ريد.(اعلم ند سخت شده و سیاه و ،شما بر اثر گناه
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 فرمايد:می ع(  امام زين العابدين و

الله اذا یقول لکم قتلـتم عترتـی و انهکـتم حرمتـی ولبایة عین تنظرون الی رس 

 فلستم من امتی.

كنیـد، مـوقعی كـه بگويـد را نظـر مـی  ص(پیغمبـر ،ای مردم باكدام چشم

 پرده حرمت دريديد، و ديگر از امـت مـن نیسـتید. و فرزندان مرا كشتید، و

 شما از شمار مسلمانان خارج شديد.

 حامي ولایتس( )زینب

بود، و حتـی وقتـی  شده مادهآبرای اين سفر   س(ی زينب كبریاما قهرمان كرب

را  ن، پـذيرفتن آكنـدری مـیااز او خواسـتگ "عبدالله بن جعفر"پسر عمويش 

خواسـت مسـافرتی بـرود، زينـب  ع( كه هرگاه حسـین ددانمین ايمشروط به 

 .عبدالله ممانعت نکند. و عقد ازدواج بر اين شرط، برگـ ار شـد برود واو همراه 

همـراه  ع( در اين سفر از مدينه بـا بـرادرش حسـین  س(زينببه همین سبب، 

بانوان بود، و تا آخـرين حـد تـوان در ايـن  بود، و در واقع سرپرست كودكان و

 نهضت عاشورا كمک كرد. سفر، به برادر و

او حـامی ايـن اسـت كـه   س(یترين وظیفه و عظمت زينـب كبـراما مهم

 ،بود يگانه حامی او بود، و بعـد از اوزنده  ع( حسین ولايت بود. تا وقتی برادرش

اجـازه سرپرستی و حمايت كرد و در چندين مورد،  ع( حجت خدا امام سجاد از

او را به قتآ برسانند و خود را سپر او كرد، و اين چنـین درس حمايـت از نداد 

 مقام رهبری اسیمی را به جهانیان آموخت. 

كاشـته شـد، بـا   ص( مبارک رسول خـدا دسته اسیم ببه هر حال، نهال 

ــ ع( خــون حســین ــداكاآبی ــا ف ــد، و ب ــآاری ش ــید.ری اه ــر رس ــه ثم ــت ب بی



 

 

 



 

 

 
 

 جلسه سیزدهم

کال یا سوال یک به پاسخ                                   اش

 

، خـود را بـه مهَلکـه انداختـه و اقـدام او  ع( كنند: امـام حسـینبعضی ادعا می

دسـت خـود بـه ه خود را ب « تلقوا بایدیکم الی التهلکُهولا»مخالف آيه مباركه 

 است! هیكت نیفکنید

در مـورد ، توجهی عمدی يا غیر عمدی به آيات بسیار ديگـربا بیاين عده 

 .كنندمی شبهه پراكنیمنکر،  جهاد و امر به معروف و نهی از

 فرمايد:سوره بقره است كه می 195اين آيه 

 اللَّهَ یحُبُِّ المْحُسْنِیِنَ وأَحَسْنِوُا  إنَِّاللَّهِ ولَاَ تلُقْوُا بأِیَدْیِکمُْ إلِىَ التَّهلْکُةَِ  وأَنَفْقِوُا فیِ سبَیِلِ 

كنید و ]با ترک اين كار پسنديده، يا ه ينه كـردن مـال  و در راه خدا انفاق

نیکى كنیـد كـه يقینـاً خـدا  هیكت نیندازيد، و در راه نامشروع[ خود را به

  را دوست داردنیکوكاران 

گونه كـه آيه مذكور، مربوط به جهاد با جان نیست، بلکه همان بايد گفت: 

در صـورت دهد مربوط به انفاق است. منظور اين اسـت كـه آغاز آيه نشان می

 آيد، و يا در انفاق افـراط نکنیـد كـه درهیكت اجتماعی پیش می ،انفاقترک 

 .درمانده شويد اين صورت، خودتان تهیدست و



ا و انتظارعاشور  140 
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شود در انفاق را كه موجب هیكت می "افراط و تفريط"آيه فوق  ،بنابراين 

 به جهاد با جان ندارد. ریانهی كرده است، و ك

در  دست آوريـم، جنـ  و جهـاده ب "ای كلیقاعده"فرض اگر از آن، به  و

يعنی با ع ت جنگیدن و كشته شدن در  ،راه اعیی كلمه توحید و ابطال باطآ

بلکه ع ت و كرامت است. پس اين كشته شـدن، خـود  ،نیستراه خدا هیكت 

  34را به هیكت انداختن نیست.

دال بـر ايـن اسـت كـه آدمـی  «ولا تلقوا بایدیکم الی التهلکه»و گفته اند: 

كه انسـان بـه خطـر بیفتـد بدون دلیآ موجهّ خود را به خطر نیندازد. پس اين

آنچه برايش تحمآ خطـر  گاهی حتی ضرورت دارد، ولی مهم اين است كه آيا

 ؟!شود، ارزش خطرپذيری را داردمی

 شود؟حال با توجه به آيات و احاديث چند سؤال مطرح می

 35ربَِّهمِْ یرُزْقَوُنَ الَّذیِنَ قتُلِوُا فیِ سبَیِلِ اللَّهِ أمَوْاَتاً  بلَْ أحَیْاَءٌ عنِدَْ ولَاَ تحَسْبَنََّ

شـته شـدند مردگاننـد، بلکـه كـه در راه خـدا ك آنان يدهرگ  گمان مبر

 د شونمى اند و ن د پروردگارشان روزى دادهزنده

را مـرده  آنـانكه خداونـد  ،آيا شهادت در راه خدا هیكت است يا سعادت 

 ؟!دهدخبر می بر ايشان داند، بلکه از يک زندگی معنوی و رزقی مستمرنمی

 پس ،ماندا نمیبر ج ج  با كشتن من پا دين خدا اگر گويد:میكه  ع( حسین

 !ا اين هیكت است؟آي ،ها مرا در برگیريدای شمشیر 
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 هـا ونامعامله با خدا كه خريـدار جـ دربارهسوره توبه  111آيه  با توجه به

 های مؤمنین است و وعده بهشت داده است.مال

كنـد، آيا كسی كه ع ي ترين متاع خود، يعنی جانش را با خدا معاملـه مـی

 است؟نداخته اهیكت  خود را به
برای اسیم بود؛ بايد يا اسیم فدا شـود  ع( شدن حسینكه كشتهنکته ديگر اين

تـر اسـت و بـديهی مهم است ولی اسیم مهـم ع( جان امام حسین ع( . و يا حسین

توان بر قیام آن ب رگـوار بـه كند. بنابراين نمیاست كه مهم، خود را فدای اهم می

 و اسارت اهآ بیت شده، ايراد وارد كرد. كه دچار سختی و شهادتسبب آن

هـايی كه جهاد و شهادت در نظر مردم چه مفهومی دارد. آننکته ديگر اين

دانند، كشته شدن برايشان هیكـت را كمال میكه دنیا و خوراک و پوشاک آن

دهند. اما كسانی كه كشته شـدن را ها را از دست میاست؛زيرا بدين وسیله آن

ها هیكت دانند، جهاد نه تنها برای آنبه خداوند ع وّجآ می راهی برای تقرب

آل عمـران بـه ايـن  169نیست بلکه عین زندگی است. همان طور كه درآيـه 

 واقعیت اشاره شده است.

 رفت؟ بزرگمقابله لشکري  اندک بهبا جمعي )ع(  حسین راچ
 

انـی اسـت كـه الهی غیر از می  یایمی ان كار اول تر گفته شد،همان طور كه پیش

. جهادگران كربی از نظر تعداد اندک و محـدود سنجندديگران مطالب را با آن می

انتهـا و وجـدانی بیـدار بودنـد. ، اما در عین حال دارای عظمت و شـرافت بیبودند

توان خداونـد و حـدود او ها اين درس را به پويندگان حقیقت آموختند كه میآن

اصحاب كهف كه به رغـم ران كم،حمايت كرد؛ مانند را در هر شرا طی هر چند با يا

 اندک بودنشان، دستگاه ظلم زمانشان را رسوا كردند.
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` 

و نی  مسلمانان در جن  بدر با سیصد و سی ده نفر، شـعار و قـدرت لا الـه 

تـوان بـر تنهـا نمـیالا الله را در برابر سران قريش آشکار ساختند. بنابراين نـه

هـای تـرين تفاوتايراد گرفت بلکه بايد آن را از مهم ع( قلیآ بودن ياران حسین

های سايرين دانست كه ديگران خود را مقید بـه با روش  س(عملکرد ا مه اطهار

خود را مقیـد بـه نیـروی  ع( ، اما امام حسیندانندتجهی ات و نفرات انسانی می

اما امام  ،دانندمی داند. ديگران قدرت را در داشتن لشکرهای فراوانخدايی می

داند. ديگران مردم را برای خود تجهیـ  قدرت را در پیروی از حق می ع( حسین

خود و كشته شدن و اسارت اهآ بیتش را تجهی   ع( ، اما حسیندانندو سپر می

 داند.و سپر مردم می

تـرين امکانـات ، اعیم نمود كه با كمبا ياران اندک خود ع( آری! امام حسین

 36های ايمانی دفاع و حمايت كرد.قیقت و آرمانتوان از حهم می

هـا شـد، مگر روزی كه جدش ابراهیم خلیآ عازم شکسـتن بـتبه راستی 

به ه اران نفـر  ها را شکست وی بتيسیح و لشکری تهیه كرده بود؟ يا به تنها

 جمعیت گفت:  

 37اف لکم ولما تعبدون من دون الله افلا تعقلون

پرسـتید، پـس چـرا و بر آن چه غیر از خدا می  بی اری از شما(اف بر شما 

 انديشید؟نمی

 با كمال رشادت در آتش رفت. ،ی هم كه فرمان سوزاندن او صادر شدو هنگام

 تهیه نمود؟ ایاسلحه جمعیت و ،مبارزه كرد با فرعون كلیم كه موسی هنگامی مگر
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 : ی مقابآ فرعون و دستگاه عظیم او ايستاد و گفتيتنهاكه بهيا اين 

 گمراه و گمراه کننده هستي. وت                            انت الضال المضل

پیرو ديگری  س( و خديجه ع(  ج  علی ،در آغاز دعوت  ص( پیغمبرخدا مگر و

 داشت؟ با اين حال ايستادگی كرد

طـرز فکـر  اساساً مکتب انبیا و رجال الهی می ان و مقیاس ديگری دارد. و 

  38غیر از مردم عادی است.ه ها بو مسموريت آن

 ؟ ادسي هزار لشکر فرست اندکای عده چرا دشمن برای مبارزه با

 

انقـیب و غوغـا نـدارد. اين همـه مانند تاريخ شیعه  ،های جهانملت يک ازهیچ  

خفقـان شـديد،  گويد كه با وجـود فشـار وتاريخ شیعه از مردان ب رگی سخن می

ی با جانبازی خـود، يیش رفتند. مردان عاشورابرای اعیی كلمه حق تا پای جان پ

 .موجب شدجهانیان را  یشگفت ای را در تاريخ شیعه گشودند كه عبرت وصفحه

يـک  های مختلـف، شايسـته دقـت و تسمـآ اسـت. درتاريخ كربی از جنبه

انـد، كـه هـیچ يکـديگر قـرار گرفتـه ي رع، دو دسته از افراد در برابـربیابان لم

ی، هـای جهـاندر تـاريخ جنـ . هـا نیسـتدر میان آن تعدادتناسبی از لحاظ 

طـرف لشکر تن، و 139تا  72ی از لشکررا ندارد كه يک طرف  ای وجودنمونه

 ند. باش ذكر كرده 39نفر ه ار30ه ار تا 12از  را مقابآ

، سـی هـ ار نـدکا عدهاين شود: چرا دشمن برای مقابله با حال سؤال می

 فرستد؟لشکر می

                                                 

 . خورشید انقیب  با اندكی تصرف(.1

 .612تا 610، ص 1. سوگنامه آل محمد به نقآ از اعیان الشیعه، ج134. خورشید انقیب، ص 1
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و  دانست طرف مقابـآ كیسـتخوبی میه كه حاكم كوفه بت اس نايعلت 

 دارای چه شخصیتی است. ع(  حسین بن علی

 فرق دو لشکر

س و نفـی اآن لشکر انبوه را هو يمان و اخیص و هدف بود.ا فرق دو لشکر، در

هم به سوی  در پايان كارها آنكوفه به اين سرزمین آورده بود.  های امیروعده

 .جوا   خود را از امیرشان بگیرند و كامیاب شوند كوفه شتافتند، تا

ها زدن خیمـهآتش ،نکردند، از قتآ و غارت خودداریاز هیچ جنايتی اينان 

 !گوش دختری كوچک نگذشتند و حتی از گوشواره بر

آنـان حتـی در  40.عمر سعد دستور داد سر از بدن همه شهدا جدا كردنـد

 د،وخـخواست كـه و هر قبیله میبردن سرهای شهیدان باهم اختیف داشتند 

لـذا و پاداش جنايـت خـودش را دريافـت كنـد. سرها را ن د حاكم كوفه ببرد 

گان را بین قبا ـآ تقسـیم شدهعمرسعد راه حآ را چنین ديد كه سرهای كشت

تعدادی از سرهای شهیدان را برای ابن زياد، به كوفـه ببـرد و قبیله كند، و هر 

 د.كنجاي ه خود را دريافت 

 )ع(سرحسین ولي وخ

 گويد:می برد ورا ن د ابن زياد می ع( خولی سر مقدس حسین
 

 انی قتلت السید المحجبا باًـاملأ ركابی فضة و ذه
 قتلت خیرالناس اماً واباً وخیرهم من يذكرون نسبا

                                                 

علـی اصـغر را  ع( مـام حسـین؛ زيرا ا (ع . همه سرهای شهدا بريده شد ج  دو سر،يکی سر علی اصغر1

دفن كرد،دوم سر حربن ي يد ريـاحی كـه خويشـان او مـانع شـدند سـرش بريـده گردد.سـوگنامه آل 

 .386ص  ص(محمد
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ی يآن آقا ؛ب رگوار را كشتم زيرا من آقای ارجمند و ؛از نقره وطی كن ركاب مرا پر

 .مادر را كشتم ها از جهت پدر ونامن بهترين انس .است ز همه، برترنسب ا كه در

بود، برای ابن زياد ناگوار  ع( اين سخن در میء عام كه تعريف از امام حسین

چرا او را كشتی؟  ،ها بودنابهترين انس آمد و به خولی گفت: اگر دانستی كه او

 41سوگند به خدا چی ی به تو نخواهم داد.

 لشکريان طرف مقابآ بود.شخصیت  زای ااين شمه

يمـان بـه خـدا و عشـق بـه ا فقـطرا  انـدکاما لشکر دوم: ايـن جمعیـت 

ند در ركـاب امـام زمانشـان، شـتانتظـار داهـا آنبود. گرد آورده  ع(   عبداللهابی

و   ص( هرچه زودتر جاي ه خود را از دست رسول خدا و دننوشب شربت شهادت

  .كننددريافت   س(زهرافاطمه دخترش 
 اين جمعیت اندک به مصداق

  42اللَّهِ جمَیِعاً ولَاَ تفَرََّقوُا واَعتْصَمِوُا بحِبَلِْ

 السـیم[ چنـ  زنیـد،هـآ بیـت علـیهمخدا ]قرآن و ا و همگى به ريسمان

 .پراكنده و گروه گروه نشويد

چن  زدند و در پرتـو ولايـت ( ريسمان محکم ايمان و اخیص ريسمان الهی ه ب

 برقرار بود. ع( ها و حسینای از الفت و عشق بین آنرشتهو تقوی، 

د، دربـاره ركـوقتی از صحرای كربی گـذر  ع( امیرالمؤمنینبا توجه به اين واقعیت 

 د:وزمین و شهدای كربی فرم

 مصارع عشاق لم یسبقهم احد قبلهم ولا یلحق بهم احد من بعدهم.

 رسد.نمی ع( پای عاشقان حسینه هیچ كس ب

                                                 

 .387، ص ص(. سوگنامه آل محمد1

 .103. سوره آل عمران، آيه 2



ا و انتظارعاشور  146 

 

` 

 گويد: اس كارلايآ چه زيبا میو توم

گیـريم ايـن اسـت كـه حسـین و بهترين درسی كه از تـراژدی كـربی می

ها با عمآ خود روشن كردند كه تفوق يارانش ايمان استوار به خدا داشتند، آن

شـود، اهمیـت نـدارد و پیـروزی عددی در جايی كه حق با باطـآ روبـرو مـی

 فتی من است.حسین با وجود اقلیتی كه داشت، باعث شگ

 مژده بزرگ درحدیثي زیبا

م و آن بشـارتی از یرسـانپايـان میه اين مجموعه را با تبرک از حديثی زيبا بـ

 فرمايند:می است كه به شیعیان و پیروان ولايت ع( امام صادق

الله، و فدعا کل قوم الی من یتولونه فدعانا الی رسول ةالاتحمدون الله اذا کان یوم القیام

 1قالها ثلاثة. ة،ورب الکعب ةینا، فالی این ترون یذهب بکم؟ الی الجنفزعتم ال

 خداونـد هـر و هنگامی كه روز قیامت شود. كنید،آيا شما حمد خدا را نمی

د. ما نخوانمی باشد پذيرفته گروهی را به كسی كه ولايت او را قبول كرده و

 را همراه پیامبر و شما را همراه ما. 

 برند؟حال شما را به كجا میكنید در اين فکر می

 سوی بهشت، سه بار تکرار كرد. به به خدای كعبه

 

                                                 
 448.ها آموخت، ص به انسان  ع(درسی كه حسین1



 

 

 

 

 چهاردهمجلسه 

را  و ش ا ر و ع نتظا  ا
  ع(در حدود پنجاه سال قبآ از واقعه كربی، شهادت امام حسـین  ص(پیامبر

حدود بیست سـال قبـآ از واقعـه   ع(را خبر داده بودند و همین طور امام علی

كمـی از خـاک  ،گشـتند می بازاز جن  با معاويه در صفین كربی هنگامی كه 

جـا محـآ پیـاده شـدن از شـترها و آرامگـاه  د: ايـننـیدند و فرمويكربی را بو

 1 (هاهنا مناخ رکاب و مصارع عشاق شهداء  :شهیدان عاشق است

، ها اقامت گ يـده جا بود كه عده ای در منطقه كربی مدت اين اخبار تا آن

 د رسول خدا بودند و سرانجام به آرزوی خود رسیدند.منتظر ياری فرزن

بشارت ظهور مهدی فاطمه و دولـت  ع( همچنین پیامبر ص( و ا مه اطهار

 كه باشندمنتظر  همهكريمه او را داده و دستور داده اند 

 انتظار فرج است(. ،بهترين اعمال افضل الاعمال انتظارالفرج 

                                                 

 1 بحار الانوار، ج 1 ص 295



 

` 

 آیا عاشورا پایان یافت؟
پرسند آيا عاشورا پايان يافت؟ ما معتقـديم عاشـورا در روز  حال از شما می

 ما منتظر روزی هستیم هجری آغاز شد ولی پايان نیافت. 61دهم ماه محرم 

 كه عاشورا پايان يابد و هدف نهضت تحقق پذيرد. 
 بـاهنوز هم برافراشـته اسـت تـا  زيرا پرچمی كه در روز عاشورا برافراشته شد

 برسد.  نهايیبه هدف و پیروزی   عج(امام مهدی يعنی ( عفرزند حسین پرچمداری

می كردند با عده كمی روبـرو هسـتند و بـا  تصوراشتباه بنی امیه اين بود كه 

ها را سـر كـوب خواهنـد  به آسانی آن رندلشکر و امکانات فراوانی كه در دست دا

ول ها غافآ بودند كه اين عده كم، اهـآ بیـت رسـ كرد و قضیه تمام می شود. آن

 را درک نکرده بودند.  ع(الله هستند، آنان مقام حضرت زينب س( و امام سجاد

 س( را زنـی اسـیر و ی آنان به مقام ولايـت جاهـآ بودنـد، و زينـب كبـر

حضرت زينب س( نا ب امام بود. لـذا ايـن  درحالی كهداغديده می پنداشتند، 

لار كـربی دسـت قافلـه سـاه پرچم در عصر عاشورا بعد از شهادت حسین ع( ب

 س( و امام سجاد ع( قرار گرفت و در كوفه و شام چنـان انقیبـی ی زينب كبر

ي يـد بهـت زده اعتـراف مـی . را نکرده بودند ها حساب آن بوجود آمد، كه آن

در شام مجالس ع ا بر پا می   ع(ی كه اهآ بیتيكند تقصیر ابن زياد بود تا جا

 ا را به مدينه بر گرداند.ه و ي يد مجبور می شود هرچه زودتر آن كنند

از  ؛دست امـام بعـدی تحويـآ داده اين پرچم را ب  ع(هر يک از ا مه اطهار

همـه هـادی و  حسین ع( تا مهدی عج( هر كدام وظیفه خاص خود را داشت،.

لذا ظهور مهدی موعود عج( حلقه ای از حلقه هـای  بنابراين همه مهدی بودند

ه پیروزی نها ی اهآ حـق منتهـی مـی كه ب است مبارزه اهآ حق با اهآ باطآ

به اين است كه آن فرد اهـآ  وابستهشود، و سهیم بودن انسان در اين سعادت 

 حق باشد. خداوند كريم در قرآن مجید می فرمايد:
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 ونرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمة و نجلهم الوارثین

 ن وار  زمین خواهند شدخداوند وعده داده است كه مؤمنین و مستضعفی

حضرت رسول ص( و امام حسین ع( وار  انبیا هستند. انتخاب ولايـت در 

ها و وعده الهی بود. گر چـه  در حقیقت دنباله راه انبیا و تحقق هدف آن، غدير

اين مسئله را تحريف كردند و به آن تمسـک نجسـتند الا عـده ای قلیـآ، امـا 

 خداوند خلف وعده نمی كند.« لف المیعادان الله لا یخ» وعده الهی حق است و 

و ظهور مهدی موعود عج( تحقق وعده ای است كه خداوند متعال از زمان 

و صالحین و متقـین داده اسـت. حضـرت  دور در كتب آسمانی به مستضعفین

سال رسالتشان كلیـات احکـام  23در  ،رسول ص( كه خاتم و وار  انبیا بودند

را  "ولـی"مسئله ولايت را مطـرح و  ،روز غديرخمو در  كردند بیانرا و معارف 

زيرا انتخاب ولايت دنباله راه انبیا بود اما حتـی مسـئله غـدير  فرمودند؛معرفی 

 هم مرتبط هستند.ه غدير و عاشورا و انتظار ب بنابراينهم ناتمام ماند. 

 است:نیاز به مقدمه ای  ،اين بحث بهبرای وارد شدن  

 عظمت مقام ولایت

ست كه عظمت مقـام ولايـت را درک نکـرده ا اين اكثر مردمی مشکآ اصل

ديگـر بحثـی نـداريم كـه چـرا امـام  درک كنـیمزيرا اگر معنی ولايت را  ند؛ا

و عاشورا بوجود آمـد،  واقعهامام حسین ع( قیام كرد و  اماحسن ع( صلح كرد، 

 ؛سال سکوت كرد و چرا ا مه اطهار را به شهادت رساندند 25چرا امام علی ع( 
 .شوند تری بشناسیم، خیلی از مسا آ بیشتر فهمیده می اگر ولايت را عمیقكه 

فهمیدن مسئله ولايت آسان نیست و مسئله ولايت و خیفـت، حتـی  البته

وقتـی كـه  .درک كننـد آن را نتوانسـتندو  آن هـامی که را به شبهه انداخت 

 )ی خواهم گماشتمن در زمین جانشین(انی جاعل فی الارض خلیفه خداوند فرمود:



 

` 

 اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء می که اعتراض كردند و گفتند: 

كه مـا  آيا در آن مخلوقی قرار می دهی كه تباهی كند و خون ها بري د، حال آن 

 یم و تقديست می كنیم؟يپاكی می ستاه تو را ب

  .می که نتوانستد معنی خیفت و ولايت را بفهمند 

 ها ولايت و خلیفه الهی را نشان داد، و فرمود:  عمی به آناما خداوند 

اه كه اسـماء گ  من آن می دانم كه شما نمی دانید( آن انی اعلم ما لا تعلمون

 را به آدم ياد داد،

 44علم آدم الاسماء کلها و 
 ها ندارند گاه دانستند آن چه را آدم دارد آن و آدم معلم می که شد، آن 

هـا بـالقوه هسـت امـا  ذر معرفت در وجود همـه انسـانو گفتیم كه اين ب

فعلیت میرسـانند، و بـه آن ولايـت تامـه و ه كسانی كه اين استعداد بالقوه را ب

البتـه راه بـرای همـه بـاز  عده ای محدود هسـتند. ،رسند مقام خلیفة الله می

 اين مقام را ندارند.ه ی رسیدن بياست اما همه توانا

شود كه سـنی و شـیعی  ، به حديثی اشاره میدر بیان عظمت مقام ولايت

  :بر آن متفق هستند
  45ه مات میتة الجاهلیهنمن مات ولم یعرف امام زما

 بر مرگ جاهلیت خواهد مرُد ،هركسی كه بمیرد و امام زمان خود را نشناسد

يک مسئله اين است كه انسان كامآ در هر زمـانی امـام آن امـت اسـت و 

امتشان بوده انـد، الان بعـد از يـازده امـام معصـوم،  ا مه اطهار همه امام زمان

اگـر مـا بخـواهیم امـام  .بن الحسن، مهدی موعود عج( امام زمان است تحج

. بحـث و بشناسـیمزمان را بشناسیم، بايد ابتدا امام علی ع( و مسئله ولايت را 
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تحقیق درباره امام زمان، بـدون سلسـلة اجدادشـان و بـدون هـدف پیـامبران 

 راهی به حقیقت ندارد. ،بدون دانستن مسئله ولايتگذشته و 

من در سفری به هندوستان، با شخصی فلسطینی میقـات كـردم كـه بـه 

های سال اين حـديث  متسسف بود كه سالو تازگی متوجه مسئله ولايت شده 

 .كیست شانامام زمان ه استاما نپرسید هرا می خواند

ر كس در حـالی بمیـرد كـه ه»مراد از جاهلیت در شود،  پرسیدهحال اگر 

میـرد چیسـت؟  امام زمان خود و حجت الهی را نشناسد به مرگ جاهلیت می

 «.خارج بودن از اسیم است ،ین جاهلیتيآ»بايد گفت: 

و اين حديث پر رم  و راز است و يکی از راز های ولايت و اسرار امامـت در 

ه ولايـت، بـنکـردن امام و تمسـک  نشناختنچون « . اين حديث نهفته است.

 با كفر و عصر جاهلیت و شرک است. برابرمساوی با خارج شدن از ايمان و 

  عقیده در جاهلي عصر هاي ویژگي

بـه  نداشـتن های عصر جاهلیـت، بـت پرسـتی و اعتقـاد وي گی جمله از 

ها اعتقاد به خالق داشتند اما به ربوبیت و توحیـد افعـالی  توحید بود. البته آن

در اعتقـادات مشـکآ ولـی شرک در ذات خدا نداشـتند.  آن هاشرک داشتند. 

ها را بـه جاهلیـت  داشتند. و هرگاه خداوند بخواهد قومی را سرزنش كند، آن

 فرمايد:  دهد. در قرآن می نسبت می
 

 یظنون بالله بغیر الحق ظن الجاهلیه
 .صوری كه از خدا دارند حقیقت نیستآن ت ،كنند ها به خدا ظن می اين 
 

دم در زمان جاهلی، كسانی بودند كه گمان آنان بـه خداونـد پس وقتی مر

حتی اگـر  ما بايد با دلیآ و برهان حق را بشناسیم ،از روی علم و حقیقت نبود



 

` 

مدارک عالی تحصیلی هم داشته باشیم، ولی تصور مـا از خـدا از روی تحقیـق 

گويد: بـه خداونـد ماننـد  پس اين آيه می .شود نباشد بازهم ظن جاهلیت می

نـه بريد. مسئله ديگر اين كـه زمـان جاهلیـت  مردم جاهلیت گمان باطآ می

مردم عربستان، بلکه بشريت در يک نوع جهآ به سر می بردنـد، منتهـی  تنها

بـه حقیقـت در ج يرة العرب از همه لحاظ جهآ بود. وقتی كه انسـان خـدا را 

معرفـت نرسـیده اسـت كـه ايـن  و به ايـن نشناسد يعنی جاهآ استمعرفت 

هـر ه خالق و مدبری دارد، و عالم خود به خود بوجود نیامده اسـت. بـ هستی،

   رهنمـون ی يكنـد بـه خـدا ی مـیيحال آيات آفاقی و انفسی انسان را راهنمـا

 علیم و حکیم است ، قادر، كه خالقمی شوند 

. در آن نهفتـه اسـت بسـیاریدارد و اسـرار  زيادیاين روايت، عمق بسیار 

 ،مام زمان را نشناخته ايم. هركس امام زمانش را نشناسدا هم حتی ما شیعیان

پـس اگـر كسـی واقعـا  .تواند به معرفت الهی نا آ شود و به كمال برسـد نمی

بقیه علوم در محضر استاد زانو ب نـد  فراگیریخواهد بايد مانند  حقیقت را می

ن ه آبه حقیقت برسد و هر كس حقیقـت ولايـت را بدانـد و بـ تا و سعی كند 

 شود.  سک جويد، اهآ نجات میتم

 جامعه زیارت در )ع(اطهار ائمه معرفي

. بايد اين زيـارت است ع(  زيارت جامعه كبیره، واقعاً شناسنامه معرفت ا مه

را   ع( که تـا انـدازه ای اهـآ بیـتبل ،را خواند و در كلمات گهربار آن تامآ كرد

  .شناخت
كسـی  .ولايت علی ع( را بشناسیاول بايد  ،علی نبس عظیم است گويند: وقتی می 

ولايت ندارد، هر چقدر هم كه بخواهد از ولايت دفـاع كنـد، چـون  از یكه شناخت

 كند می فرمايد: تر می معلومات كافی ندارد، شبهات را بیشتر و وضع را خراب
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  46فالراغب منکم مارق، و من جحدکم کافر

 از دین خدا خارج شده ،هر کس از شما برگشت

ه ن مطالب انسان بايد معنـی كفـر و انکـار را بدانـد، خـدا را بـبرای فهم اي
بتوانـد  تا درک كندوحدانیت بشناسد و پیامبر ص( و مقام ولايت امام علی ع( را 

 هر حال در اين زيارت جامعه می خوانی:ه نسبت به امام زمان شناخت يابد. ب
 

  47من اراد الله بدا بکم 

 شما وسیله هستید، يعنی شروع كند بايد از شما ،هر كسی خدا را بخواهد
 

صراط مستقیم هستند، همان باب الله كه پیـامبر ص(  چون آنان باب الله و

حقیقـت خواهد به آن  اگر كسی می 48می فرمايد: انا مدينه العلم و علی بابها

 بايد از باب علی ع( وارد شود تا برسد. ،برسدالهی معرفت و 

 خوبی شناخته ايم؟ه ی ع( را بمگر علی كی بود؟ آيا ما شیعیان عل

ما همه محبین هستیم و بسیاری از برادران اهآ سـنت هـم محبـت اهـآ 

و مـی گويـد:  است را دارند. شافعی اشعاری دربارة حب اهآ بیت بیان كرده بیت

محبـت شـما واجـب اسـت(  !يا اهآ بیت النبوة حبکم فرض  ای اهآ بیت نبـوت

 ، برای همه واجب است: ركه شوریسوره مبا 23اصی حب اهآ بیت طبق آيه 
 قلُْ لاَ أسَأْلَکُمُْ علَیَهِْ أجَرْاً إلَِّا المْوَدََّةَ فیِ القْرُبْىَ

روايـات  از شما ]در برابر ابیغ رسالتم[ هیچ پاداشى ج  مودتّ ن ديکانم را ]كـه بنـابر

 .خواهمهستند[ نمى  ع(اهآ بیت  ،معتبر

، حـال آن هـاعرفت و تمسک به بنابراين فرق است بین حب اهآ بیت و م

 ،اگر بخواهیم اهآ بیت را بشناسیم چه كار كنیم؟ بايد از منبع خود اهآ بیـت

                                                 

  46 زيارت جامعه كبیره

  47 همان

  48 بحار 



 

` 

ها را شناخت. الان ما در زمان غیبت هستیم و امام واسـطه فـیض و حبـآ  آن

پـس بايـد او را  ؛وسیله او به مبـدا فـیض متصـآ هسـتیمه كه ما ب استالهی 

 یم.يتمسک جوبه ايشان هستی، بشناسیم و برای رسیدن به خالق 

ا امام شناخت رابطۀ  حیدتو شناخت ب

شدن بحث بهتـر اسـت از محضـر خـود امـام زمـان ع( درس  روشنبرای 

را زيـاد  آن بگیريم، دعايی است كـه امـام دسـتور داده انـد در زمـان غیبـت 

ايـن دعـا سرشـار از معـارف  .معروف اسـت "دعای زمان غیبت"به  م وبخوانی

 آنرمـوز فراوانـی در ؛ زيـرا تدبر به اين دعـا توجـه كـرد و با تسمآبايد  و است

 .نهفته است و بايد رم ها را از اين دعا بیرون كشید تا انسان به معرفـت برسـد

 ست:ا آن دعا اين
اللهم عرفنی نفسک فانک ان لم تعرفنی نفسک لـم اعـرف رسـولک اللهـم عرفنـی 

اللهم عرفنی حجتک فانـک ان لـم  رسولک فانک ان لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک

 49تعرفنی حجتک ضللت عن دینی اللهم لا تمتنی میته جاهلیة

مـن نشناسـانی ه پـس اگـر خـودت را بـ . من بشناسـانه خودت را ب ! پروردگارا

ه من بشناس، پس اگر رسـولت را بـه رسولت را ب ! رسولت را نمی شناسم ، پروردگارا

مـن بشناسـان، پـس ه حجتت را ب ! خدايا .من نشناسانی، حجتت را نخواهم شناخت

مـرا بـه مـرگ  ! پروردگـارا .از دينم گمراه می شـوم ،من نشناسانیه اگر حجتت را ب

 جاهلیت نمیران.

كه انسـان بـه مـرگ جاهلیـت نمیـرد  بر طبق تعلیمات اين دعا، برای اين

معرفت خدا و معرفت رسول خدا و معرفـت حجـت »و آن  لازم استشروطی 

معرفت و شناخت باشیم، و هـم دعـا  كسبهم به دنبال بايد س است. پ« خدا
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چون بـدون معرفـت و شـناخت،  ؛كنیم كه توفیق رسیدن به حقیقت را بیابیم

 ولايت امکان پذير نیست.از پیروی 

فـراهم نمـی كنیم ولی زمینه را بـرای خودمـان  ها دعا می ما خیلی وقت 

جت و ولـی معصـومت را بـه ح !گويد: خدايا . در اين دعا به صراحت میسازيم

از دين منحرف و در  ،زيرا اگر حجت و ولی معصومت را نشناسم ؛من بشناسان

خداوندا مرگ مـرا مـرگ  .شوم و به مرگ جاهلیت می میرم نتیجه جاهآ می

 جاهلیت قرار مده.

برای كسب معرفت، بايد وقت گذاشت، و بـا سـعی و كوشـش فـراوان بـه 

اولیـه از عقـآ و ارسـال رسـآ و كتـب حقیقت رسید. چون خداونـد هـدايت 

گونـه های ديگر را به بشر عنايت نموده اسـت امـا ايـن  آسمانی، و نی  هدايت

. تـا كنـیمنیست كه ما همگی اهآ نجات باشیم، بلکه استعدادها را بايد شکوفا 

 . برسیمبه معرفت مبداء و معاد و ولايت كه واسطه فیض الهی هستند 

 برابـر عدم شناخت امام كه گويند ه صراحت میحال در اين تعابیر ب هره ب

پرچم دار توحید است و هركس كـه بـه  ،چون امام ؛كفر و خروج از دين است

در قیامت در زير لوای حضـرت رسـول ، او نپیوندد و زير پرچم امام قرار نگیرد

زيرا روز قیامت فقط لوای حضرت رسول  ص( اسـت . و  ؛ ص( قرار نمی گیرد

، و سـپس همـه پیـامبران قرار مـی گیـرد ی پیامبر خودشهر امتی تحت لوا

 .گیرند تحت لوای حضرت رسول  ص( قرار می

ها پیـرو مسـیحیت و اسـیم هسـتند و در آخـر  در دنیا بیشتر امت اكنون

ها زير لوای پیامبرشان حضرت عیسی ع( قرار می گیرنـد،  زمان تمام مسیحی

گیرد و همه يـک امـت  می و حضرت عیسی  ع( زير لوای امام زمان عج( قرار

 .فتسمآ .شوند می

 



 

` 

 سؤال چند طرح

تا چه اندازه به امام زمان معرفت داری؟ و چقدر برای كسب ايـن معرفـت  

سعی نموده ای؟ و حاصآ اين معرفت را در زندگی خودت چگونه يـافتی؟ آيـا 

 بايد تامآ كرد .در اين پرسش ها معنی ولايت و انتظار را درک كرده ای؟ 

 «من مات و لم يعرف امام زمانه مات میتة الجاهلیة »  ريم كهدا حديث

 .مرگ جاهلیت می میرد(ه  هر كس بمیرد و امام زمان خود را نشناسد ب

 .سؤال اين است كه: سرشّ چیست؟ امام، ركن توحید و اساس ايمان است

چـرا شـناخت آن » ،در اين زمان كه حجة بن الحسن عج( امام زمان ما اسـت

و  عرفانی اين نکته ای« با شناخت حق، و شناخت خداوند است؟  امام مساوی

 است.« انسان كامآ»شناخت  مربوط به

 عرفان مکتب در خدا ولي و کامل انسان

انسـان  ،در مکتب عرفان جايگاه ويـ ای دارد. از نظـر عرفـا« انسان كامآ»

ولی خدا و وسیله ای اسـت كـه مـردم از طريـق او بـه معرفـت خـدا و  ،كامآ

 رسـند و هـر معرفتـی كـه انسـان مـی الهی وحقیقت عالم می یفت اولیامعر

اعتقاد به توحید و نبوت و قیامت بايـد »بايد باشد پس  ،خواهد به دست بیاورد

 « .كه همان امام است باشد از مجرای انسان كامآبه واسه او 

و ولی خدا نباشد، اعتقاد به اصول ديـن باطـآ  اگر معرفت از طريق خلیفه

پـس بايـد  ،توانیم خدا را با عقآ و ظن خودمـان بشناسـیم زيرا ما نمی ؛است

  :هايی باشند كه بتوانند آن معارف الهی را از منبع وحی به مردم برسانند انسان
  نبیاء نکلم الناس علی قدر عقولهمنحن معاشر الا

 همشان(هايشان سخن می گو یم  به اندازه قدرت درک و ف ما انبیا با مردم به انداز عقآ
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خواهد، و ما تعبـدا اعتقـاد  و اين بحث آمادگی روحی و زمانی و مکانی می

 هستند .  "انسان كامآ"داريم كه ا مه اطهار 

بنابراين ولايت يک واقعیت در عالم است و اگر كسی دارای بصیرت باطنی 

تواند تا اندازه ای خدا و اسـماء  باشد و با تسمآ به نظام آفرينش توجه كند، می

  .را بشناسدواسطه های فیض  و ولايت و الله

ماند و هر اندازه  انسان در ظلمت جاهلیت می ،درصورت عدم شناخت امام

شـود. در آيـة  شناخت امام بیشـتر باشـد از آن ظلمـت جاهلیـت خـارج مـی

  :الکرسی اشاره به همان نور و ولايت خداوند است
 

واَلَّذیِنَ کفَرَوُا أوَلْیِاَؤهُمُُ الطَّاغوُتُ  ۗ  منَِ الظُّلمُاَتِ إلِىَ النُّورِ  ولَیُِّ الَّذیِنَ آمنَوُا یخُرْجِهُمُْ اللَّهُ

 50 خاَلدِوُنَ همُْ فیِهاَ ۗ  ئکَِ أصَحْاَبُ النَّارِ ۗ  أوُلَ ۗ  إلِىَ الظُّلمُاَتِ  یخُرْجِوُنهَمُْ منَِ النُّورِ

های  تاريکی می فرمايد: خداوند سرور كسانی است كه ايمان آورده اند، آنان را از

سوی روشنايی می برد. ]ولی[ كسانی كه كفر ورزيده انـد، سرورانشـان طاغوتنـد، ه ب

 .ها به در می برند سوی تاريکیه كه آنان را از روشنايی ب

پرتـوی از ولايـت خداونـد اسـت.   ع(و ا مه اطهـار  ص(پس ولايت پیامبر

و ولايـت  اسـت و نـور  ص(، تحـت ولايـت پیـامبر ع(يعنی ولايت ا مه اطهار

هـا در سـیر ن ولـی ايـن  پیامبر ص( از نور و تجلی ولايت خداوند اسـت و آن

 اين گونه است.ولايت قرار دارند. رابطة امام با توحید

 خداوند ذات شناخت بود محال

زيرا نظام هسـتی و آن چـه  ؛امکان تفکر و شناخت نیست ،در ذات خداوند

« ذات حـق تعـالی» .وند اسـتوجود دارد همه تجلی آن ذات لاي ال ازلی خدا
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نقطه آغاز خلقت وجود، و منشا هستی و تمام كمالات در عالم اسـت. امـا ذات 

از حـق تعـالی بنـدگان خـودش را  و حق قابآ شناخت برای هیچ كس نیست

 .بر حذر داشته استدر ذات او تفکر 
كـه  .قدرت عقلی و روحی است مابالاترين قدرت  و خالق انسان است ،خداوند

تواند علت را بشناسد. ما قـدرت  ق خداوند و معلول اوست، و آن معلول نمیمخلو

 .كه بتوانیم حق را بشناسیم اما آلتی نداريم ،تعقآ و توهم و تفکر را داريم

حتـی انبیـا و اولیـا بـه  ،پس بشر برای شناخت كنه ذات حق راهی نـدارد

يیم خـدا را كه وقتی می گـو جالب اين .دسترسی ندارندپروردگار معرفت ذات 

محبت و عبادت ما به ذات نیست بلکه بـه اسـماء الله اسـت. در  ،دوست داريم

ی به غیر از سرگردانی و حیرت چی  ديگر ؛تفکر در ذات حق كه احاديث است

 .دنبال ندارد

 خداوند شناخت راه 

كه توحید و شـناخت خداونـد ركـن ديـن اسـت مـا  سؤال: با توجه با اين

را بشناسـیم؟ جـواب: چـون معرفـت بـه كنـه ذات  توانیم خداونـد چطور می

وسیله اسماء و صفات ه نور آن ذات مقدس ب ،خداوند متعال امکان پذير نیست

 مـی رسـد. جا كه به عالم ماده نآحق به تمام عوالم وجود تجلی پیدا كرده تا 

مانند آيینه ای حق را نشان می دهـد.  وانسان كامآ مظهر اسماء الله می باشد 

 فرمايد: متعال در حديث قدسی میخداوند 
 

 کنتُ کنزاً مخفیاً فاحببتُ أن اعُرَفَ فخلقتُ الخلقَ لکِیَ اعُرفََ

 من گنجی پنهان بودم دوست داشتم شناخته شوم ايجاد آفرينش كردم تا شناخته شوم 

دانـش جويـان آن هـا  ن و همه انسـانادنیا دانشگاهی است كه پیامبران معلم

 هستند.
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  ع(ص( آخرين كتـاب را از طـرف حـق آورده و ا مـه اطهـارپیامبر اكرم  

كننـد. و چـون اداره امـور و تـدبیر  آخرين و كامآ ترين كتاب را تدريس مـی

عالم و خلقت و تربیت موجودات همه به وسیله اسماء و صـفات و افعـال الهـی 

ز طرفـی چـون . ااست، معرفت الله هم در قلمرو همین اسماء صورت می گیرد

 اسـماء مـی ،توانـد آن اسـماء را بشناسـد غیب هستند و كسی نمیاسماء در 

از اين رو تجلی اسماء سراسر عالم را فـرا گرفتـه و اركـان  ؛خواهند ظهور يابند

  است. عالم را پر كرده

آنـان  .هسـتند  ع(كامـآ اهـآ بیـت ،مظهر تام اسماء، خلیفة الله و انسان 

دهنـد و حقیقـت و  ايش مـیینه ای هستند كه آن اسماء را نمـيترين آ ب رگ

آيینـه   ع(پـس اهـآ بیـت .مستقر است ع( كمالات اسماء در وجود اهآ بیت

 توانند اسماء را نمايش دهند.  ی هستند كه میيها

  اسماء الله در موجودی تجلی كرده انـد كـه انسـان كامـآ، عبارت ديگره ب

         يـد: فرما بـاقر ع( مـیامـام  .هسـتند  ع(می باشـد و مصـداق آن ا مـه اطهـار

 .وسیله ماه ما اسماء الله هستیم كه هیچ عملی پذيرفته نمی شود مگر ب

معرفت خداوند جآ وعی، به اين آسانی نیست، منتهی انسان هـر  ،بنابراين

وسیله معلمان حقیقی در مکتـب ه اندازه ت كیه كند و در كسب معرفت الهی ب

نفسی، به اندازه سعه وجـودی ، و با تفکر در آيات آفاقی و ابکوشداهآ بیت ع( 

خدا و واسطه هـای فـیض و ه البته توسآ ب ،اين معرفت دست می يابده خود ب

 ضروری است.  ع(ا مه اطهار

 متقیان سرشار از ايـن معـارف بـود، كـه در میـان مـردم مـی یجان مولا

يا  :كه مرا از دست دهید. و شخصی می پرسد بپرسید از من قبآ از آن :فرمود

 !ی در ريش من چند تار مو وجود دارد؟يتوانی بگو میآيا علی 
 شود. های مولا علی ع( آگاه می اين جاست كه انسان تا حدودی از درد دل 



 

` 

ی فرق نسانهاي و اطهار)ع( ائمه نب  دیگر ا

اعتبار ه ها ب اما فرق آنان با ما اين است كه: آن بشر هستند،هم   ع(ا مه اطهار 

 فرمايد: ند. حضرت رسول اكرم  ص( میلقی و بشری مانند ما هستجهت خَ

( اما فرق من با شما اين است  من بشری مانند شما هستم« انا بشر مثلکم»

  «يوحی الیّ: »شود من وحی نازل میه كه ب

ن جنبـه ارتبـاط بـا خـدا و غیـب و عـالم ملکـوت بـرای رسـول آمنتهی 

 نسان عـادیممکن است ا البته است.شده قرار داده   ع(اكرم ص( و ا مه اطهار

برجسـته ی صورت گیرد و كارهـايی عبگويد، و ارتباط و انقطا« يا الله»يک  هم

هـا در بـین  كامآ گر چـه جسـم مـادی آن های بکند، ولی اولیاء الله و انسان

هـا برداشـته شـده و متصـآ بـه مبـدا فـیض هسـتند.  مردم است، اما حجاب
  .با آن غیب در ارتباط هستندباشند، و  بیشتر در آن مظهر اسماء الله می ،بنابراين

 ،اعتبـار بـاطن و حقیقـت ولا ـیه و بـ« انسان كامآ»، حضرت رسول ص(

نیـ  جهـت ظهـور و بـروز و   ع(مظهر ظهور اسماء حق می باشد. بنابراين ا مه

هـا  ینه تمام نمايی هسـتند كـه در آنيگفتیم آ .ظاهر شدن آن اسماء هستند

 اسماء را از آينه اولـی نمـايش مـیاسماء و صفات حق تجلی كرده است. و آن 

دهند، و انوار الهی را منعکس می كنند. لذا با چنین نگرشی بـه عـالم و امـام، 

 عدم شناخت امام مساوی با عدم شناخت اسماء و صفات خداوند است.

 هـا تجلـی كـرده درآن به شمار می آيـد،كه جامع تمام اسماء « الله»اسم 

حضـرت  . چنـد اسـم از اسـماء هسـتندپیامبران ديگر، مظهـر يـک يـا  است.

و بـا آن دو اسـم، « شافی و محیی»عیسی ع( تجلی دو اسم از اسماء الهی بود 

كرد. اگر با اين نگاه، هم به عـالم  كور مادرزاد را شفا می داد و مرده را زنده می

كه عدم شناخت امـام، مسـاوی بـا  شود و هم به امام نگاه كنیم،نتیجه اين می

اء الله است، و عدم شناخت اسماء الله يعنی انسـان از اسـماء عدم شناخت اسم
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شـود، و  از توحیـد و معرفـت حـق بـی نصـیب مـیو الهی بهره ای نمی برد، 

بـا ايـن تحلیـآ عرفـانی،  مـی گـردد.«  .... من مات ولم یعرف امام زمانه»مصداق 

 .با شناخت اسماء الله ممکن است "شناخت خداوند وتوحید"

خواهد خدا را بشناسد، بايد او را از طريـق اسـماء و  سان میبنابراين اگر ان

از ايـن رو انکـار ا مـه، و  ؛وسیله امـام اسـته افعال بشناسد و شناخت اسماء ب

 ها، جهآ و انکار توحید است. شناخت آنعدم 

اركان توحید و باعث ظهور و گسترش كلمـه   ع(به اين ترتیب ا مه اطهار 

                  هـا حلقـه وصـآ هسـتند كـه خلـق را بـه حـق  نچـون آ ،لااله الاالله هستند

و البتـه انسـان كامـآ در  به شمار می آيندواسطه فیض  همچنین .رسانند می

چـه از خیـر و  آن موجود است، و در نتیجه هر انان هازمان ما حی و در میان 

شـود، واسـطه رسـاندن فـیض و  بركت كه از اسماء الله و فیض الهی نازل می

 مت الهی امام زمان  عج( هستند . رح

 



 

 



 

 

 
 

 

 پانزدهمجلسه 
  

 )ع(در بیان امام حسین )عج(و شخصیت امام مهدی  انتظار
 

ادامه عاشورا است. عاشـورا  ،بحث ما عاشورا وانتظار بود گفته شد كه انتظار

ه بـدر ادامه دست امام حسین ع( در زمین كربی بود كه ه برافراشتن پرچمی ب

 ،ان عج( در سراسر عالم برافراشـته خواهـد شـد. مسـئله انتظـاردست امام زم

نقطه مشترک همه اديان است، گر چـه در ج  یـات بـا هـم اخـتیف داشـته 

 باشند، و هر گروهی در مصداق شخص مهدی موعود عج( عقیده ای دارد. 

مـی گوينـد هنـوز متولـد  عـده ایدانند و  گروهی او را عیسی مسیح می

 ديگر، كه همه خبر از يک حقیقت واحد دارد. بسیاری  ینشده وآرا

اما شیعیان عقیـده دارنـد كـه او از فرزنـدان زهـرا س( و نهمـین فرزنـد  

و دو غیبـت  شـده هجـری قمـری متولـد 255كـه در سـال  حسین ع( است

 اكنون در غیبت كبری هستیم. دارد وصغری و كبری 
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نتظار مام شخصیت و ا یان در مهدي)عج( ا مام ب  حسین)ع( ا

چهار اصآ وجود دارد. در نهضت و انقـیب امـام   ع(ر نهضت انقیبی امام حسیند

 .در احاديثی بیان می فرمايد  ع(نی  اصولی وجود دارد كه امام حسین  عج(مهدی

امـام حسـین ع( در حـديثی مـی فرمايـد: در  اسـت. «امامـت»اصآ اول، 

از نـوح پیـامبر، زندگی قا م ما آداب و روش پیامبران وجود دارد، راه و رسمی 

راه و رسمی از ابراهیم، راه و رسـمی از موسـی، راه و رسـمی از عیسـی، راه و 

 .رسمی از ايوب، و راه و رسمی از محمد ص(

اما راه و رسم نوح پیامبر، طـول عمـر اسـت، و راه و رسـم ابـراهیم ولادت 

پنهانی و دوری از مردم است، و راه و رسـم موسـی، واهمـه داشـتن و غیبـت 

است، و راه و رسم عیسی، اختیف داشتن مردم در وجـود اوسـت، و راه  كردن

هاسـت. و راه و  هـا و گرفتـاری و رسم ايوب رهايی و پیروزی پس از آزمـايش

 51رسم محمد ص( قیام با شمشیر است.

 یان تداوم امامت و ظهور مهدی عج( می فرمايد:بو در حديثی در 

ن هــا امیرالمــؤمنین ع( و دوازده هــدايت كننــده از ماســت و نخســتین آ 

  او امامی است كـه بـرای حـق قیـام ؛ها نهمین فرزند من می باشد آخرين آن

می كند، خدا توسط او زمین را پس از آن كه مرده باشد زنده می كنـد، ديـن 

ین حق توسط او در سراسر جهان تحقـق مـی يابـد، يبا او آشکار می گردد و آ

، گروهـی بـه شـک و دارد تی طولانیگر چه خوشايند مشركین نباشد، او غیب

 52.ترديد می افتند و گروهی ديندار و استوار و ثابت قدم می مانند...
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امام حسـین ع( مـی فرمايـد: اوسـت كـه مـدتی است. « عدل»اصآ دوم، 

طولانی از ديده ها پنهان می شود، سپس آشکار شده زمـین را پـر از عـدل و 

و در حديثی ديگـر مـی  53ه است.داد می كند چنان كه پر از ستم و تجاوز شد

فرمايد: اگر از دنیا ج  يک روز باقی نماند، پروردگار قدرتمند و بـ رگ، آن روز 

را چنان طولانی خواهد كرد تا مردی از فرزندان من قیام كند و جهان را پـر از 

كه پر از فساد و ستمکاری خواهد شد. من اين چنـین  چنان ،عدل و داد نمايد

 54شنیده ام.از رسول خدا ص( 

امـام  . هجرت از غیبت صغری و غیبت كبـری است؛ «هجرت»اصآ سوم، 

حسین ع( می فرمايد: برای صاحب امر مهـدی عـج( دو غیبـت مطـرح اسـت 

و جمعـی خواهنـد  يکی طولانی است كه گروهی خواهند گفت او مرده اسـت

گفت او كشته شده است و جمعی ديگر خواهند گفت او ظهور كـرده اسـت، و 

از جايگاه او اطیعی نخواهد داشت ج  رهبرانـی كـه نماينـده او بـوده و كسی 

 55دستوراتش را اجرا می كنند.

امام حسین ع( می فرمايد: وقتـی مهـدی عج( است. « جهاد» ،اصآ چهارم

 قیام كند، او با مبارزه و جهاد دنیا را پاک می كند.

ظیفـه و ، زمـانی كـه و«زمـان انتظـار» اسـت. «زمان و مکان»اصآ پنجم: 

زمانی كه هم جنبه سیاسی ـ اجتمـاعی  ؛نتیجه در آن مشخص و روشن است

يعنی بیداری و زنده ماندن وجدان ناآگاه ملت، آگاهی، آمادگی، و هـم  وجود دارد

 تسلیم حقیقـت بـودن. و جنبه تربیتی لحاظ شده است، يعنی اصیح، خودسازی

 سلیم حقیقت بودن.گونه كه امام علی ع( می فرمايد: اسیم يعنی ت همان
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` 

حضرت قا م بین حجرالاسود و مقـام ابـراهیم ظهـور  يعنی« مکان انتظار»

 می فرمايد:، می كند، صدای خود را به پنج ندای زير بلند كرده
 

الا یا اهل العالم انا الامام القائم الثانی عشر، الا یا اهل العالم انا الصمصام المنـتقم، الا یـا 

ین قتلوه عطشاناً، الا یا اهـل العـالم انّ جـدی الحسـین طرحـوه اهل العالم انّ جدی الحس

 عریاناً، الا یا اهل العالم انّ جدی الحسین سحقوه عدواناً
 

ای مردم جهان! من امام قا م هستم، ای مردم جهان! مـن شمشـیر بـراّن انتقـام 

گیرنده هستم، ای مردم عالم! جدم حسین را بعد از كشـته شـدن برهنـه بـر زمـین 

ختند. ای مردم عالم! پیکر جدم حسین را بعد از كشـته شـدن، از روی دشـمنی، اندا

 56.پايمال سمّ ستوران قرار دادند
 

در مقدمه ظهور امام يـک سلسـله آمده كه البته در بعضی روايات اسیمی 

دولتی از طـرف اهـآ حـق تـا  ،هايی صورت می گیرد و در بعضی روايات قیام

كند. لذا مهدی موعود عج( تحقق بخـش ايـده قیام مهدی عج( ادامه پیدا می 

 57همه انبیاء و اولیاء و مردان مبارز راه حق است. های

عاشـورا و  مفهـومبرای فهم اين حقايق بايد معنی ولايت را درک كـرد تـا 

 شود. روشنانتظار مهدی موعود عج(، تا اندازه ای 

نتظار و عاشورا پیوند  ا

شـورا يکـديگر را تع يـت گوينـد، در فرمايد: شیعیان در روز عا امام ع( می

 مصیبت امام حسین ع( بگويند:
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اعظم الله اجورنا واجورکم بمصابنا بالحسین علیه السلام و جعلنا و ایاکم مـن الطـالبین 

 المهدی من آل محمد علیهم السلام بثاره مع ولیه الامام 

قـرار ب رگ گرداند خدا پاداش ما و شـما را در سـوگواريمان بـرای حسـین ع( و 

دهد خداوند ما و شما را از خونخواهانش بـه همـراه ولـیش امـام مهـدی از خانـدان 

 محمد علیهم السیم.(

و در مقابـآ « شـهادت، كـربی، امـام حسـین، امامـت، عـدالت»واژه هـای 

كه در دو بعُد تاسیس و تـداوی از  است هويتی "ظلم و فساد"مفاهیمی چون 

ند. عاشـورا و انتظـار دو بـال پـرواز جمله منابع اقتدار شیعه محسوب می شـو

 و ادامه غدير، پرچم سرخ عاشورا و پرچم سب  انتظار است. خوب می شود شیعه

شـعار كـآ يـوم عاشـورا و »انتظار حقیقت نهفته در نهضت عاشوراست. و  

تداوم جبهـه درگیـری حـق علیـه  نشان دهنده پیوستگی، و« كآ ارض كربی 

تا ظهور منجی عالم و پیروزی حق بـر ، است ها ها و مکان باطآ در همه زمان

 باطآ و حکومت عدل الهی.

     كـرده و بـا شـهادت نفـوذفرهن  عاشورا، آن چنـان در روح انسـان هـا، 

و  شـود ها بوجود آمده كـه هرگـ  سـرد نمـی امام حسین  ع( حرارتی در دل

 خواه جهان است. های آزادی عنصری مؤثر و فرهن  ساز، برای همه انسان

محبوب همـه آزادی خواهـان  حسین ع( الگو و ،58طور كه بیان شد نهما

. داردپس به تمام مردم حق طلب و همه اديـان آسـمانی متعلـق  ؛جهان است

همین طور مهدی موعود عج( نی  مخصوص شیعیان و مسلمانان نیسـت بلکـه 

كه يک مصلح غیبی بیايـد و  دارند همه مردم جهان آرزو. منجی بشريت است

ل الهی در جهان گسـترش يابـد. پیونـد عاشـورا و انتظـار، پیونـد حکومت عد

 .پیوند پدر و فرزند ؛است  ع(و مهدی   ع(حسین

                                                 

 58  در مجموعه تجلی عرفان در كربی  از نوشته های همین مؤلف(.



 

` 

ه ، بـيـی اسـتلذا ما منتظر عاشورا و حسین ديگری هستیم. انتظار، كربی

وسعت سراسر جهان، پس عاشورا وانتظار با هم پیونـد محکمـی دارنـد. و اگـر 

زيرا عاشورا و انتظار دو رم  عـ ت شـیعیان  ،اشدبايد انتظار هم ب هستعاشورا 

. يکـی رمـ  قیـام و هعاشورا رم  حیات شیعه و انتظار رم  بقـای شـیع: هستند

دين و مذهب و شیعیان حسین ع( با خـون خـود درخـت  یديگری عامآ بقا
 ثمر می رساند.ه اين درخت را ب يشاسیم را آبیاری كرد ومهدی عج( با قیام خو

انبیا و مهدی آل محمد وار  حسین ع( است. پس همـه حسین ع( وار  

 انبیا هم منتظر اين قیام هستند.

پس  ،جا به فضای وسیع انتظار می نگريم ست كه از آنا عاشورا پنجره ای

امام را شناخت. عاشورا اساس فلسفه مهـدويت  وبرای درک انتظار بايد عاشورا 

 انتظــار از عاشــورای مســئله مهــدويت ويو سرچشــمه انتظــار اســت و شــکوفا

 سرچشمه می گیرد.

ست كه حسین ع( در ا اما فرق بین قیام حسین ع( و قیام مهدی عج( اين

 كربی به ظاهر شکست خورد، اما در كربیی دوم، پیروزی صـد در صـد اسـت.

مسـئله ولايـت را آن هـا ياران حسین ع( كم بود و تعداد چرا؟ چون در كربی 

هـا تکامـآ  عقـول انسـان ،حجـت الهـیآخـرين نفهمیده بودند. اما در زمـان 

 ها آمیخته است.  بیشتری می يابد، زيرا مسئله مهدويت با فطرت انسان

. انتظار ثمره كربیست، گر چه درک مسئله انتظار برای همه آسان نیسـت

 انتظار ادامه عاشورا است، ادامه غدير و بعثت پیامبر ص( است.

 فرمايد: در آيه شريفه می 
 

 59روُا إنِِّی معَکَمُْ منَِ المْنُتْظَرِیِنَفاَنتْظَِ
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 به انتظار باشید كه من هم با شما از منتظرانم 
 

امام رضا ع( می فرمايد: خداوند فرمود: انتظـار بکشـید مـن هـم بـا شـما 

مفسـرين حقیقـی  جا مربوط به امام مهدی  عـج( اسـت. تا اين .منتظر هستم

يند: منظور خداوند، انتظار ظهـور ها می فرما آن  قرآن فقط اهآ بیت هستند.

پس خداوند به پیـامبرش و مـردم  است. 60حضرت بقیة الله ارواحنا له الفداء(

گر چه ما نمی توانیم  فرموده: منتظر آن روز باشید...و خداوند هم منتظر است.

اين را درک كنیم، اما بايد بـدانیم خداونـد در قـرآن كـريم وعـده داده اسـت 

وند خلف وعده نمی كند. پس بايد بـرای آن روز آمـاده آيد و خدا مصلحی می

. يکی از علما می گفت دعـا بـرای ظهـور كنیمشويم و برای تعجیآ ظهور دعا 

ی باشد يعنـی اگـر عـده يامام زمان  عج( مانند نماز میت نیست كه واجب كفا

اين امر قیام كردند از بقیه ساقط شود، بلکه برای فـرج امـام زمـان عج( ه ای ب

 فرمايد: بايد دعا كنند. خود امام زمان عج( هم می افرادهمه 
 

 «فاکثروا الدعا بتعجیل الفرج فان فی ذالک فرجکم.» ،«دعوتُ لکم فادعوا لی بالفرج»
  

 بـرای ن ديکـی  ، من برای شما دعا كردم پس شما هم برای فرج من دعا كنید(

 .(زيرا در آن فرج شماست؛ فرج زياد دعا كنید

 فرمايد: می خداوند متعال
 61تفُلْحِوُنَ آمنَوُا اصبْرِوُا وصَاَبرِوُا ورَاَبطِوُا واَتَّقوُا اللَّهَ لعَلََّکمُْ یاَ أیَُّهاَ الَّذیِنَ

اى اهآ ايمان ]در برابر حواد [ شکیبايى كنید و ديگران را هم به شـکیبايى 

ارتبـاط  چه در حال آسايش چه در بی و گرفتارى[ پیونـد و وا داريد و ]با يکديگر

 نمايید تا]بر موانع راه سعادت[ پیروز شويد. برقرار كنید و از خدا پروا
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` 

امام باقر ع( در مورد اين آيه می فرمايد: برانجـام واجبـات دينـی پايـداری 

بر آزار دشمنان شـکیبا باشـید. از حـريم امـام منتظـر خود حضـرت  كنید و

 د:می فرماي قرآن. 62.ديدبانی و پاسداری كنید (مهدی  عج
 

بتَْ فِـی  یوَمَْ یأَتْیِ بعَضُْ آیاَتِ ربَِّکَ لاَ ینَفْعَُ نفَسْاً إیِماَنهُاَ لمَْ تکَنُْ آمنَتَْ منِْ قبَْـلُ أوَْ کسَـَ

 انتْظَرِوُا إنَِّا منُتْظَرِوُنَ قلُِ ۗ  إیِماَنهِاَ خیَرْاً 
 

هاى پروردگارت به ظهور آيـد، ايمـان آوردن كسـى كـه روزى كه برخى از نشانه

اى انجـام نـداده سـودى ايمان نیاورده يا در حال ايمانش عمآ شايسـته از اين پیش

 63نخواهد داشت. بگو منتظر باشید. ما هم منتظريم
   

ا مه هستند، و آيـه ای  "آيات"ابی عبدالله ع( در مورد اين آيه می فرمايد: 

 .كه انتظار او كشیده می شود حضرت قا م  ع( است

نند؟ نامنتظر  کیا

را در مکالمه ای كه میان حضرت زينـب س( وامـام حسـین ع( شب عاشو

آيا ايـن يـاران را امتحـان كـرده ای؟  !بود، حضرت زينب س( فرمود: ای برادر

ــاران  ــرين ي ــن بهت ــاران م ــه ي ــد ك ــی دهن ــان م ــه ايشــان اطمین حضــرت ب

زمـان انقـیب مهـدی  برایحال امام عصر هم يارانی می خواهد كه »هستند...

يارانی كه ثقلین، قرآن و عترت را بشناسند، معنـای  اشند؛متناسب بآل محمد 

لاالـه »ولايت را بدانند و با اخیص كامآ در ركاب ولايت بـرای تجلـی كلمـه 

 «.جانفشانی كنند« الاالله
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كـه بهتـرين يـاران در  اسـتبنابراين نقطه مشترک در ياران هـر دو ايـن 

هستند، و در عبـادت و امام خود  در برابرو تسلیم « محبت و اطاعت معرفت و

 همـواره صداقت واخیص و شجاعت يگانـه دوراننـد. لـذا محبـین حسـین ع(

 دوران كنـونی هـمنـد و تـا ه اآرزوی شهادت در ركاب امام حسین ع( را داشت

 گويند  می
 یا لیتنا کنا معکم فنفوز فوزاً عظیماَ

 ای كاش با شما بوديم پس به سعادت عظیمی نا آ می شديم
 

ام زمـان عج( نیـ  هـر روز صـبح از خـدا در دعـای عهـد در منتظرين امـ

 كنند: خواست می
ما عشت من ایامی عهدا و عقدا وبیعة له فی  هذا و اللهم انی اجدد له فی صبیحة یومی 

عنقی لا احول و لا ازول ابداَ اللهم اجعلنی من انصاره واعوانه... والمستشـهدین بـین یدیـه 

ت...فاخرجنی من قبری مؤتزراً کفنی شـاهراً سـیفی مجـرداً اللهم ان حال بینی و بینه المو

 قناتی ملبیاً دعوة الداعی.
 

من تجديد می كنم با او در بامـداد امـروز و تـا ايـامی كـه زنـدگانی كـنم  !خدايا

 !خدايا .پیمان خود را، و عقد بیعت او را كه بر گردن من است و هرگ  از آن بر نگردم

 قرار ده.و، و از شهیدان در ركاب اومرا از ياران او و كمک كار ا

اگر میان من و او مرگ حايآ شد...پس بیرون آرم از قبرم در حـالی( كـه  !خدايا 

كمر بسته باشم و با شمشیر كشیده و نی ه برافراشته و لبیـک گويـان ه كفن خود را ب

 به ندای آن دعوت كننده ب رگوار.

 یاري طلب

 گوش می رسد: ه خ بهنوز هم فرياد حسین ع( از رواق تاري 

 «هآ من ناصر ينصرنی، هآ من مغیث...»



 

` 

فرياد استنصار مهدی هم همواره بلند است، آيـا كسـی هسـت مهـدی آل 

 محمد را ياری كند؟ آيا كسی هست عشق مـرا در دلهـا زنـده كنـد؟ و انسـان

  1های بريده از مرا با من پیوند زند؟

گهواره علی اصغر « نیهآ من ناصر حسی» نقآ می كنند: با شنیدن فرياد 

. آيا با شنیدن هآ من ناصر مهدوی نی  دلی هست كه بلرزد؟ و بـا 2تکان خورد

 امامش عهد و پیمانی ببندد و به كمک او برخی د؟ آن هم در عصر وانفسا؟

مـا از  !ای مـردم :او در روز ظهور به ديوار كعبه تکیه می كند و مـی گويـد

 ت كند...خدا ياری می جويیم هر كس ما را اجاب

 امام ما حجة بن الحسن عج( منتظر لبیک ماست. !آری
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  شانزدهمجلسه 

 مسئله ولایت و امامت در قران
 

برای فهمیدن معنی انتظار بايد معنی كه شد  گفتهموضوع عاشورا و انتظار بود و  

 . اردوجود د ولايت را فهمید و بین غدير و عاشورا و انتظار پیوند و ارتباطی عمیق

 غدیر موضوع بررسي

 خداوند متعال به رسول اكرم ص( می فرمايد:
مکَُ یاَ أیَُّهاَ الرَّسوُلُ بلَِّغْ ماَ أنُزلَِ إلِیَکَْ منِ رَّبِّکَ وإَنِ لَّمْ تفَعْلَْ فمَاَ بلََّغتَْ رسِاَلتَهَُ واَللهُّ یَ عصْـِ

 65ینَمنَِ النَّاسِ إنَِّ اللهَّ لاَ یهَدْیِ القْوَمَْ الکْاَفرِِ

اى پیامبر ! آنچه از سوى پروردگارت ]درباره ولايت و رهبرى على بن أبى طالـب 

امیرالمؤمنین  علیه السیم([ بر تو نازل شده ابیغ كن، اگر انجام ندهى پیـام خـدا را 

نرسانده اى، خدا تو را از ]آسیب و گ ند[ مردم نگه می دارد، قطعاً خدا گروه كـافران 

 را هدايت نمی كند.

استفاده شده و اين واژه زمانی به كار برده می شود  "بلَِّغْ  "در آيه فوق از واژه 

 .اندن موضوعی به ديگران قرار گیردكه فردی به عنوان واسطه برای رس
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اگـر  ای پیامبر آنچه كه برتو از جانب پروردگارت نـازل شـده ابـیغ كـن و

اين ابیغ معادل كـآ  ،گربه عبارت دي .انجام ندهی رسالت او را ابیغ نکرده ای

 رسالت پیامبر ص( است. 

 مهم سوال یک

     برابـری سـاله پیـامبر  ص(  23هـای  اين چه ابیغی بـود كـه بـا زحمـت

؟ اين آيه در آخرين ايام عمر حضرت رسـول  ص( نـازل شـده اسـت. می كرد

ذی الحجـه در آخـرين سـال از حیـات نبـی گرامـی  18زيرا مسسله غد ير در 

صـفر  28دو ماه و ده روز يعنی در  گرفته است، كه پس از حدود صورت اسیم

 و به ملکوت اعی پیوستند. گفتندحضرت رسول  ص( دار فانی را وداع 

 مهم نکاتي به توجه

 نکات زيادی در اين آيه شريفه نهفته است از جمله :

يَـا أيَُّهَـا  " :( اين آيه شريفه خطاب مستقیم به حضرت رسول  ص( است1

 نه فرد ديگری.يعنی ای پیامبر خودت اين مسسله را ابیغ كن  "سوُلُ بلَِّغْ الرَّ

مسسله معینی اسـت كـه خداونـد از پیـامبر  "ماَ أنُ لَِ إلِیَکَْ منِ رَّبِّکَ  "( 2

 می خواهد آن را ابیغ نمايد.

؛ ( ظاهرا حضرت رسول  ص( در ابیغ اين مسـسله انـدكی تسمـآ داشـتند3

می دانستند كه ابیغ اين امر ممکن است با خواسته هـا حضرت به خوبی  زيرا

جا كه خداوند علیم، عـالم بـه  از آن و انتظارات افرادی مغايرت داشته باشد، و

واَللهُّ يعَصْمِکَُ مِـنَ  "در ادامه آيه شريفه می فرمايد  ،باطن همه ماست ظاهر و

   خداوند تو را از ]گ ند[ مردم نگاه می دارد.( "النَّاسِ 
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نبود بلکه مربوط به واكـنش  انخوف و تسمآ حضرت، به خاطر خودش البته

حضـرت را خـاطر جمـع  ،لـذا خداونـد ؛مسلمانان در راستای ايـن ابـیغ بـود

 .كندبر مسسله ابیغ تسكید می  ،گردانده

يعنی  " إنَِّ اللهَّ لاَ یهَدْیِ القْوَمَْ الکْاَفرِیِنَ ".سپس در ادامه آيه شريفه آمده است

 ،د وآن را ظـاهر نگرداننـدنپوشانبافرادی را كه می خواهند حقیقت را  ،اوندخد

بـر سـرپوش گذاشـتن  ههـا موفـق بـ آن ، به عبارت ديگـر .هدايت نمی كند

 .حقیقت نمی گردند

 غدیر حدیث بررسي

 حال به بررسی حديث غدير كه به تواتر به دست ما رسیده است می پردازيم.

طرُقُ مختلف بیان كرده انـد و همگـی آن را سنی از  اين حديث را شیعه و
 ه هـاسالانه جلسـ قبول دارند. در مورد اين حديث كتابهای بسیاری نوشته شده و

صـد هـ ار »به خاطر مسسله غدير بر پا می شـود. حـدود  ی بسیاریو جشنواره ها

 .ين حديث را با گوش خود شنیده اندشاهد صحنه غدير بوده و ا «نفر
مانان از حضور حضرت رسول  ص( در مناسک حج مطلـع زيرا زمانی كه مسل

عده زيادی خود را برای ايـن سـفر باشـکوه آمـاده نمودنـد. در ايـن سـفر  ؛شدند

حضرت در جاهای مختلف از جمله در منی خطبه ها ايراد كردند و مراسم حج را 

باشکوه هرچه تمامتر به پايان رساندند. در راه بازگشت در چهار راهی كـه مفتـرق 

هـای مختلـف مسـلمانان از هـم جـدا مـی شـد حضـرت  لطرق بود و راه گـروها

و منتظر ماندند تا همه مسـلمانان در يـک مکـان  دادندرسول ص( دستور توقف 

جمع شوند. مسلمانان بی صبرانه منتظر بودند تا دلیـآ ايـن دسـتور و را بداننـد. 

 حضرت رسول  ص( شروع به خواندن خطبه ای تاريخی نمودند.
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 غدیر خطبه بررسي

الحمد لله ونستعینه ونؤمن به ونتوکل علیه...وأشهد ان لاالـه الا الله وان محمـد عبـده  

 ورسوله واما بعد یا أیها الناس قد نبأنی اللطیف الخبیر ان 

 نبسنی از تنبه می آيد و به معنی آگـاه شـدن اسـت( بـه زودی دعـوت حـق را  

 .اجابت می كنم واز پیش شما می روم
 لون ، فماذا انتم قائلون ئول وانتم مسسئووانی م  

 ؟گو ید من مسئول هستم و شما مسئول هستید پس شما چه می 
 حضرت با اين بیان در مورد خودش از مردم اقرار می گرفت . مردم پاسخ دادند: 

 نشهد انک بلغت ونصحت وجاهدت وجزاك الله خیرا 

یم كـه ابـیغ دهـ مـا شـهادت مـی اعتراف همه مردم است: اين شهادت و

كردی و نصیحت نمودی و مجاهدت كردی و خداوند ان شاءالله به شما ج ای 

 خیر بدهد.
و رسـالت  هبه عبارتی شهادت مردم بر اين بود كه حضرت رسـول ص( وظیفـ

خود را به نحو احسن ابیغ كردند و تمام تیش ايشان برای ابیغ دسـتورات الهـی 

 :ه از مردم اقرار گرفتند فرمودندك پس از اينسعادت مردم بودبه منظور 
 الستم تشهدون ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله

 نبوت حضرت رسول ص( شهادت نمی دهید؟ آيا شما به وحدانیت خدا و

اقرار گرفتن، حضرت به اين خاطر بود كه بـرای مـردم روشـن شـود هـر  

 فرمود:پس و خواهید شنید از جانب خداست. و س ،سخنی از من شنیديد
 وأن الجنه حق والنار حق والموت حق والساعه آتیه لاریب فیها وان الله یبعث من فی القبور

همانا بهشت حق است و آتش ]جهنم[ حـق اسـت و مـرگ حـق اسـت و 

قیامت آمدنی است و شـکی در آن نیسـت و حتمـا خداونـد در میـان گورهـا 

 مردگان را برمی انگی د. 
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شـهادت كامـآ وجـامع اسـت كـه همـة است شهادت فـوق، يـک  گفتنی

مسلمانان بايد به آن اعتقاد داشته باشند. در پاسخ به اين شهادت همـه مـردم 

 .اظهار داشتند: آری ! ما به همة اين مسا آ شهادت می دهیم
ها را بـرای  در حقیقت حضرت رسول ص( با گرفتن اقرار و شهادت از مردم آن   

وانی در آن صحرای سوزان بود آمـاده مطلب بعدی كه اصآ و هدف اين خطبه خ

 .فرمودمی كرد و بین اين گواهی و عقیده، با مطلب مورد نظر جمع بندی می 

خداونـد را بـر  ،كه مردم به تمـام ايـن مسـا آ شـهادت دادنـد پس از اين

سپس بـا صـدای بلنـدتری  "اللهم اشهد"فرمود:  ها شاهد گرفت و سخنان آن

ای مردم آيا صدای مرا می شنويد؟ و با پاسـخ  "عونیا ایها الناس الا تسم"فرمود: 

گاه حضرت رسـول ص(  مثبت حضار، سکوت كوتاهی بر جمع سايه افکند. آن

 حديث معروف ثقلین را بیان فرمود:

 "من از میان شما می روم ولی در بین شما دو گوهر گرانبها مـی گـذارم"

ی هسـتند؟ يهـايکی از میان حاضرين پرسید: اين دو گـوهر گرانبهـا چـه چی 

 «  كتاب الله و عترتی» حضرت رسول  ص( فرمودند: 
إنی تارك فیکم خلیفتین : کتاب الله حبل ممدود ما بـین السـماء و اضرض و عترتـی ))

 ((أهل بیتی و إنهما لن یتفرقا حتى یردا علی الحوض

كتاب خدا است كه مانند حبآ ممدودی بین شـما وخداونـد  ،اولین گوهر 

. خداوند لطیف به مـن خبـر داده كـه هر دوم خاندان من استباشد . وگو می

اين دو گوهر گرانبها هرگ  از هم جدا نمی شوند و شما نی  از اين دو گوهر نـه 

 .پیشی بگیريد ونه عقب بمانید كه هیک خواهید شد

ناگهان مردم میحظه كردند كه حضرت رسول ص( به اطراف می نگـرد و 

، به امـام شانكه چشم مبارك تا اين ردی كظاهرا حضرت شخصی را جستجو م
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 علی ع( افتاد. حضرت علی ع( را به ن د خود آورد و دسـت او را بلنـد كـرد آن

 گاه اينچنین امام علی  ع( را به همگان معرفی نمود. 
 ایها الناس ، من اولی الناس بالمؤمنین من انفسهم؟!

شـان اولـی تـر چه كسی س اوارتر آگاه تـر( بـه مـؤمنین از خود !ای مردم

و بـا  .تـر هسـتند رسولش به ايـن امـر آگـاه همگان پاسخ دادند: خدا و ؟است

همِْ  6توجه با آيه  سوره اح اب كه می فرمايد: النَّبیُِّ أوَلْىَ باِلمْؤُمْنِیِنَ مِـنْ أنَفسُـِ

  پیامبر ، نسبت به مؤمنان از خودشان س اوارتر است( حضرت فرمودند :
 

 .لی المؤمنین وانا اولی بهم من انفسهم، فمن کنت مولاه فهذا علی مولاهان الله مولای وانا مو
 

همانا خداوند مولای من است، و من مولای مؤمنین هستم و من سـ اوارتر 

ها از خودشان و هر كس كه من مولای اويم پـس ايـن  و آگاهتر هستم به آن

 علی مولای اوست.

 ذكر شده است. چنان ولايت به چه معنايی ،دقت كنید كه در حديث فوق

را سه مرتبه تکرار نمودنـد  "فمن کنت مولاه فهذا علی مولاه  "بیان شد، جمله  كه

 مرتبه تکرار شده است. 4اين جمله  (امام حنابله و در كتاب احمد بن حنبآ 

 ،در اين جملـه .اللهم وال من والاه وعاد من عاداه"حضرت سپس فرمودند: 

لايت امام علی ع( را قبول داشته باشند دعا حضرت رسول ص( افرادی را كه و

 افرادی را كه ولايت را قبول ندارند مورد نفرين قرار می دهد . و می كند

 وانصر من نصره واخذل من خذله و ادر الحق معه حیث دار  واحب من احبه وابغض من ابغضه ...

هركس كه امام علی  ع( را دوست بدارد محبوب خداونـد اسـت و  بنابراين

 كسی كه نسبت به او بغض داشته باشد مبغوض خداوند خواهد بود. 

حضرت امـام علـی ع(  "شخصیت ولا ی "جا مسسله  دقت كنید كه در اين

جـا متعلـق بـه امـام علـی ع(  كه در اين« ولايت»مد نظر است، همان مسسله 
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 همانا شـاهدان بـه غا بـان « الا فلیبلغ الشاهد الغا ب »است. سپس فرمودند: 

 هنوز مردم متفرق نشده بودند كه آيه زير نازل شد: .اين امر را ابیغ نمايند نی 
 66الیْوَمَْ أکَمْلَتُْ لکَمُْ دیِنکَمُْ وأَتَمْمَتُْ علَیَکْمُْ نعِمْتَیِ ورَضَیِتُ لکَمُُ الإْسِلْاَمَ دیِناً

السیم به ولايت و امامت و حکومت و طالب علیهآری ]با نصبِ على بن ابى

 روايى بر امت[ فرمودند: فرمان

امروز دينتان را برای شما كامآ كردم و نعمت خود را بر شما تمام نمـودم 

 .و اسیم را برايتان به عنوان دين پسنديدم

 گاه حضرت رسول  ص( فرمودند: آن
 الله اکبر الله اکبر علی اکمال الدین واتمام النعمه ورضی الرب برسالتی وولایه علی من بعدی

كبر الله اكبر بـر اكمـال ديـن و اتمـام نعمـت و رضـايت خداونـد بـه الله ا 

 برسالت من و ولايت علی بعد از من

از جملـه كسـانی كـه  .پس از آن حضار به امام علی  ع( تبريک می گفتند

خلیفه اول و دوم بودند، و خلیفـه دوم  قرار داشتند،در صف اول تبريک گويان 

 حت وامسیت مولای و مولی کل مؤمن و مؤمنه بخ بخ لک یابن ابیطالب اصب می گفت:

 مولا معني

 ايرادی كه به حديث غدير وارد می كنند در معنی و تفسیر واژه مولا اسـت

آنـان واژه مـولا را اولـی بـه  .كس اصآ حديث غدير را نفی نمـی كنـد هیچ و

تصرف ندانسته وآن را به حب و دوستی تفسیر كرده انـد. واظهـار مـی دارنـد 

ت رسول  ص( اين بود كه هركس مـرا دوسـت دارد علـی را نیـ  منظور حضر

آيا ممکن است حضرت رسول  ص( در آن بیابان گـرم  ! به راستیدوست بدارد
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 180 عاشورا و انتظار

 

` 

 ،و سوزان مسلمانان را گرد هـم جمـع آورد و در آن لحظـات بسـیار حسـاس

 مسئله ساده ای را بیان كنند؟
ام علـی ع( از سوی ديگر آيا ممکن اسـت مطـرح كـردن مسـئله دوسـتی امـ

شـواهد ؟ حضـرت رسـول  ص( باشـد هسال 23های شبانه روزی  مساوی با تیش

 نشان می دهد كه مسئله بسیار بالاتر و فراتر از يک دوستی ساده و عادی است .

چرا حضرت رسـول  ،اين اگر مسئله تنها مطرح كردن دوستی بود عیوه بر

الست اولی بکم مـن  " چنین اقرار گرفت :  ص( در آغاز سخنانش از مردم اين

 تر نیستم؟! آيا من نسبت به شما از خودتان س اوارتر و آگاه "انفسکم 

   یاهـ نیـاز بـه تبريـک ،از اين گذشته اگر مسئله تنها مسئله دوستی بود 

بی شمار حاضرين به امام علی  ع( نبود، بخصوص جملـه ای كـه خلیفـة دوم 

بـرای هیچ جايی  .((کل مؤمن ومؤمنهأصبحت وأمسیت مولای ومولا )) :اظهار می كرد

اين جمله نبود كه مولا بودن امام علی ع( را به خودش نسبت دهد  حرف يـاء در 

اگر مسـئله  مولای، حرف نسبیة برای نسبت دادن يک چی  به خود انسان است (.

به خـاطر مسـئله ، مودت و دوستی اهآ بیت عصمت و طهارت  ع( بیان می شود

 تقربشان نسبت به خداوند است. ن حضرات  ع( وولايت و مقام عالی آ

كـه  هر ناظر بی طرفی با توجه به بیانات حضرت رسول ص( مبنی بر ايـن

 در مـی يابـد كـه مهـم "زودی از میان شما می روم ...ه من ب "اظهار داشتند 

جانشـینی پیـامبر و رهبـری ، ترين مسئله پس از رحلت حضرت رسـول  ص(

اهآ بیت عصـمت و طهـارت ع(  ،بی كه بیان شدطبق مطال و مسلمانان است 

  .اين رهبری را بر عهده می گیرند

 سپس برای تسكید بیشتر می فرمايد:
 "ریِنَ وإَنِ لَّمْ تفَعْلَْ فمَاَ بلََّغتَْ رسِاَلتَهَُ واَللهُّ یعَصْمِکَُ منَِ النَّاسِ إنَِّ اللهَّ لاَ یهَدْیِ القْوَمَْ الکْاَفِ "

 ، از جمله:اين مسئله وارد می كنند بر هماشکالات ديگری  



 181 مسئله ولایت و امامت در قرآن  : شانزدهمجلسه 

 

  

درست است كه در آيه مسسله ابیغ بیان شده اما چه دلیلی وجود دارد كـه 

خداوند امام علی  ع( را به عنوان جانشین و ولی پس از پیـامبر  ص( انتخـاب 

 هبـودشـده كرده باشد، چه بسا ممکن است فرد ديگری به ايـن امـر گماشـته 

ا فهمید كه بايد امام علی  ع( را به عنوان جانشین وحضرت رسول  ص( از كج

 ؟را خود انتخاب كند نه فرد ديگر

 آیه این به توجه

 67اکعِوُنَإنَِّماَ ولَیُِّکمُُ اللهُّ ورَسَوُلهُُ واَلَّذیِنَ آمنَوُاْ الَّذیِنَ یقُیِموُنَ الصَّلاةََ ویَؤُتْوُنَ الزَّکاَةَ وهَمُْ رَ

و رسول اوست و مؤمنانى ] ماننـد علـى سرپرست و دوست شما فقط خدا 

دارند و در حالى كـه در ركوعنـد  بن ابى طالب اند [ كه همواره نماز را برپا می

 ] به تهیدستان [ زكات می دهند.

آيه دارای شسن ن ول خاصـی اسـت: حضـرت علـی  ع( در مسـجد در آين 

حال نماز بودند، كه سا لی وارد مسـجد شـد و از حاضـرين در مسـجد طلـب 

هیچ فردی به او كمک نکرد و امام علی  ع( در حـال نمـاز،  امامساعدت نمود، 

دست مبارک خود را دراز نمود و به سا آ اشاره كرد كه انگشتر را بردارد. و بـا 

بسـیاری از دانشـمندان اهـآ . برداشتن انگشتر توسط سا آ آيه فوق نازل شد

 ( نازل شده است.سنت اعتراف می كنند كه اين آيه در شسن امام علی  ع

آيه فوق ولايت و تصرف و سرپرستی و رهبری مادی و معنـوی ولی  را »

 «بیان می كند

بیـان  تسـننحديث از اهآ  240در كتاب غاية المرام  از كتب اهآ سنت( 

حديث هـم از جانـب  19 شده كه اين آيه را در شسن امام علی  ع( می دانند و
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 182 عاشورا و انتظار

 

` 

كتاب از كتـب  30ين مسئله، در حدود شیعیان در همین كتاب بیان شده است .ا

 از  معروف بوده كه در آن زمان يکی اهآ سنت نقآ شده و به قدری مشهور و

 شعرا به نام حسان بن ثابت، اشعاری را در اين زمینه بیان كرده اند : 

 زكاة فدتک نفسی يا خیر راكع       الذی اعطیت اذ كنت راكعا      فسنت 

 فإنها فی محکمات الشرا ع          ية               ک الله خیر ولافسن ل فی

 جبرا یآ نازل شد و فرمود: ای محمد بخوان:  گفتیم،همین طور كه 
 68"اکعِوُنَإنَِّماَ ولَیُِّکمُُ اللهُّ ورَسَوُلهُُ واَلَّذیِنَ آمنَوُاْ الَّذیِنَ یقُیِموُنَ الصَّلاةََ وَ یؤُتْوُنَ الزَّکاَةَ وهَمُْ رَ "

 است. خداوند در اين آيه می فرمايد:« ولايت»مهم در اين آيه شريفه، مسئله مسئله 

اما مؤمنینی  ؛ولی خداوند است، و بعد از خدا رسولش، و پس از او مؤمنین

آن دسته از مؤمنین كه در ، منطبق گرددآن ها كه اين صفات و مشخصات بر 

 ست ؟ حال ركوع زكات می دهند. حال اين صفت بر چند نفر منطبق ا

همگی قا آ هستند كه اين مشخصات تنها بر امام علی ع( منطبق اسـت و 

اين مسسله در میان جمعـی از مسـلمین در محلـی  ،بیان كرديم همان طور كه

آيه مباركه با صراحت هرچه تمام بیـان مـی كنـد  ،عام صورت گرفت. بنابراين

 اوت باشـد و ولی آن مؤمنی است كه دارای اين صـفا ،كه پس از خدا و پیامبر

 هم امام علی  ع( است .

 شاعر حديث غدير را بیان كرده اند.  110صحابی و 84راوی ،  360

رهبـری مسـلمانان پـس از  بنابراين در واقعه غدير خداوند مسئله ولايت و

طبـق آيـه   پیامبر  ص( را توسط پیامبرش به مردم ابیغ كرد و قبآ از آن هم

معرفی كرده بود، پس از آيه تبلیغ هم بیفاصله ولايت ( اين ولی را برای مردم 

 آيه اكمال دين واتمام نعمت نازل شد.

                                                 

 همان 68 



 183 مسئله ولایت و امامت در قرآن  : شانزدهمجلسه 

 

  

های او با ابیغ مسسله ولايت كامـآ شـد. و  دين خدا و نعمت ،به عبارت ديگر 

پس از آن حضرت رسول ص( خداوند را به خاطر اكمال دين و رضايت پروردگـار 

 می كند  ی ز خودش شکر گ اربه خاطر رسالتش و ولايت امام علی  ع( پس ا

 69امام شناخت

بـاز در الفـاظ سـیر مـی كنـیم، و درک  ،یميما هرچه درباره اهآ بیت بگو

 حقیقت اهآ بیت و ولايت و امامت آسان نیست.

يعنـی  «ما لله تعالی عز و جل اکبر آیة منی » در روايتی امام علی ع( می فرمايد. 

 خدای ع ير آيتی برتر از من ندارد.

كه: مردم به وسیله امام ع( به خداوند متعال متوجه می شـوند و  ايننکته 

 .علم است توجهیقصد پیدا می كنند، و لازمه هر 

می دانیم كه خداوند مجهول الکنه می باشـد، و بنـدگان، خـدا را فقـط از 

طريق آثار و افعال و آيـات او مـی شناسـند، پـس ظـاهرترين وسـیله ای كـه 

نور پاک ولايـت اهـآ » خالق هستی توجه پیدا كنند،  بندگان بتوانند با آن به

 70«.و من قصده توجهّ بکم» است. در زيارت جامعه كبیره آمده كه « بیت ع( 

يعنی هر كس قصد خدا را داشته باشد بـه شـما رو مـی آورد و از طريـق  

اینَ وجه الله الـذی الیـه یتوجـه » شما به خدا می رسد. در دعای ندبه می خوانیم 

ه يعنی كجاست آن وجه خداوند كه از آن درگاه، اولیای خداونـد رو بـ« یاء الاول

 سوی او كنند.
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 184 عاشورا و انتظار

 

` 

باشـد. و حقیقـت عبـادت و  پس امام، وسیله توجه به كبريـای الهـی مـی

اين وسیله نورانی الهی است كه شرط اعظم بنـدگی و توجـه ه بندگی، توجه ب

 به حضرت حق است. الحمدلله.



 

 

 

 

 هفدهم جلسه

، یر د ش  غ ا ،ع را ر و نتظا  ا
 یم:يمطالبی گفته شد. حال می گو ولايت و غدير دربارهدر جلسات گذشته 

 ؛تجلی ولايت و ركن حیات معنوی شیعیان است.غدير ماندگار است ،غدير

 ،زيرا روز اكمال دين و اتمام نعمت حق است. و عاشـورا ادامـه غـدير و انتظـار

امــام  ،ن وار  غــديربیعــت بــا آخــري در ســايهثمــره عاشــورا اســت. مــا بايــد 

یم. يمهدی عج(، خود را آماده ياری امام زمان عج( و به ثمر رساندن غدير نمـا

با تمسـک بـه  و و رعايت شريعت و احکام شرعی و با كسب معرفت و شناخت

يکـی از مسـا آ بنـابراين  قرآن و عترت، زمینـه را بـرای ظهـور آمـاده كنـیم.

 علیهمـا السـیم(  ین و امام مهدیمشترک بین عاشورا و انتظار، بین امام حس

 جذب نیرو و يارانی باوفا و مخلص است.

حسین ع( مدام در فکر جذب نیرو و تربیت ياران بود، و با نامه ها و كـیم 

. و در داشـتنورانی سعی در تالیف قلوب، و جـذب و تربیـت و پـرورش آنـان 

هـا قـرار  شروطی سخت بـرای آن ايشاننهايت هم ياران خود را انتخاب كرد. 

 «من کان بازلاً فینا مهجته فلیرحل معنا»  داد. و فرمود:



 

` 

رند شـیره ضـتنها كسانی كـه حاو هر كسی نمی تواند در ركاب امام باشد 

پذيرفتـه مـی شـوند. لـذا فرزنـد  ،فدا كننـد  ع( جان خود را در راه اهآ بیت

یش امام مهدی عج( نی  در میـان مـا و در تـيعنی حسین ع( و وار  عاشورا، 

نکند فقط با كیم و شعار از  گمانو كسی  برای تربیت ياران و نیروسازی است

  شود. می  عج( ياران امام زمان

پس اگرحضور امام را حاضر دانستی و طبق خواسته او عمآ كردی، وخـود 

  عج(دانستی، تحت ولايـت و تربیـت امـام  عج(را در محضر خدا و امام زمان 

 را آماده بذل مال و جان خواهی كرد.قرار خواهی گرفت. و خود 

وقتی ياران عاشورايی را با انتظار پیوند دادی، و خواسـتی از يـاران  بنابراين

 باشی، به كیم حسین  ع( توجه كن كه فرمود:  عج(امام

ياری من كـار هـر كسـی نیسـت.  نیاز دارم، اما من عازم هستم و به كمک

 ،چنین امر پـر مخـاطره ای برآينـدتوانند از عهده  های خاصی می بلکه انسان

 71كسانی كه شوق لقای خدا را در سر می پرورانند، و هدفشان لقاء الله است. 

اما كسی كه كمتر از آن می انديشد و مثی برای تـرس از جهـنم شمشـیر 

ممکـن  ببینـد،چون او وقتی آتش صحنه پیکار را مشتعآ  ؛می زند، نمی تواند

 ؛ه به اشتیاق بهشت مـی رزمـد، نمـی توانـدنی  كسی ك است دستش بلرزد. و

تا چند من ل بـه  شخانواده اش بعد از كشته شدن دريابدوقتی كه  همچون او 

 اسارت خواهند رفت، شايد پايش در پايمردی بلغ د.

نه تنها قلبش سست نمی شود، دستش نمی لـرزد و  «راغب لقاء الله»ولی 

 .و ثبات قدم دعوت می كند پايش نمی لغ د بلکه ديگران را هم به استواری
 72من کان فینا باذلاً مهُجته موطناً علی لقاء الله نفسه فلیرحل معنا فإنی راحلٌ مصبحاً إنشاء الله
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 187 غدیر، عاشورا، انتظار  : هفدهمجلسه 

 

  

و بعد از ورود به كربی نی  شوق و رغبت به لقاء الله در كلمات و سـخنرانی 

های آن حضرت مطرح است. وقتی اوضاع زمانه و گرايش مردم بـه بیـدينی را 

می فرمايد: اگر مؤمن با ديدن اين شرايط و اوضـاع اسـفناک  ،ريح می كندتش

 .راغب لقای خدا باشد محق است
 73«لیرغب المؤمن فی لقاء ربه حقاً»

هـا  عبادت خشک از آنو كسانی كه بوی زهد  .هم اكنون نی  چنین است

امـام ی اند نه انقیبی، و خواه ناخواه ارادتشان بـه ينه كربی ،استشمام می شود

( از آن جهت است كه غا ب است، و اگر آن حضرت ظهور كنـد ايـن عجزمان 

گونه افراد ج و اولین كسانی هستند كه از او رخ بـر مـی تابنـد و دسـتورهای 

 را ناصواب می دانند. ویمبارزه آموز و سیرت های مخاطره آمی  

ن ها عاشق و خواهان امام غايبند نـه امـام قـا م، محبوبشـا در حقیقت آن

ش تغايب آل محمد ص( است نه قا م آل محمد ص(. اما آن كه زهـد و عبـاد

 با حماسه آمیخته باشد، يار با وفای ولی عصر ارواحنا فداه( است.
ن حقیقی بايد خود را اين گونه آماده كنند.نه فقط با شـعار بلکـه اپس منتظر

ی انتظـار و هـدف معنی حقیقاز اولاً و قبآ از هر چی  بايد معنی ولايت را بدانند، 

چون هراندازه هدف مهم باشد روح ايثار بیشـتر اسـت. بايـد از لحـاظ  باشند. آگاه

در عین حال به تصـفیه نفـس  د. ونخود را آماده كن های استعداديشکوفا علمی و

 بی اعتنا باشند و فقط به خدا بینديشند.د، و به دنیا و زرق و برق آن نبپرداز

خود را برای ايثـار در  ،شهامت رفان، شجاعت وسیح ايمان، ع ! بايد باآری

منتظـر  نـد ونبا اخیص هر روز دعای عهد را بخوا آن گاه. كنندراه خدا آماده 

  عج(د. زيرا امام زمـاننتا در ركاب امام زمان عج( و از ياران او قرار گیر د.نباش
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` 

                 همانند جـدش حسـین ع( خـود يـاران واجـد شـرايط و مخلـص را انتخـاب 

آيا موجب تعجب نیسـت كـه  نفرند. 313و آن مخلصین خالص فقط  می كند

               ن، و آنــان كــه هــر روز دعــای عهــد ااز ايــن همــه مــدعیان انتظــار، و منتظــر

 ياران امام باشند؟ تعدادندبه خوانان روز جمعه، فقط اين  می خوانند، و

هسـتند، آنـان كـه بـا  منتظران مهدی عج( پرورش يافتگان مکتب عاشورا

اخیص می گويند: يا لیتنا كنا معکم فنفـوز فـوزا عظیمـا  ای كـاش بـا شـما 

 بوديم پس به فوز و سعادت عظیم نا آ می شديم(.

 معرفت به خـدا؛ بايد با اخیص بود و اخیص هم نتیجه معرفت است !آری

رد و رسول خدا و معرفت به ولايت، تا معنی در ركاب امام بـودن را درک كـ و
 امـازيرا در عاشورا هم عده ای پیوستند  به دست آورد؛را بودن شايستگی يار امام 

بعد جدا شدند و سعادت شهادت در ركاب امام زمانشان، حسـین ع( را نداشـتند. 

 در مورد ياران امام مهدی عج( هم كسانی از امر ولايت او بیرون می روند 

نتظار نساني آرمان ترین قوي ،ا  ا

سـت، و نقـش ا هـای انسـان عنوان ب رگترين و قوی ترين آرمان هانتظار ب

پیروزی نها ی مظلومان بـر  یبسیار مهمی در از بین بردن ناامیدی دارد و امید

كـه خداونـد  زيرا به وعده الهی  امیدوارنـد ؛ها می پروراند مستکبران را در دل

 .وراثت مستضعفین و خیفت الهی را در روی زمین وعده داده است
 74نرُیِدُ أنَْ نمَنَُّ علَىَ الَّذیِنَ استْضُعْفِوُا فیِ الأْرَضِْ ونَجَعْلَهَمُْ أئَمَِّةً ونَجَعْلَهَمُُ الوْاَرثِیِنَ وَ

هـا  منت نهـیم و آن ؛ما اراده كرديم به كسانی كه بر روی زمین تضعیف شده اند

  مردم( گردانیم و ايشان را وارثان زمین قرار دهیم. را پیشوايان
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ايـن آيـه بشـارتی  ا توجه به روايات ذيآ آيه شريفه، می توان دريافت كهب 

از  است به مستضعفان  كسانی كه اگرچـه نیـروی بالفعـآ و بـالقوه دارنـد امـا

سر می برند( كه سـرانجام، روزی ه ناحیه جباران و ظالمان در فشار و سختی ب

بنیـاد  ،فانمحمد ص( ظهور خواهد كرد و با مبارزه و جهاد مستضع مهدی آل

ريشه كن خواهـد شـد و مستضـعفان عـ ت خـود را بـاز  ستمکاران و ظالمان

  .عدل الهی در سراسر جهان گسترده می شود خواهند يافت و حکومت

های آزاده و عدالت خـواه كـه  انسان اين آيه بشارتی است برای همه !آری

داونـد است و سنت خ ی از آنِ محرومان و مستضعفان و مظلومانيپیروزی نها

و بـا  به اين تعلق گرفته است كه فرزندی از سیلة پاک رسول الله ظهـور كنـد

هـا،  همراهی يارانی توانمند و بی همتا جهـان را متحـول سـازد و همـه ظلـم

  .بی عدالتی ها را از ريشه بر كند و تبعیض ها

های مردمـی  ها و قیام خروش عظیم ملت های مستضعف، و انقیب !آری

ها، نويدی به حیات طیبه اسـت. ظهـور  تبعیض استبداد و تم وعلیه ظلم و س

تحقق وعده ای است كه خداوند از دير زمان در كتـب آسـمانی  ،مهدی موعود

تنهـا بـه  ،به صالحان و متقین داده است، كه زمین از آن آنـان اسـت و پايـان

 جا كه می فرمايد: آن، متقین تعلق دارد
 75الصَّالحِوُنَ منِْ بعَدِْ الذِّکرِْ أنََّ الأْرَضَْ یرَثِهُاَ عبِاَدیَِ الزَّبوُرِ ولَقَدَْ کتَبَنْاَ فیِ

 همانا ما پس از تورات در زبور نوشتیم كه زمین را بندگان شايسته ما به ار  می برند.

كه اين بشـارت در زبـور  اراده خداوند است و جالب اين و اين يک قانون كلی

هـای آسـمانی، روزی  در همـه كتـاب فعلی موجود است. طبق وعده قطعی خـدا

كـره اين بندگان صالح خدا، وار  زمین خواهند شد، و پرچم توحید را در سراسر 

ديگر از ظلم و سـتم و تبعـیض و حـق و آن گاه  به اهت ار در خواهند آورد. خاكی
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ها  كشی نشانی نخواهد بود و روح صفا و صمیمیت و برادری و برابری بر تمام دل

 امید آن روزی كه در حديث آمده است:ه كرد. بحکومت خواهد 
 یملاء الله به الارض قسطا و عدلا بعد ما ملئت کفرا و شرکا و فسادا

كه پر شـد  وسیله او سراسر قسط و عدل می كند، بعد از اينه خداوند زمین را ب

 از كفر و شرک و فساد.

همچنین آيات و احاديث ديگر نشان مـی دهـد كـه مهـدی موعـود عج(  

ظهر نويدی است كه به اهآ ايمان و عمآ صالح داده شده اسـت، و ايـن آيـه م

 مباركه مظهر پیروزی اهآ ايمان است.
تخَلْفََ  آمنَوُا منِکْمُْ وعَمَلِوُا الصَّالحِاَتِ لیَسَتْخَلْفِنََّهمُْ فیِ الْـأرَضِْ وعَدََ اللَّهُ الَّذیِنَ کمََـا اسـْ

 ۗ  لهَمُْ ولَیَبُدَِّلنََّهمُْ منِْ بعَدِْ خوَفْهِمِْ أمَنًْـا  ۗ  الَّذیِ ارتْضَىَ ننََّ لهَمُْ دیِنهَمُُالَّذیِنَ منِْ قبَلْهِمِْ ولَیَمُکَِّ

 76  ۗ  یعَبْدُوُننَیِ لاَ یشُرْکِوُنَ بیِ شیَئْاً 

خداوند به مؤمنان و شايسته كاران وعده داده است، كه آنان را جانشـینان  

پسنديده اسـت مسـتقر سـازد، دوران ها  زمین قرار دهد، دينی را كه برای آن

خوف آنان را تبديآ به امنیت نمايد. بدون تـرس و واهمـه خـدای خـويش را 

بپرستند و غیر خدا را اطاعت نکنند، و چی ی را در عبادت يـا اطاعـت شـريک 

 قرار ندهند.حق 

امام زمان مهدی موعود عج( همان راهـی را ادامـه مـی دهـد كـه جـدش 

ظلم و بی دينی قیام كرد و در ظاهر پیروزی محقـق و علیه  پیمودحسین  ع( 

كه است نشد، حال ظهور مهدی عج( حلقه ای از مبارزه اهآ حق و اهآ باطآ 

 به پیروزی نها ی حق منتهی می شود.
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 در حـالی كـهاما به كوفه نرسـید،  سوی كوفه رفته امام حسین ع( از مکه ب

مقر حکومت خـود را در حضرت مهدی عج( از مکه به سوی كوفه خواهد رفت، و 

 كوفه قرار خواهد داد. يعنی راه نیمه سیدالشهداء ع( را به پايان خواهد رساند.

وسـیله ای  وپس مهدی موعود عج( منتّی بر مستضـعفان و خوارشـدگان 

ها، همان خیفت الهـی  برای وراثت آن یها و مقدمه ا ی آنياست برای پیشوا

 در روی زمین.

 است انمنتظر وظیفه

شـده ن قا م آل محمد ص( بیـان احاديث فراوانی وظايفی برای منتظردر ا

تقوی، ورع، عفاف، صیح و اجتناب از معاصـی و تقـرب داشتن از جمله:  است

الی الله تعالی. پـس منتظـر ظهـور مصـلح، بايـد خـود مصـلح باشـد.  از امـام 

 :روايت شدهصادق ع( 
بالورع و.محاسن الاخـلاق و هـو  من سرهّ ان یکون من اصحاب القائم فلینتظر و لیعمل

منتظر، فان مات و قام القائم بعده، کان له من الاجر من ادرکه، فجدّوا و انتظـروا هنیـاً لکـم 

 77ایتها العصابة المرحومه.

پس بايد منتظـر باشـد و  ،كسی كه دوست دارد از اصحاب امام قا م باشد 

فس نمايـد( پـس با ورع عمآ كند و در محاسن اخیق كوشا سعی در ت كیه ن

مانند كسـی اسـت كـه او را درک  شاجر ،اگر اين شخص قبآ از ظهور بمیرد

حال كسی كه در اصیح نفس و عمـآ صـالح كوشـا ه كرده باشد. پس خوشا ب

 و خود را خالص برای خدا قرار دهد.باشد 
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نتظار  78آینده به امیدواري روح ؛ا

د را بـرای ايـن امـر بايد خو ،كسی كه می خواهد از اصحاب امام قا م باشد

چون انتظار، آمادگی برای جهانی بهتر، نويدبخش، عـدالت خـواه و  ؛آماده كند

 سرشار از ايمان و معنويت و اخیق است. 

 روح امیدواری و انگی ه نسبت به آينده است ،انتظار

در روايات آمده است: كسی كه انتظار حاكمیت ما را می كشد مانند كسی 

 ر راه خداوند غوطه می خورد. كه با خون خود د است

 مهدي)عج( امام منتظران و یاران صفات

 معرفت كامآ

 معرفت است؛ ارزش انسانشناخت و منان ؤيکی از صفات بارز و برجسته م

ارزش انسـان  ،تـر باشـد هرچه معرفـت كامـآ و هاست آنالهی ها به معرفت 

 والاتر است.

چـراغ راه و  ،عرفـتم .ها را معرفت تشکیآ می دهـد گوهر وجودی انسان

نهال تعالی انسـان پـا نمـی  ،بدون معرفت .سرمايه دنیا و آخرت استو راهنما

 گیرد و درخت وجود انسان برَ نمی دهد.

هـا را بـر ديگـر  هـا داده و آن به انسانخداوند ترين سرمايه ای كه  ب رگ

 ةمعرفـ»موجودات عالم امتیاز بخشـیده، سـرمايه و گنجینـه معرفـت اسـت و 

 «.ها بین الحق و الباطآيفرق ب

معرفت و شناخت خداوند و اسمای حسنا و صفات علیا و افعـال حکیمانـه  

و ربوبیت و رزاقیت، و ديگر صفات او راهنمای انسـان بـه احسـن نظـام و اتـم 
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صنع و اكمآ انعام است. البته معرفـت شـاخه هـای فـراوان دارد كـه اهـم آن 

 و ضروريات است. شناخت زمان و حادثه ها و شرايط و نیازها

 محبت -2

 .معرفت موجب محبت مـی شـود، معرفـت عامـآ عشـق و محبـت اسـت

 ،در انسان تحول ايجاد مـی كنـد و سازی و توجه است كیمیای انسان ،محبت

 كه قرآن كريم می فرمايد:  چنان
 «.والذین آمنوا اشد حبالله»

نـد و اين كیمیای محبت است كه انسان را می سازد و پاک و پاكی ه می ك

تـرين  می زدايد. حب خداوند و حب اولیاء خـدا بـ رگاو ها را از دل  آلودگی

 سرمايه هاست.
اكسیر محبت، انسان را به ديـار تـولی مـی رسـاند. محبـت حقیقـی و عشـق 

حقیقی چشم را بینا و گوش را شنوا و دل را شیفته محبوب مـی كنـد و سـختی 

 :در روايـات آمـده اسـت .سـازدها را در راه وصول به محبوب برانسان آسان مـی 

انسان با كسی است كه او را دوسـت مـی دارد در حقیقـت « المرء مع من احب»

محبت، انسان را شبیه محبوب و از جنس او می سازد. از رسـول اكـرم ص( نقـآ 

 شده كه فرموده اند: هركس ما را دوست بدارد فردای قیامت با ما خواهد بود.

ت و حب عملـی رواحنا فداه(؛ محبت و مودّمحبت و عشق به امام عصر  ا  

و ارتباط واقعی با خاندان عصمت و طهارت ع(، گوهره دين و جوهره ايمـان و 

  .يقین است

آيا حقیقـت ديـن جـ  محبـت و عشـق و انـس و « و هآ الدين الا الحب»

دوستی و ولايت و ارتباط و سنخیت با پاكان و پاكی گان و اهآ آيه تطهیـر ع( 

 ؟تاسچی  ديگری 



 

` 

 «افضـآ الاعمـال انتظـار الفـرج»د: نـو چه بسا سرّ رواياتی كـه مـی فرماي

بـه همـین ، ترين اعمال در ن د خداوند متعال انتظار فـرج مـی باشـد محبوب

هـا و تبـریّ از همـه  ها و پـاكی عشق به همه خوبیاست كه محبت و ولايت 

 .رادر برمی گیردبدی ها و زشتی ها 

 ه كـه در پاسـخ زيـدبن صـوهان كـه از آنروايت شـد  ع(از امیرالمومنین

: بهترين اعمال در ن د خداوند متعال چیست؟ فرموده اند: هحضرت سوال نمود

است. عشق خداوند متعال و عشق اولیاء او، و عشق ولّـی اولیـاء، « انتظار فرج»

و خاتم اوصیاء، و چشم بینای عالم وجود، و واسـطه غیـب و شـهود، و ذخیـره 

فرينش، و مظهر غیب مطلق، و اسم جـامع، و اسـم اعظـم، و غا ی آالهی، و سرّ

 تجلی آيه نور، و آيه تطهیر، و سوره كوثر، حضرت بقیه الله ارواحنا فداه است. 
 مرا عهدی است با جانان که تا جان در بدن دارم

 هواداران کویش را چو جان خویشتن دارم

( و ا مـه در هر صورت محبت نسبت به خداوند متعال و پیـامبر اكـرم ص

هدی  ع( و فاطمه زهرا ع( و محبت نسبت به حضرت حجـت  عـج( و تـیش 

در راه تحصیآ رضايت آن ب رگوار از اهم امور اسـت و بايـد در راه آن اهتمـام 

ورزيد، و عوامآ دوری و غفلـت را زدود، و عوامـآ انـس و اتصـال و وحـدت را 

 فراهم ساخت. 

 بصیرت  -3

بصـیرت در  .هاسـت چراغ راهنمای انسان ،تعمق و تدبر و بصیرت در دين

ی اسـت كـه جامعـه اسـیمی را بـه سـمت يصراط مستقیم همانند قطب نمـا

اهداف بلند و متعالی آن هدايت می كند و در طوفـان حـواد  روزگـار، مـانع 

 سقوط، انحراف و انحطاط می گردد.
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آنچه پس از معرفت، راهنما و روشنگر است، تشـخیص درسـت و بصـیرت 

راه است. پرچم ولايت و امامت و رهبری و هدايت امت را كسانی مـی لازم در 

 دوش بگیرند كه دارای سه وي گی باشند: ه توانند ب

 صبر و بردباری  (الف

 بصیرت و بیداری  (ب

 آگاهی و معرفت نسبت به مواضع حق  (ج

تشخیص صحیح و حکیمانه است. ممکن است افرادی اهـآ اقـدام و  ،مهم

تحت  ،در حوزه عمآ اماه برای كار و تیش نی  داشته باشند عمآ باشند و اراد

ها از  نفسانی قرار می گیرند. شمشیرها و زبان های آن و تاثیر القا ات شیطانی

پايگاه روشن ايمانی و اعتقـادی برنخاسـته و از الهـام الهـی و رحمـانی نشـست 

ارزشی نداشته، بلکه عوامآ ديگری موثر بوده كه اين نوع اقدام نه تنها  ،نگرفته

تـر  بلکه چه بسا ضد ارزش باشد و آثـار تخريبـی آن از آثـار مثبـت آن بـیش

تشـخیص حکیمانـه و عمـآ خردمندانـه  ،مفهوم بصیرت در ديـن .خواهد بود

وزانت دينـی و اخیقـی داشـته، از افـراط و  ،است؛ تعقآ و تعادل را حفظ كند

 .دور باشد هتفريط ب

 

 نصرت و ياری كردن -4

ا موضوع نصرت اسیم و قـرآن و در زمـره انصـار قـرار گـرفتن و ج در اين

لباس نصرت دين و يـاری امـام عصـر ارواحنا فـداه( را بـر قامـت پوشـیدن و 

خـط  همچون انصار امام حسین ع( فداكاری و جانبازی كـردن، معیـار اسـت؛

جدايی وفاداران راستین مکتب امامت و ولايت از سست عنصران خودباختـه و 

 تحقق اين معنای بلند و سنت الهی است كه:سرانجام 

 «كم من فئه قلیله غلبت فئه كثیره باذن الله.»



 

` 

ياران امام زمان  عج( و دوستداران آن ب رگوار در زيارتنامه شريف و دعـای 
هـای  عهد مکرر بر اين وفاداری و فداكاری و بصیرت و نصرت در راه تحقق آرمان

ن و ايثار عشق می ورزند. من آماده نصـرت حضرت عج( تاكید نموده و براين ايما

واسطه شما زنده كند. من با شما هسـتم ه شما هستم تا خداوند دين خودش را ب

با شما نه با دشمنان شما.  كاش من با شما و در كنار شما بودم و به درجه رفیـع 

 شهادت نا آ می شدم و به اين فوز ب رگ و عظیم می رسیدم.

 

 وفاداری و فداكاری -5

قـدر ه بـ ،ها ب رگ واهداف متعالی و جهـانی و جاودانـه اسـت چون آرمان

اهداف بايد ع م و اراده و انگی ه و عشق و ايمان و تـیش و مجاهـدت باشـد و 

هر كس تـیش كنـد « دَجَوَ ن جدَّمَ» .«نابرده رنج گنج میسر نمی شود»گرنه 

ركـات بـر به هدف خواهد رسید؛ بايد در میدان مسابقه بـه سـوی خیـرات و ب

همگان سبقت گرفت و در يک رقابت نفس گیر قله هـای شـرف و فضـیلت را 

چون آرمان مهـدويت  فتح كرد و چراغ نورانی ع ت و شرف را به دست گرفت.

به مجاهدت و رياضـت و  ،های بشريت است ترين و بالاترين آرمان  ع(، ب رگ

 ی، و مـرده دلان عشق و فداكاری نیاز دارد؛ هرگ  ناز پروردگان نبرنـد ره بجـا

 .پیروز نخواهند شد

پـا ه بايد با نشاط و ع م و اراده، با جهاد و اجتهاد و با صـبر و اسـتقامت بـ

« من يتوكآ علـی الله فهـو حسـبه.»خاست و بر خداوند متعال توكآ كرد كه 

 هركس توكلش به خدا باشد خداوند او را كافی خواهد بود. !آری

ن با ولی عصر ارواحنا فداه و بیعـت بـا آن مفاد دعاهای عهد و افتتاح، پیما

 حضرت، و آمادگی همه جانبه برای هرگونه جانفشانی و جانبازی است.



 197 غدیر، عاشورا، انتظار  : هفدهمجلسه 

 

  

اين دست بیعت در دست ولی عصر ارواحنا فداه تا قیامت است و آمـادگی 

مـی باز اعـین آمـادگی  ،قدر بالاست كه اگر مرگ نی  حا آ و واسطه شود آن

اين عهد وفای بـه  در ركاب جانان جانفشانی كنیم. تا از قبر سربرآوريم و كنیم

الهی و پیمان ربوبی، وفای به بیعت، وفای به میثاق امامـت، وفـای بـه ولايـت 

 .الهی و ولايت اولیای الهی است

از عالم ذر تا غدير خم و تا يوم الانذار و حديث من لت، بـا خمسـه طیبـه »

ت در رابطـه بـا لبیت ع( و مودّاهآ كساء و آيه تطهیر و مباهله، وفای به اهآ ا

القربی و رسول اكرم ص( و حديث شـريف ثقلـین، و مظـاهر اسـماء الله ی ذو

الحسنی و صفاته العلیاء، وفای با آن كس كه تجلی آيه نور است، و تحقق آيـه 

وجعلنا هم ائمه لمـا صـبروا و کـانو »و آيه شريفه « و من عنده علم الکتاب»شريفه 

 «بآیاتنا یوقنون

ايشان فرمانروايان كشور صـبر و يقـین، و  هتجلی اين تولی است. هم همه 

 پاسداران و حافظان حريم توحید و امنای الهی بر وحی هستند.

فطرت، كه ريشه در تکوين و تشريع هـر دو دارد و تشـريع  و وفای به عهد

ثمره  ،نی  مکمآ تکوين است و معرفت اكتسابی نی  ظهور معرفت فطری است

های مکتب  یبه است. امامت معصومین  ع( كه الگوی همه ارزشاين شجره ط

همگی ريشه در عمق فطـرت و  ،می باشد و امامت و عدالت، عصمت و طهارت

 سرشت عالم دارد.

 

 اعتصام به حبآ الله -6

قرآن كريم همه ما را به اعتصام و چن  زدن بـه ريسـمان اسـتوار الهـی و 

 امر می كند. صراط مستقیم ربوبی و تمسک به حبآ الله



 

` 

اعتصام به حبـآ الله دارای مراتـب و منـازل فـراوان فـردی و خـانوادگی و 

اجتماعی و سیاسی و ظاهری و باطنی و اخیقی و اعتقادی و معرفتـی اسـت و 

 ها را پوشش می دهد. ابعاد گسترده حیات انسان

الله و ذكـر و انـس بـا ه اعتماد به حبآ الله در درجه اول از عشق و ايمان ب

 ضرت حق و توسآ و توكآ به او شروع می شود.ح

حبآ الله ريسمان الهـی اسـت و موجـب صـعود انسـان از وابسـتگی هـا و 

سوی خداوند متعال می گردد. انسان را از ظلمات جهآ و غفلـت ه اسارت ها ب

 ها و زمین هدايت می كند كه: سوی نور آسمانه و جهالت ب
 «الله نور السموات و الارض»

 «.لذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النورالله ولی ا»

ريسمان قرآن و عترت است؛ ريسمان امامت و ولايت و حلقـه « حبآ الله»

 اتصال به هدايت و نصرت الهی است.

حبآ الله ريسـمان وحـدت و همـدلی، تفـاهم و تعامـآ، عشـق و محبـت، 

 اخیص و استقامت در راه خداست.

ان و رم  ع ت و سـربلندی و اعـتیی اعتصام بحبآ الله وظیفه همه مسلمان

هـا، تجسـم  هـا و زبـان اعتصام بحبآ الله پیونـد دلو  اسیم و مسلمین است

 اخوت و اتحاد، پیوند همفکری و همکاری و تعاون بر برّ و تقوی است.

برای برقراری حکومت عدل جهانی يکی از مولفه هـای مـوثر و سرنوشـت 

 حبآ الله است.ه ساز اعتصام ب

ه اقشار مسلمین دست در دست يکـديگر نهـاده و بـرای پیـروزی بايد هم

  .اسیم و مسلمانان قیام كنند

 وخداوند متعـال د ،در اين آيه كريمه «:حبل الله جمیعاً و لاتفرقواه و اعتصموا ب»

 دستور بسیار حکیمانه و سرنوشت ساز و مکمآ يکديگر بیان فرموده:
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 همه به ريسمان الهی چن  ب نید. (الف

 از تفرقه پرهی  كنید. (ب

 

 ـ نیت و انگی ه الهی 7

عمـآ بـی ريشـه . «النیه اساس العمآ» :اساس و ريشه عمآ است ،«نیت»

طـور كـه درخـت بـدون ريشـه موضـوعیت  همـان .مانند درخت بی بن است

نخواهد داشت و ثمر نخواهد داد؛ اعمال انسانی نی  تابع ريشه ها، مبانی فکری 

قوام شخصیت انسان را تشـکیآ مـی دهـد و « نیت» .و اعتقادی و انگی ه است

ها شـکآ مـی گیـرد و تحـت  ها از شخصیت روحی و معنوی آن گفتار انسان

قلـب  و هدايت تعقآ و روح و جان و قلب عمآ می كند؛ هرچه روح قـوی تـر

شـاكله  .عمـآ شايسـته تـر خواهـد بـود و انگی ه ها الهی تـر باشد، نورانی تر

عـه ای از افکـار و انگیـ ه هـا و اخیقیـات و اعمـال ها را مجمو وجودی انسان

هاسـت كـه  تشکیآ می دهد و سـاختار و سـاختمان فکـری و روحـی انسـان

را سـامان مـی  آن هاساختار عملی و رفتار و گفتار و روابط انسانی و اجتماعی 

بـه ايـن  «قآ كآ يعمـآ علـی شـاكله»دهد و می سازد و چه بسا آيه شريفه 

و پرده از روی اين واقعیت برگرفتـه كـه شـاكله وجـودی حقیقت اشاره نموده 

 انسان و قوام حیات او را انگی ه های باطنی و روحیه ها می سازند.

 اساس بنای وجودی انسان، به افکار و نیات او وابسته است.

در روايتی امیرالمؤمنین ع( می فرمايند: كردارها و رفتارها و گفتارها میـوه 

نگی ه هاست؛ فردای قیامت مردمـان برحسـب نیاتشـان ها و ثمرات نیت ها و ا

 محشور می شوند.



 

` 

نیت ها زمینه ساز الطاف و عنايات خداوند متعـال اسـت؛ نیـت هـا عامـآ 

نیت پاک گوهر بی بديلی است كه هرگ  قابـآ  .توفیق و تداوم لطف الهی است

 جايگ ينی نیست.

از خدا خواسـت و بايد كوشید تا اين سرمايه ارزشمند را تحصیآ كرد؛ بايد 

عامـآ  ،در دعا و انابه به درگاه اي دی و اخیص در عمـآ كوشـید؛ نیـت پـاک

 .است بركت و سرمايه سعادت

بايد با انگی ه الهی برای كسب مکـارم، و عشـق بـه خـدمت و پاسـداری و 

بايد عازم و مصمم بـود و بـا عـ م و اراده  ست.اپا خه صیانت از مکتب توحید ب

های بلند و متعالی اسیمی كوشـید؛ بايـد پـرچم عـ ت و  برای پیشبرد آرمان

نبايد مسيوس شد و بايد كـار  .اسید دوش گرفت و تا فتح قله ها نهره شرف را ب

را چنان دنبال كرد كه رهبران الهی انجام دادند، و كربی یان با خون نوشـتند، 

انجـام و عاشورا یان در اين رابطه عشق بازی كردند. آنچه ربـی هـا و ربـانیون 

 دادند، آنچه مردان خدا و رجال دين برگ يدند، همان را بايد برگ يد.

آنان را از ياد خدا غافآ نمی كند و البته خداونـد  ،مردانی كه تجارت و بیع

 خود در قرآن مجید فرمود: نی  توفیق خواهد داد و خريدار هم خداست كه

یقُاَتلِوُنَ فیِ سبَیِلِ اللَّهِ  ۗ  همُْ وأَمَوْاَلهَمُْ بأِنََّ لهَمُُ الجْنََّةَ منَِ المْؤُمْنِیِنَ أنَفْسَُ ۗ  إنَِّ اللَّهَ اشتْرََ 

بعِهَْـدهِِ مِـنَ  ۗ  ومَنَْ أوَفْىَ ۗ  وعَدْاً علَیَهِْ حقًَّا فیِ التَّورْاَةِ واَلإْنِجْیِلِ واَلقْرُآْنِ  ۗ  فیَقَتْلُوُنَ ویَقُتْلَوُنَ 

 79لکَِ هوَُ الفْوَزُْ العْظَیِمُۗ  وذََ ۗ  لَّذیِ باَیعَتْمُْ بهِِ فاَستْبَشْرِوُا ببِیَعْکِمُُ ا ۗ  اللَّهِ 

كه بهشت براى آنان باشـد  ها و اموالشان را به بهاى آنيقیناً خدا از مؤمنان جان

كشـند و كنند ، پس ]دشـمن را[ مـىخريده ؛ همان كسانى كه در راه خدا پیکار مى

ر عهده خـود در تـورات و انجیـآ و شوند ]خدا آنان را[ ب]خود در راه خدا[ كشته مى

اى حق؛ و چه كسى به عهـد و پیمـانش از خـدا قرآن ]وعده بهشت داده است[ وعده
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ايـد، خوشـحال وفادارتر است؟ پس ]اى مؤمنان![ به اين داد و ستدى كه انجـام داده

 .(باشید؛ و اين است كامیابى ب رگ

 

 صبر و استقامت در راه خدا- 8
جاهـدت در راه خداسـت؛ میـدان فـداكاری بـرای دين مـا میـدان جهـاد و م

های الهی است و عرصه مبارزه با شـیاطین و طاغوتیـان و عمـال  حاكمیت ارزش

آنهاست. و ج  با صبر و استقامت، و مجاهدت و رياضت، و برنامـه ريـ ی و تـدبیر 

حکیمانه توفیق چشمگیر حاصآ نخواهد شـد؛ ايـن عرصـه، عرصـه تبلـور ايمـان 

 های سلطه گر و استکباری عالم است. ین و تقابآ با جريانراستین اصحاب يق

از يک سو اصحاب معرفت و خدمتگ اران بـا صـداقت و امانـت و از سـوی  

ديگر ارباب قدرت و سردمداران شرک و نفاق و خیانت در برابـر يکـديگر قـرار 

و تنها راه، تدبیر حکیمانـه و صـبر و اسـتقامت در راه خـدا و توكـآ  اند گرفته

خداوند خود كفايت خواهـد  «و من يتوكآ علی الله فهو حسبه»الله است. علی 

فرمود. اگر مسلمانان در صدر اسیم پیروز شدند و اگر قلعه ها را فتح كردند، و 

اگر تا اندلس و قرناطه و اشبیلیه و قرطبه پیش رفتند، و اگر فرهنـ  و تمـدن 

یروان و از سمرقند و بخـارا و اگر از ايروان تا ق در شرق و غرب عالم ساختندرا 

تا پکن و مال ی و اندون ی و تايلند و شرق دور تا غـرب اروپـا و شـمال آفريقـا 

همه جا فرهن  و تمدن اسیمی درخشـید، و دلهـا را زنـده كـرد، و بـه امـت 

های نورانی اسیمی را روشن كـرد، و مرزبانـان  اسیمی هويت بخشید، و چراغ

ساخت، و ابن سیناها و مولوی ها، سعدی هـا و  ب رگی برای پاسداری از اسیم

حافظ ها، شیخ طوسی ها و شیخ مفیدها و شیخ بها ی ها و شیخ انصاری هـا و 

و هـ اران  ،خواجه نصیرالدين طوسی ها و میصدراها و ابن عربی ها را سـاخت

انسان وارسته و عالم و عـارف و فیلسـوف و حکـیم و رياضـی دان و پ شـک و 



 

` 

كه قطعـا تحـولات امـروزی غـرب  -دان ب رگ تربیت كرد فی يکدان و شیمی

ايـن  -مديون فداكاری های ديروز مسلمانان و انديشمندان عـالم اسـیم اسـت

 همه به بركت اسیم اصیآ است. 

 

 مجاهدت در راه خدا -9

يکی ديگـر  ،جهاد همه جانبه و فراگیر برای احیای مجد و عظمت اسیمی

هـای اربـاب ادب و معرفـت و  از وي گـی از صفات ياوران مهـدی عج( و يکـی

 شیفتگان حق و عدالت است.

جهاد، مايه ع ت امت اسیمی است، جهاد مفهوم وسیع و ابعـاد گسـترده  

ای دارد. جهاد علمی و عملی، اخیقی و معرفتی، و مبارزه و تیش همه جانبـه 

 هـای اسـیم و امـت برای ع ت اسیم و مسلمانان، و بـرای پاسـداری از ارزش

اسیمی و تمامی مظلومان و مستضعفان عالم يـک رسـالت الهـی اسـت؛ آری! 

 ست.ا مؤمن علی گونه است و مؤمن مجاهد« المؤمن علوی و المؤمن مجاهد»

 دیني معارف در جهاد

 جهاد در معارف دينی ابعاد گسترده ای دارد:
 اصغر جهاد  -4 (جهاداکبر )جهاد با دشمنان  -3جهاد تبلیغی  -2جهاد با نفس -1

روش جهاد نی  بسیار مهم و قابآ توجه اسـت؛ جهـاد بـر مبنـای تقـوی و 

و جاهـدوا فـی الله »است های الهی  حکمت و در جهت تحقق عدالت و آرمان

آنچنان كه شايسته خداونـد اسـت در راه خـدا جهـاد كنیـد. يـا « حق جهاده

و كـه جهـاد تبلیغـی و تبشـیری حکیمانـه ديـن « جاهدهم به جهاداً كبیـراً»

 ها نی  در اين عرصه ها بسیار مهم است. معارف الهی است. روش
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شـاخص و صـادق امـین، مـؤمن بـالله و  :بايد مؤمنان راستین اين چنین باشند

 برسول الله. عارف بالله و بالیوم الاخر دارای روحیه اتکای به نفس و اتکال علی الله.

را  آن هـاام از ايشـان راه بايد اهآ بیت رسول الله را الگو قرار دهیم، و با اله

اخـیق و محاسـن آداب باشـیم كـه ايشـان  مکـارمتداوم بخشـیم، و احیـاگر 

 قرآن كريم هستند. مکارمگنجینه های رحمانی و تجلی 

آنان قرآن مجسم و مظهر صدق، صفا، عدل، وفـا، و خ انـه داران غیـب، و  

مؤمنـان كـه: آنـان  دربانان حريم يقین، و پاسداران وحـی هسـتند، همچنـان

راستین، و پاسداران سنن الهی، و مدافعان حريم توحید و رسـالت، و مرزبانـان 

 علم و حکمت و معرفت هستند.

 

 پرهی  از آلودگی ها و انحرافات -10

هـا  هـا و پرهیـ  از گناهـان و لغـ ش سیمت انسان از انحرافات و آلودگی
 عی خواهد بود.ترين رم  موفقیت او در عرصه های مختلف فردی و اجتما ب رگ

 ،ها و انحرافات و گناهان عامآ انحطاط و سقوط انسان است؛ گنـاه آلودگی

 فرد و جامعه را آلوده می كند و عامآ سقوط و انحطاط يا اضمحیل می شود 

 ،هـا و جوامـع انسـانی ی انسـانييکی از معیارهای اصـلی بـرای شناسـا  

، عفاف، امانتـداری اقوت ها هاست، شاخص ها و آلودگی سیمت در برابر لغ ش

به ی و تحرک جوامع يبهترين نشانه ها در شادابی و پويااز و صداقت در كارها، 

هـا حـاكم اسـت و جـرم و گنـاه و  در جامعـه اسـیمی، ارزش شمار می آيند.

 آلودگی راه ندارد.

بايد زمینه هـا و بسـترها را  ،اگر ما در انتظار حکومت عدل جهانی هستیم 

هـای الهـی  مـیک و ها گسترش پیـدا كنـد نیم، بايد ارزشبرای آن فراهم ك

ی، يـدر جامعـه اسـیمی همگرا شـود.فراگیر  وابايد صفات اهآ تق ،حاكم باشد



 

` 

روح تعـاون بـر بـرّ و  و حاكم است اهمدلی، همفکری، دين باوری و ورع و تقو

معـروف و ه امـر بـ همچنینحق و تواصی به صبر زنده است. ه و تواصی ب اتقو

عفـاف  ها زنده و گناه و آلودگی ها منفور است. ارزشو  منکر رواج دارد نهی از

و پاكدامنی ارزش دارد؛ فساد و فحشا مطرود است؛ اهآ تقوی ع ي  و محبـوب 

زيرند؛ لطـف ه ب . شايستگان سربلندند و آلودگان سرهستندو اهآ فجور ذلیآ 

ديگر در خداوند شامآ حال همه است و بركـات خداونـد نـازل و همـه بـا يکـ

 80جهت رضايت خداوند همراه و همسو و وفادارند.

 «ست معنا و مفهوم امت اسیمی و امت قا مه به عدل و قسط و حق.ا اين»

 اللهم عجآ لولیک الفرج

 

                                                 
  با تلخیص و تصرف برای ياران امام زمان عج( دری نجف آبادی، روزنامه كیهان ده صفت 80



 

 

 

 

 
 

 

 هجدهم جلسه

ی د ه ( م ج ع د  ) ن ز ر ( ف ع ( ن ی س  ح
آ و شـواهد متعـددی يـبحث در مورد پیوند عاشورا و انتظار است كـه دلا

 .آن اشاره شدهه ايات بو در رو دارد

 حسین)ع( فرزند )عج( مهدي

 «قائم هذه الامة هو التاسع من ولد الحسین»
 قا م اين امت نهمین فرزند حسین ع( است

 حسین)ع( خواه خون )عج(مهدي

 «القائم منا اذا قام طلب بثارالحسین»

 قا م از ما هرگاه قیام كند طلب خونخواهی حسین می كند

 وره اسراء: س 33در تفسیر آيه   

 «فیِ القْتَلِْ ومَنَْ قتُلَِ مظَلْوُماً فقَدَْ جعَلَنْاَ لوِلَیِِّهِ سلُطْاَناً فلَاَ یسُرْفِْ»



 

` 

 و هر كس مظلوم ]و به ناحق[ كشـته شـود ، بـراى وارثـش تسـلطّى بـر قاتـآ ]جهـت 

 ، پس وار  مقتول نبايد در كشتن زياده روى كند(ايمديه و عفو[ قرار داده خونخواهى و

 امام باقر ع( فرمودند: مقتول حسین ع(، و ولی او قا م  عج( است.

 مهدي)عج( کلام اولین حسین)ع( یاد

آن روزی كـه مهـدی موعـود  .امام مهدی عج( منتقم شهیدان كربیسـت

ظهور می كند و از پس پرده غیبت بیرون آيد، در مکه بین ركـن و مقـام مـی 

 ايستد و چنین ندا می دهد:
 عالم انا الامام القائم، الا یا اهل العالم انا الصمصام المنتقم.الا یا اهل ال

 گاه می گوید: الا یا اهل العالم ان جدی الحسین قتلوه عطشاناً. آن

 الا یا اهل العالم ان جدی الحسین طرحوه عریاناً

 الا یا اهل العالم ان جدی الحسین سحقوه عدواناً

 !ای اهـآ عـالم. شمشیر انتقام گیرندهمنم آن امام قا م، منم آن  !ای اهآ عالم

جدم حسین را برهنـه و عريـان  !ای اهآ عالم .جدم حسین را با لب تشنه كشتند

هـا  جدم حسین را پايمال سـمّ اسـب! ای اهآ عالم .بر روی خاک كربی انداختند

مصا ب جدش اباعبدالله برای آن حضرت از اعظم مصـا ب اسـت، و قلـب  نمودند.

 است. و آن مصیبت را به ياد می آورد و اشک می ري د. مباركش جريحه دار

سید حیدر حیوی اشعاری خطاب به امام عج( دارد و آن مصا ب را تـذكر 

صبر در انتظار تو تمام شـد، ای محیـی و  می دهد. او در اشعار خود می گويد:

زنده كننده شريعت، برخی  كه تحمآ باقی نماند، ج  درون سوزان، جامـه غـم 

دريده شد، بیا ايـن جامـه را بـردوز، شمشـیر توسـت كـه دل دردمنـد و انده 

شیعیانت را شفا می بخشد. چقدر نشسته ای، اساس عالی دين جـدت منهـدم 

 كربی را با بهترين افراد شیعیانت طلب كن. شد، قیام كن، و خون كشته شده
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چه چی  شما را به هیجـان مـی آورد؟ صـبر تـا كـی؟ اگـر واقعـه طـف و 

دت شما را به هیجان نیاورد، آيا انتظار داری فاجعه ای تلـخ تـر از عاشورای ج

 اين مصیبت كه به شما وارد شد پیش آيد؟
بدن جدت حسین ع( را برهنه و عريان روی خـاک كـربی، پايمـال ، دشمنان

 ها نمودند سمّ اسب

 ه گلوی او را خضاب كردند.بتیر سه شع طفآ شیرخوار جدت را كشتند و با 

آ می كنند سید حیدر اين اشعار را گفت. بعداً يکی از علمـای بعضی ها نق

 ند:دب رگ وجود مبارک حضرت بقیة الله را در خواب ديد، كه فرمو

امـر مـن در دسـت  ؟چرا در اشعارت مرا ناراحت كـردی به سید حیدر بگو

 81.خداست

آيا ما نبايد زمینه ظهور را فراهم كنیم؟ منتظـر چـه هسـتیم؟ بايـد تکـان 

بايد حركت كرد و اسـتعداهای خـدادادی را  .از خواب غفلت بیدار شدخورد و 

شکوفا كرد. بايد به ت كیـه نفـس و خودسـازی پرداخـت و مـ ين بـه فضـا آ 

در ركـاب منجـی بشـريت را يافـت. اگـر همراهی اخیص و تقوا شد، تا لیاقت 

ن خود را ج ء منتظرين می دانیم، كه صفات ياران امام بیان شد. خود را بـا ايـ

 صفات تطبیق دهیم. بايد ديد چقدر مستعد هستیم. 

 )عج(مهدي یاري و )ع(حسین یاري

حضرت سکینه نقآ می كند: امام حسـین ع( شـبی در كـربی خطـاب بـه 

 ياران خود فرمود: و قد قال جدی رسول الله ص(:

                                                 

 2گفتار وعاظ ج  81 



 

` 

 ولدی حسین یقتل بطف کربلا غریباً وحیداً عطشاناً فریداً فمن نصره، فقد نصرنی و نصر

 ولده الحجه، و لو نصرنا بلسانه فهو فی حزبنا یوم القیامه.

تشـنه  و حضرت رسول الله فرمودند: پسرم حسین ع( در كربی غريب، تنها

، و فرزندش حجـت را يـاری منكشته می شود ، هركس او را ياری كند همانا 

 .در ح ب ماست ، روز قیامتكرده، و اگر ما را به زبانش نصرت كند
 . ای خونخواهان حسین( است« يا لثارات الحسین »ان مهدی عج( و شعار يار

 مهدي)عج( یاد و عاشورا روز

 امام باقر ع( فرمودند: روز عاشورا همديگر را اين طور تع يت دهید:

اعظم الله اجورنا بمصابنا بالحسین و جعلنا و اياكم من الطـالبین بثـاره مـع 

د اجر ما را ب رگ گرداند، و ما و خداون.  ولیه الامام المهدی من آل محمد ص(

  ص(شما را از كسانی قرار دهد كه همراه ولـی اش، امـام مهـدی از آل محمـد

 82.طلب خون آن حضرت كرده، و به خون خواهی او بر خی يم

 مهدي)عج( ظهور روز عاشورا

 امام باقر  ع( فرمودند:
  و بین یدیه جبرائیل ینادی کأنی بالقائم یوم عاشورا یوم السبت قائماً بین الرکن و المقام

 گويا قا م را می بینم روز عاشورا ... بین ركن و مقام و جبرا یآ پیش روی او ندا می كند

 و امام صادق ع( می فرمايد:
 ان القائم.....یقوم یوم عاشورا، یوم قتل فیه الحسین بن علی. 

 .ی كشته شدهمانا قا م .....قیام می كند، روز عاشورا، روزی كه حسین بن عل  

 )عج(مهدي امام و عاشورا زیارت
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در زيارت عاشورا كه زيارت مخصوص حسـین ع( اسـت، در دو قسـمت از 

 خونخواهی حسین ع( در ركاب امام مهدی عج( خبر می دهد.

 ـ ان يرزقنی طلب ثارک مع امام منصور من اهآ بیت محمد ص(1

 الحق منکم.ـ و ان يرزقنی طلب ثاری كم  مع امام هدیً ظاهر ناطق ب2

از خدا درخواست می نمايم .... خونخـواهی تـو را، بـا امـام و پیشـوای  -1

 روزی ام كند. پیروزمند از خاندان حضرت محمد ص(

م كنـد خونخـواهی شـما را بـا امـام مهـدی رهبـر و ا كـه روزی و اين -2

 .راهنمای ظاهر گويای به حق از خود شما  از خاندان شماست

 عاشورا زیارت به نگاهي

ترين پیام های زيارت آسـمانی عاشـورا بـه شـیعیان، مـداومت بـر  از مهم

خـدا،  یارتباط و انس با كیم حق و اولیـا ،چرا كه تداوم آن .خواندن آن است

در زيارت عاشورا، دو گـروه از مسـلمانان  شهیدان را در پی دارد و مانند امامان

و   ع( حسـین ،طـرف يـکدر  .كـه در مقابـآ هـم قـرار داشـتند اند ياد شده

سـت، و ا زيرا نـام حضـرت اباعبـدالله ع( ماننـد آينـه ای قرار دارند. حسینیان

طور كه فضیلت ها را می نماياند، رذيلت ها را نیـ   ايستادن در برابر آينه همان

كمال مجسمّ و جلـوه ای از  اباعبدالله  ع(به ما نشان می دهد، به اين دلیآ كه 

تبلـوری از ايمـان و خلـوص و عبوديـت و  نور خدا و چشمه ای از فـیض رب،

ی ها فـرا مـی خوانـد. در نتیجـه يست و عظمت او ما را به فضايآ و زيباا پاكی
تا اين سنجش انجـام  و پیوند با زيارت عاشورا، زمینه ساز مقايسه و محاسبه است

 به كاستی های اخیقی و ضعف های معنوی خود آگاه نخواهیم شد. ،نگیرد

كانونی برای رشد معنويـت و زمینـه  ،امثال آن و م ار آنان لذا اين زيارت و

های اسیمی و الهی در انسان است. از حرم و قبـور آنـان  ای برای رشد ارزش



 

` 

نور معرفت و هدايت می درخشد و انسان را به خدا ن ديک می كنـد و حالـت 

 خضوع و خشوع و آرامش ايجاد، و روح را سرشار از خلوص، دل را پر از امید و

سرشار از صفا و صمیمیت و عشق می نمايد. پس نبايد يـک عمـآ تکـراری و 

« و لا جعَلَهَُ اللهُ آخر العهد منّـی لزیـارتکم »در زيارت می خـوانیم:  83بی روح باشد.

  خداوند اين عهد و پیمان مرا آخرين زيارت شما قرار ندهد(

يت را می بینـی حال خودت را در برابر آيینه حسین قرار بده، هم زيباهی ها  

 هم زشتی هايت را آيا حسینی هستی؟
 اخیق الهی است.داشتن فضا آ اخیقی و  برخورداری از میک حسینی بودن،

 جهان بر پیروز امام

تنها امام پیروز بـر جهـان  زيارت عاشورا بشارت دهنده مطلب مهمی است.

امـامی و بر كفر جهانی، امام مهدی عج( است. مسلمانان دنیـا منتظـر چنـین 

احیاكننده شريعت محمد ص(، ع ت  ،هستند كه محو كننده ستم و ستمگری

تشـکیآ دهنـده  ،و در نهايـت خدا و خوار كننده دشـمنان خـدا یبخش اولیا

چنین امامی فقـط از خانـدان . حکومت واحد جهانی بر اساس عدل الهی است

 حضرت محمد ص( است و تا قبآ از ظهورش تحقق حکومتی فراگیر و جهانی

 امکان پذير نیست.

است، بايد همیشـه منتظِـر امـام  ع( بودن كسی كه مدعی شیعه اهآ بیت

همراه وی خونخواه خون خدا حضرت ابـا عبـدالله الحسـین ع(  تامنُتظَرَ باشد 

 باشد. اين بشارت را در زيارت ملکوتی عاشورا به صراحت می خوانیم:
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« ت محمـد ص(اللهم ارزقنی طلب ثارک مع امـام منصـور مـن اهـآ بیـ»

 خدايا خونخواهی حضـرت ابـا عبـدالله ع( را در ركـاب و معیّـت امـام پیـروز 
  .از خاندان حضرت محمد ص( بر كآ هستی روزی ام ده(« حضرت مهدی عج(»

 .قطعاً كسی كه منتظر چنین مصلحی است بايد خودش مصلح باشد

تـیش ما كه منتظريم تا چه اندازه بـرای اصـیح خـود و بسـتگان و جامعـه  

 .84؟نموده ايم

كـه  و اين زيارت عاشورا، راه توحید، عبد خالص عبوديت را نشان می دهد.

 انسان را نجات نمی دهد. به تنهايی نام اسیم 

 شده است:در قسمتی از زيارت عاشورا، راز پیروزی مسلمانان بیان 

 «  انی سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم الی یوم القیامه» 
حم با هر كس كه با شما صلح باشد و در نبردم بـا هـركس كـه بـا  همانا من صل

 .شما در نبرد باشد تا روز قیامت(

شیعه بايد در برابر امـامش  .تمام و كمال تابع دستور شما هستم، يعنی من

امتی ايـن گونـه تـابع امـام خـويش  اگرتسلیم محض و بی قید و شرط باشد، 

حاكم شود. اين اعتقـاد  ویدرآورد و بر  هیچ قدرتی نمی تواند او را از پا ،باشد

 راسخ يک شیعه حقیقی نسبت به امام خويش است.
 جز رضای خواجه اش در پیش نیست                بنده آن باشد که بند خویش نیست

ر آورد کـاین نیـز ـدسـت دیگـ              تـه او را پـا و دســگر ببِرُدّ خواج

 85هست

كه می دانیم در زمـان  فت و شناخت است. چنانالبته چنین تسلیمی نتیجه معر

آن  مردم چند بار رأی خود را در برابـر جامعه،علت جهآ ه حضرت رسول  ص( ب
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` 

هـا  حج بروند و آنبه می خواستند  از جمله در سالی كه ؛ابراز می كردند حضرت

 را منع كردند، در صلح حديبیه كه راضی نشدند قربانی كنند و سر بتراشند.

ن وقتی با معرفت و شناخت، به معارف الهی رسید و مسئله ولايـت را لذا انسا

 86.«اطاعت دا می باشد» درک كرد، بايد از امام و رهبر الهی اطاعت كند و اين

 طاعتی سعادت بخش و مايه نجات است كه دوام داشته باشد.
 و گهی خسته رود که گه تندرهرو آن نیست 

 ودسته و پیوسته رـه آهـست کا رو آنـره

چه بسا افرادی كه ابتـدا از رسـول خـدا ص( اطاعـت نمودنـد و در ركـاب 

اما تـا پايـان راه بـر ايـن  ،طلحه و زبیر: حضرت با كفر و شرک جنگیدند مانند

عقیده و خط مشی پايدار نماندنـد، بلکـه بعـد از رحلـت رسـول خـدا از امـام 

 ده بود: كه رسول خدا در حق او فرمو اطاعت نکردند؛ همان امامی علی ع(

 علی بـا قـرآن « علیٌ مع القرآن و القرآن مع علی لن یزَوُلا حتیّ یرَدِا علَیََّ الحوض»

است و قرآن با علی، از يکديگر جدا نمی شوند تا در كنار حوض كوثر بـر مـن 

 «.علی مع الحق و الحق مع علی»و در حديثی ديگر فرموده بود  87وارد گردند(
با او به جن  و نبرد برخاستند. پس بايـد تـا زنـده  بلکه نکردنداطاعت از علی ع( 

لحظه ای از اطاعت امام و رهبر خويش غفلـت نـورزيم و اطاعـت آنـان را بـر  ،ايم

 پناه آوريم.« اهآ بیت»به خدا و ، و از ستمگران تبری جسته خود واجب بدانیم،

از حضرت ابوالفضآ العباس علمدار رشید كربی آموخت كه بـه هنگـام  بايد

 ع دست مباركش فرمود:قط
 امی ابداً عن دینیـوالله ان قطعتموا یمینی                انی اح          

 نجل النبی الطاهر الامینی         وعن امام صادقٍ یقینی                 

                                                 

 19آوای ملکوتی، پیام 86 

 478، 2ضرات، ج .به نقآ از راغب محا169فصلنامه میقات حج، ص 87 



 213   )ع(فرزند حسین  )عج(مهدی: هجدهمجلسه 

 

  

سوگند به خدا اگر چه دست راست من را قطع نموده ايد، ولـی تـا پايـان  

امـامی  ؛به صداقت او يقین دارم بر نمی دارم روزگار دست از حمايت امامی كه

 88.كه فرزند پیامبر پاک و امین است

حالا دانستی كه چـرا از ايـن  .يارانی اين چنین می خواهد ،امام زمان !آری

كه خـود  جای اينه البته بعضی هم ب؟ نفرند 313ياران او فقط  ،همه شیعیان

اكتفا كرده اند كه مهريـه هـا را اين ه نمايند كه ج ء اين عده باشند، ب آمادهرا 

همـان طـور كـه گـران ! سکه قرار دهند. اين هم نوعی شیعه بودن است 313

قیمت ترين قرآن را برای سفره عقد می خرند اما فقط مخصوص سـفره عقـد، 

دعای فرج  پی در پین و مسلمان بودن است! حالا آاين هم نوعی پیروی از قر
م، و بگـويیم يـا حجـة بـن الحسـن عجـآ علـی بخوانیم و در دعای ندبه ناله كنی

 !؟و ما از منتظرين به حساب می آيیم نظر شما اين انتظار استه ظهورک، آيا ب

 ولايت آشنا بفرما. نورما را با  !خدايا
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 نوزدهم جلسه

د ن ت و د پیو ض ه ی ن ن ی س ( و ح ع ( ی و د ه  م
 یار عمیقـیبین نهضت امام حسین ع( و قیام امام مهـدی عج( پیونـد بسـ

 وجود دارد:
 است. ع( خونخواهی حسین يعنی « يا لثارات الحسین»شعار نهضت مهدی عج( 

انـا ابـن »خود را چنین معرفی مـی كنـد:  ،امام مهدی عج( در وقت ظهور

 من فرزند كسی هستم كه در كربی كشته شد.« مقتول بکربی

 ام حسـین ع(های مربوط به امام زمان عج(، زيارت ام در تمام مناسبت -3

 مستحب است.

 روز عاشورا است.در انقیب و ظهور امام  ،طبق بعضی از روايات-4

چنـین معرفـی  ايشـان تدر روايات وارده از رسول ص( درباره امام حج-5

 «التاسع من اولاد ابنی الحسین» يا « من نسآ ولدی الحسین» شود:می 

 .سرم حسین استپ او از نسآ فرزندم حسین است، نهمین فرزند از اولاد

طرف كوفـه كـه ه امام مهدی عج( آن حركت تاريخی امام حسین ع( ب -6

 تحقق نیافت، تحقق می بخشد، و تکمیآ كننده راه جدش حسین ع( است.



 

` 

اين ارتباط بین امام حسین ع( و قیام امـام مهـدی عج(، و بـین عاشـورا و 

ند و بر ايـن قدری واضح است كه حتی دشمنان هم به آن توجه داره انتظار، ب

 اساس گفته اند: 
  «انه اذا اردنا ان نقضی علی التشیع فیجب أن نقطع ارتباطهم بالماضی»

 را از بین ببريم بايد ارتباط آنان را با گذشته قطع كنیم( تشیعهمانا اگر بخواهیم 

شـناخته  بلکه دشمنان، مکتب تشیع را بهتـر از مـا  اكثـر شـیعیان( !آری

ان اطـیع زيـادی از تشـیع ندارنـد و فقـط محـب اهـآ زيرا اكثر شیعی ،باشند

را در   ع( هستند. حتی بسیاری از اهآ تسنن هم محبـت اهـآ بیـت  ع(بیت

 :ستا زيرا اين فرضی الهی ؛دل دارند
 فی القرباء هقل ما اسئلکم علیه اجرا الا المود

بگو من بر انجام رسالت، از شما م دی نمی خواهم مگر دوسـتی و محبـت 

 . ديکانمدرباره ن

اما مسئله شیعه فـرق مـی  و در رواياتی مودة فی القرباء اهآ بیت هستند. 

كند زيرا شـیعیان در مقابـآ عقیـده خـود مسـئولیت دارنـد، و شـناخت ايـن 

 اهآ بیت و شناخت مکتب تشیع است.به معرفت  مسئولیت ها مسلت م به

 89آبرو و عزت تحصیل

دست آوردن هر چی ی ه ب طو كه ع ت شیعیان به اهآ بیت است، و همان

 ،مانند تحصیآ علم، ثروت، مقام، و قدرت، راه و روش مخصـوص خـود را دارد

بايد زحمـت كشـید و هم برای تحصیآ ع ت و آبرو در پیشگاه خداوند متعال 

همـان راهـی كـه ابـا عبـدالله الحسـین ع(  ؛را در پیش گرفـت راه صحیح آن
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يمان قدم نهـاد و بـه معشـوق پیموده است. زيرا حسین ع( بر مركب عشق و ا

 رسید. در زيارت عاشورا می خوانیم
 اللهم اجعلنی عندك وجیهاً بالحسین)ع( فی الدنیا و الاخره  

 .به وسیله حسین ع( مرا در پیشگاه خودت آبرومند دنیا و آخرت قرار بده !خدايا

یا آبروي  چیست؟ آخرت و دن

دنیا بـه واسـطه محبـت  سوال: چگونه انسان آبروی دنیا و آخرت را در اين

قرار گیـرد،  اهآ بیت ع(اگر مشمول لطف و عنايت به دست آورد؟ حسین ع( 

محسوب گردد، دارای مقام بسیار بـالا و آبرومنـد دنیـا و  ايشانو ج ء شیعیان 

 آخرت خواهد بود..

حديث: از معصوم ع( است كه می فرمايند: شیعیان در روز قیامت ن ديـک 

، و شايسته تحیت و سیم و رحمت و توفیق خداونـد ترين مردم به عرش الهی

واسطه اطاعت خدای منان، و رسول اعظـم ه شما شیعیان ب متعال خواهند بود.

شـويد، يعنـی نـه  مـی« لا خوف  علـیکم ولا يح نـون»و اهآ بیتش، مصداق 

 .خوفی بر شما است و نه ح نی

خـدا راضـی  و در قیامت نام شما ن د افراد شايسته، مصلحون است. شما از

هـا دعـا، و هنگـام گنـاه  و خدا هم از شما راضی خواهد بود. شما در گرفتاری

بعـد از مـا، شـهرها و قبرهـای شـما  هسـتیداستغفار كنید كه بهترين خلـق 

 90بهشت، و شما برای بهشت آفريده شده ايد

كـه تـو در دنیـا هـر  !آيا اين مقامات فقط با ادعا و شعار حاصآ می شوند؟

قـرار  مايـآ هسـتیاری زندگی كنی، و تحت ولايت هـر كسـی دوست د گونه
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` 

بگیری حتی اگر در عقیده محارب باشد؟ و در امور دنیا، پیرو عقیـده و اخـیق 

 !ها باشی، و شعار شیعه بودن را هم با خود به يدک بکشی؟ و مرام آن
خبـر   ع(بـه امـام .در روايت است كه عده ای برای میقات امام رضا ع( رفتند

هـا را نپـذيرفت و بعـد از  آن  ع(كه عده ای از شیعیانتان هستند امـا امـام دادند

  ، حضرت فرمودند: چگونه است كه آثار شیعیان را در شما نمی بینم؟آن ها اصرار

مگر شیعه بودن هم آثار ظـاهری دارد؟ آری دارد حال سئوال اين است كه 

    مـی شناسـد. و  ولی فقط امام برحق آن آثـار را مـی بینـد و اصـحاب خـود را

 ها قرار دارند. می داند چه كسانی حقیقتاً و با اخیص تحت ولايت آن

 کیست؟ شیعه

طـور كـه  كـه همـان ،اگر می خواهی تابع باشـی .خط اهآ بیت، واضح است

زيـرا  تجهی  كنـی؛ سیح صبر و اخیص در راه خداه بايد خود را ب دستور داده اند

ز لحاظ عقیده، و سیر وسلوک، و خـود سـازی و تحقق اسیم ا ،منهج اهآ بیت ع(

بصـیرت و صـبر  ت كیه نفس از رذا آ اخیقی و تحلیه به فضا آ و عمـآ صـالح و

 (تحقیق الاسلام، عقیدتاً و سلوکاً و عملاً و وعیاً و مواقف النفسیه و تحملیه . است

 امام باقر ع( به جابربن عبدالله انصاری فرمود:است كه در حديث آمده 

جابر ایکفی من انتحل التشیع أن یقول یحُبنِّا اهل البیت؟ فوالله ما شـیعتنا الا مـن  یا»

اتقی الله، و ما کانوا یعرفون الا بالتواضع، و الخشوع، و کثرة الذکرالله، و الصـوم، و الصـلاة، و 

نـاس التعهد للجیران من الفقراء و المساکین و اهل المسکنه و الایتام، و کفَََُّ الالسنة عـن ال

و قال جابر یا بن رسول الله لسـتُ اعـرف « الا من خیر، و کانوا امناء عشائرهم علی الاشیاء.

 .«احداً بهذه الصفة

ست كه كسی بگويـد مـن شـیعه و محـب اهـآ ا امام می فرمايد: آيا كافی

بیت هستم؟ به خدا قسم نیست شیعه ما مگر آنکه تقوای الهی پیشـه كنـد. و 

تواضع، و خشوع و زيـادی ذكـرالله، و روزه، و نمـاز، و  شناخته نمی شوند الا به
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تعهد به همسايگان از فقراء و مسـاكین و يتیمـان، و بـاز دارد زبـان خـود را از 

مردم مگر به خیر و صیح، و امین مردم باشند.جابر می گويد: ای پسر رسـول 

 اين صفات نمی شناسم.ه من كسی را ب !الله

جابر .....اگر كسی بگويد من رسـول الله را در ادامه حضرت می فرمايد: ای 

دوست دارم، ومن علی را دوست دارم ولی به عمآ آنها عمـآ نکنـد و متابعـت 

 ها ننمايد، اين حب هیچ نفعی برای او ندارد. سنت آن
پس تقوا پیشه كنید، و عمآ برای خدا انجام دهید، ] و بدانید[ قربتی نیسـت 

 كسـانیترينشـان،  گرامـینـ د خـدا و  بین خدا و كسی، محبوب تـرين بنـدگان

ه خدا قسم كسی تقـرب بـه و ب و عمآ به طاعت او كنند.باشند هستند كه با تقوا 

 ،اطاعت از فرمان او، و كسی كه مطیع فرمان خـدا باشـد باالا نمی يابد سوی خدا 

است، و كسی كه عصـیان فرمـان خـدا كنـد پـس او بـرای مـا  "ولی"او برای ما 

 به ولايت ما اهآ بیت نا آ نمی شود مگر با ورع و تقوی. دشمن است، و كسی

 معصومین)ع( حضرات ولایت

و ارتباط معنوی و قـرب  ولايت معصومین، يعنی اطاعت و تبعیت از ايشان

 روحی با آن ب رگواران، و تحصیآ نظر آنان، در عقیده و كیم و رفتار.

كـه در وصـف اسرار عمیق وبركات بسیاری نهفته اسـت  ،در زيارت جامعه

و جعَلََ صلواتنا علیکم، و ما خصنّا به من ولایـتکم، طیبـاً »مانند اين جمیت ؛ نمی آيد

يعنـی خـدای متعـال قـرار داد  «لخلقنا و طهارتاً لانفسنا و تزکیة لنا و کفارةً لـذنوبنا

ما عنايت فرموده است، و وسیله ه صلوات ما را بر شما، و نعمت ولايت شما را ب

، وسیله طهارت نفوس ما، وسیله ت كیـه مـا، و وسـیله از میـان پاكی خلقت ما

صـلوات مـا » ؛در اين جمیت نوعی ارتباط میحظه می شود .رفتن گناهان ما(

 «برشما و ولايت شما بر ما



 

` 

البته درک اين جمیت آسان نیست و برای كسانی است كه از علـم بـالا و 

ولايت آنان، در قالب الفـاظ و هر حال اسرار و بركات ه ادراک دل برخوردارند. ب

هـم  ها رسـید، آن در محدوده ذهن نمی گنجد، و بايد با قدم مجاهدت به آن

        طـور كامـآ. حضـرت رسـول ص(ه در حد سعه وجودی هرفـرد اسـت نـه بـ

 .«علی ما عرفک الا الله و انايا » می فرمايند:

ی نشناخت تو را غیر  ای عل« یا علی ما عرفنی الا الله و انت» و نی  آمده است 

 از خدا و من( و  نشناخت مرا غیر از خدا و تو (

صاحبدلان آگاه، تا حدودی از اين اسرار و بركات با خبرند، نه دل مردگـان 

الیوم اکملـت لکـم دیـنکم و اتممـت »بی خبر كه در غفلت و حجابند. آيه شـريفه 

ی بـرای يهـا دايتنی  در اين باب اشاراتی برای اهآ اشارات و هـ «علیکم نعمتی

هـای قـرآن محـروم  طور كه از اكثر اشارات و هدايت اهآ معرفت دارد. همان

  .شده ايم غافآنی   "ولايت"های در باب  هستیم، از اسرار و بركات و هدايت

برای سالکان الی الله و منتظـرين امـام بايـد بـا اسـتفاده از نعمـت بـ رگ 

كرد. ولی متاسفانه بر اثـر جهـآ و  ولايت، راه را شناخت و موانع راه را برطرف

 ؛طور كه بايد استفاده نمـی كنـیم نداشتن شناخت لازم، از اين نعمت الهی آن

 زيرا شناخت ما در باره ولايت بسیار ناقص و سطحی است.
 مفتاح زندانش به دست وانگهی          که جان به زندان اندر استای عجب 

 )ع( بیت اهل محبت

همـه معصـومین ع( نـور واحـدی هسـتند و همـه  وقتی انسان بداند كـه

صاحبان ولايت مطلقه و وسايط فیض، طرا ق الی حق می باشـند، محبـت بـه 

زيرا هرچه شناخت بیشتر باشد محبـت و اشـتیاق نیـ   ؛ها بیشتر می شود آن
زيادتر می شود، و به همان اندازه از بركات اين محبت و اشتیاق بهره مند خواهـد 
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بركـات ايـن محبـت و  ،اطاعت و تبعیت از آنان بیشتر باشـدشد، و هر چه جهت 

 اشتیاق هم بیشتر خواهد شد و با ارواح پاكشان نوعی اتحاد حاصآ می شود. 

 هستند مستقیم صراط ،بیت اهل

 «اهـدنا الصـراط المسـتقیم»ما روزی حداقآ ده بار در نماز مـی خـوانیم: 

پايـدار  ،و اهآ بیت استخدايا ما را به صراط مستقیم خودت كه همان  قرآن 

 همان راه علی بـن ابـی ،و استوار بدار در روايات آمده است كه صراط مستقیم

    . و در دعـای ندبـه خطـاب بـه امـام ع( استطالب ع( و ساير ا مه معصومین

 «يا بن صراط المستقیم»یم: يمی گو

 بايد مؤمنان لحظه ای از اين امر غفلت نکنند و انجـام بعضـی از عبـادات، 

همیشه است. بايد  ست و خطرها در پیشا آنان را مغرور نکند. زيرا راه طولانی

مرا لحظـه ای بـه خـودم  !خدايا« هم لا تکلنی الی نفسی طرفة عین ابداًلال»یم: يبگو

زيرا به خود واگذاردن همـان، و گمراهـی و دور افتـادن از صـراط  .واگذار نکن

 مستقیم همان.

 عندیت مقام

شیعه بايد در حال خود توجـه كنـد، و اعمـال و  وي ه پس يک مسلمان به

گذاری كند و از رذا آ بـه را بر اساس راستی درستی، و صداقت پايهاش عقیده 

ايـن رفتـار  دراز خدا بخواهد كه به بركت اهآ بیت، او را  فضا آ هجرت كند و

  :صادقانه ثابت قدم نگاه دارد. در زيارت عاشورا می خوانیم

 .صدقٍ عندکَ مع الحسین ثبت لی قدَمََ

 هايم را صادقانه در همراهی با امام حسین ع( ن د خود ثابت بدار. گام !خدايا



 

` 

از خدا بخواهد تا با همراهی امـام حسـین ع( فطـرتش را بايد شخص زا ر 

 .ثابت و استوار بدارد، و تا پايان عمر بر صراط مستقیم محکم و استوار بماند

 ، كه عبدالله عندالله است. 91را حا   شوی پس برآن باش كه مقام عنديت 
  ملَیِکٍ مقُتْدَرِ فیِ مقَعْدَِ صدِقٍْ عنِدَْ جنََّاتٍ ونَهَرٍَ إنَِّ المْتَُّقیِنَ فیِ

جايگـاهى حـق و  در هـا و ]كنـار[ نهرهـا هسـتند،در بهشـت يقینا پرهی كـاران

 .پسنديده ن د پادشاهى توانا

ی و ارتقـا و اشـتدا و توسـعه بدان كـه در تحصـیآ علـوم و معـارف و اعـت

وجودی تو به حسب كمال يعنی اتصـاف جـوهر ذات تـو بـه صـفات ربـوبی و 

 هستند. و با ندای:« عند ربهم يرزقون»اخیق الهی كه بندگان مخلص خدا، 
 92واَدخْلُیِ جنََّتیِ ی عبِاَدیِ،فاَدخْلُیِ فِ مرَضْیَِّةً، ربَِّکِ راَضیِةًَ ۗ  المْطُمْئَنَِّةُ، ارجْعِیِ إلِىَ یاَ أیََّتهُاَ النَّفسُْ

كـه از او  به سوى پروردگارت در حالى!و اطمینان يافته اى جان آرام گرفته

 و در پس در میان بندگانم درآى خشنودى و او هم از تو خشنود است باز گرد

 .بهشتم وارد شو

به ملکوت اعی پرواز می كنند. پس بیايید به خويشتن خود رجوع كنیم، و 

ارتبـاط بـا  در سـايهد كاذب به خود حقیقی سفر كنیم كه اين هم تنهـا از خو

 امکان پذير است.  ع( خدا و دعا و نیايش و توسآ به اهآ بیت 
اللهم ارزقنی شفاعة الحسین یوم الورود و ثبت لی قدم صدقٍ عنـدك مـع الحسـین و 

 اصحاب الحسین الذین بذلوا مهُجَهَمُ دون الحسین علیه السلام 

 ما را با اولیا ت محشور بفرما. !خدايا

 

                                                 

 اية الله حسن زاده91 

 30تا 27سوره والفجر آيات   92 



 

 

 

 

 بیستمجلسه 

 مسئله انتظار
انتظار، آمادگی برای جهانی بهتـر، نويـدبخش، عـدالت خـواه و سرشـار از 

 ايمان و معنويت و اخیق است.
گوهر انتظار از ديدگاه اهآ البیت ع( آرمانخواهی و آرمان گرا ـی و عشـق بـه 

شرا طی كـه تمـامی اسـتعدادها  ؛ستبهترين شرا ط زندگی برای جهان بشريت ا

 .شکوفا شود و عدالت جهانی حاكم باشد و فقر و محرومیت زدوده شود

 فاضله مدینه

ست كه انسان در طول تاريخ بـه دنبـال آن ا مدينه فاضله، همان مدينه ای

نـه باشد، مطابق میآ  جامعه ای است كه در آن همة امور بر وفق مراد و ؛بوده

صورت می گیرد، نه جن  و خونري ی، نـه گرسـنگی و  ظلم و تبعیضی در آن

 فقر در آن وجود دارد و نه جهآ و مرض.

ها از همه لحاظ در رفاه تام به سر مـی برنـد، يـک شـهر  يعنی همه انسان

ساكنینی بسیار بـا فضـیلت امـا افسـوس كـه محـآ  و بسیار مطلوب با رويايی

 جغرافیايی آن در هیچ نقشه ای قابآ رؤيت نیست 

هـا اعـم از دانشـمندان و فیلسـوفان و ... بـه  همه انسان ،گفتیم كه نچنا

هـا طبـق  نوعی آرزوی مدينه فاضله را در سر می پروراندند اما هر كـدام از آن



 

` 

آرزوی  قوانینی را برای آن طراحی می كردنـد. ،معنايی كه از اين شهر داشتند

كـه  در رابطه با اينكه فکر بشر  ؛ زيراها به نوعی غیر قابآ تحقق بوده همة آن

به جـايی نرسـیده و بـه « چه كسی می تواند زمامدار اين مدينه فاضله گردد»

 همین دلیآ تا به حال اين انديشه قابـآ اجـرا نبـوده اسـت. چنـین جامعـه و

 ،در عربـی مدينـه فاضـله نـام دارد آرمانشـهر و ،حکومت فرضی كه در فارسی

 مجال مـانور پیـدا كـرده و ،خیال فضایهمان ج يرة خیالی است كه فقط در 

 هرگ  پا به عرصه وجود نمی گذارد. 

بـا  ،اما مدينه فاضله ای كه پیامبران الهی در صـدد تسسـیس آن بـوده انـد

تفـاوت مـاهوی  ،آرمانشهرهايی كه انديشمندان بشری آن را طراحی نموده اند

ســاختار  پیــامبران الهــی بــرای حیــات بشــر رســالت خاصــی داشــتند و دارد.

 اقتصادی جامعه را بر بنیان های الهی استوار ساختند.و عی، سیاسی اجتما

 الهي و بشري مکتب دو بین فاضله مدینه فرق

حکومتی مطلوب برای زندگی بشر و سـعادت  استقرارمکتب الهی به دنبال 

در صـورتی كـه مکتـب بشـری  ؛هاسـت او است كه قانونگذار آن خالق انسان

 و فکر مخلوق می باشد.جويای نظامی است كه مولود عقآ 

گر حکومت و سیاستی مـی باشـد كـه اجـرا كننـده آن  مبلغمکتب الهی 

ل مـی داننـد و وهای وارسته ای هستند كه خود را در برابر خـدا مسـؤ انسان

ولـی مکتـب . در روز جـ ا هسـتند يشعملکـرد خـو درباهمهیای پاسخگويی 

از تمـايیت  بشری سکان كشتی حکومت را به افرادی مـی سـپارد كـه متـسثر

طرفدار اصالت نفـع در دنیـای زودگـذر هسـتند و حـداكثر در  نفس خويش و

 برابر مردم پاسخگومی باشند. 
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خط سیری اسـت كـه  ،ی آن استيمدينه فاضله ای كه اسیم در صدد برپا

 يابد.زمینه سازی آن تا ظهور آخرين منجی عالم عج( ادامه 

نشهرهاي از اي نمونه   بشري مکتب آرما

 نشهر ويآ دورانت:آرما

دوره تاريخ بشر را از قرون قـديم تـا  يعنی فقط يکسال زيسته؟!!  ،دورانت 

علی القاعده بـیش از گذشـتگان، آمـادگی طـرح  ون نگاشته است، وئعصر ناپل

اين مورد در طـول تـاريخ  زيرا طراحی های ديگران را در ؛مدينه فاضله را دارد

كـه  تـر آن مهم .ها آگاه است جرای آناامکان نداشتن علآ  از مطالعه كرده و

 او امتیـاز ديگـر .در فلسفه و تاريخ فلسـفه صـاحب نظـر بـوده وتسلیفـاتی دارد

نما در عصر تکنولوژی و تسخیر فضا است. اينـک نظـری  و معاصر بودن و نشو

 .مورخ عصر خود می اندازيم فیلسوف واين به آرمانشهر 

ی ستايد و به كشـور خـود، امريکـا او ابتدا علم واختراعات ناشی از آن را م

 بـاوهم پیمانان استعمارگر اروپايی اش، نظر تحسین آمی  می افکند كه چگونه 

 تـاريکی شـب نجـات دادنـد و چراغ جادوی علم، بشر را از فقر، جهآ، مرض و

  .اكنون می خواهند به ستاره مشتری اسلحه بفرستند

تربیت روحـی  می داند ودورانت سپس اين ترقی را نیمة راه مدينه فاضله 

 پـول و معمای حآ نشدة قرن حاضر معرفـی مـی نمايـد، و را مشکآ بغرنج و

 ثروتمنـد و(( آناتول فـرانس  و جمله ا .ی آن نمی بینديسرمايه را مشکآ گشا

اگر مـی توانسـتید بـه روح مـن پـی  "مرفه را شاهد می گیرد كه گفته است:

و بـا  "اندوه تر از من وجود ندارد وحشت می كرديد. در دنیا مخلوقی پر، ببريد

ای اسـتاد سـخنان دل انگیـ  و محسـود  " تعجب از او علـت را مـی پرسـد :



 

` 

همگان! ای كه بر گنجینه هـای هنـری و صـدها مملکـت احاطـه داری و دل 

 سیاستمداران وانقیبیون را به دام تحسین انداخته ای! 
به دسـت نیـاورده ای! ای كه اين همه ثروت وفراغت خود را با استثمار كسی 

 "اگر تو هرگ  روی خوشبختی را نديده باشی، پس چه كسی آن را خواهد ديد؟!

به گفته دورانت، تسلط انسان بر طبیعت، گمشدة نسآ امروز نیسـت، بايـد 

دل ها و نفوس خود را تصفیه كنیم، چون عامآ ويرانـی مدينـه هـای فاضـله، 

 چی ی ج  نفسانیات و جهآ بشری نمی باشد.

كه مسمور بنای آرمانشـهر موعـود ، شهرداری را در عالم خیال می آفريند او

 ب رگـان و ،شهرداری كه اين كار را برای خـود بسـیار دشـوار مـی بینـد .است

را  "كمیتـه بـ رگ"صاحبان كارخانه ها، را به كمک می طلبد و انديشمندان و

 تشکیآ می دهد. 

پیـاپی بـرای تسسـیس  آنان بعد از مشورت ها، چهـار اعیمیـه پیشـنهادی

 كه شامآ موارد زير است : كنندجامعة ايده آل ارا ه می 
چـون ايـن كـار،  ،خانواده ها مراقب باشند كه فرزنـدان سـالم بـار آورنـد "(1

به تماشای  زيربنای اصیح معنوی است، امکانات ورزشی برای همه فراهم گردد و

ود، شهرداری ه ينـه ه ينه هنگفت، صرف تعلیم وتربیت ش .ورزش اكتفا نشود
 دانشجويان فقیر را بپردازد، صلح دوستی در دروس مدارس منظور گردد.

درهـای آن همیشـه  روحی اجتماعی ما باشد و خانه معنوی و ،مدرسه (2 

 .لیت پرورش صفات اخیقی در جوانان را به عهده گیـردوباز ماند، مدرسه مسؤ

شجو طوری پرورش يابد كه تا انحطاط اخیقی ساير مؤسسات تیفی گردد، دان

رفتارش منطق برمصلحت جامعه باشد، هـدف تعلـیم، پـرورش خبـره نباشـد، 

ها نظارت شود، مـردم  نرخ آن بلکه فضیلت انسانی رشد كند، بر مواد غذايی و

 در كارهای عام المنفعه سهیم گردند،
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( برای شهروندان محآ سکونت ارزان تسمین گردد، تا لذت خانه و فرزنـداری 3

 .خانواده دوباره مهد اخیق ومنبع نظم اجتماعی گردد وباره تجديد شود ود

هنرمندان تشويق شوند وبرای تسمین بودجه جهت اجرای پیشـنهادان  (4 

بر اراضی موات دارای مالک، وسايآ تجملی، ارثیـه هـا وتفريحـات غیـر مفیـد 

المـدت از  توانگران اموالی را وقف كنند و وام های طويـآ مالیات بسته شود، و

 "مردم شهر گرفته شود 
مذكور، برای تصويب به انجمـن ارا ـه  اتدر ادامه، مقرر می گردد كه پیشنهاد

اعضـای كمیتـه را  شود. آنان يکی بعد از ديگری برخاسته، علیه آن حرف زدنـد و

زدن بـه متهم به اتهام  محکوم به طرفداری از كمونیسم ومخالفت با دموكراسی و

كلیه پیشنهادهای فوق را رد كردند و طـرح مدينـه فاضـله دور  همديگر نمودند و

تـرين برنامـة تسسـیس شـهرآرمانی  مترقـی بدين ترتیب، آخـرين و انداخته شد .

 .غیر قابآ اجرا اعیم گرديد طراحی شده توسط بشر نی ، ابتر و بی خاصیت ماند و

چنـد  هـرانديشـه بشـر،  با مروری بر اين تیش ها معلوم می شـود كـه فکـر و  

همچنـان  سیاستمداران آنها بوده چاره سـاز نبـوده و برخاسته از مغ  فیلسوفان و

زيرا روحیـه مطلـق  ؛بشر در آرزوی سفر و زندگی در چنین مدينه فاضله ای است

نظام های اجتماعی موجود كه گرفتـار محـدوديت هـای فراوانـی  اگرای انسان، ب

گار نیسـت و از سـوی ديگـر طـرح چون ماديت، غرور، ملیت گرايی و... است ساز

تحقق  ،های بلند انسانی و معنوی اوستهای مدينه فاضله اش كه حاكی از آرمان

 .عالم خواب رد پايی ندارد و ج  در آسمان خدا، و يا آستان خیال و يادنمی

كه به بررسی آرمانشهر از ديدگاه مکتب بشری پرداختیم سری  پس از اين

ه فاضله را چگونـه توصـیف نببینیم اين مکتب، مديبه مکتب الهی می زنیم تا 

 .پذير است می كند و آيا تحقق مدينه فاضله از اين ديدگاه امکان

 



 

` 

 اسلام مکتب ویژه به الهي مکتب در فاضله مدینه معرفي

ريشـه اين خط سیر و جستجوگر جامعه ای مبنی بر عدالت وكرامت انسـانی، 

ات قرآن كه صالحان را بـه اسـتقرار نظـام يکی از آي .در متون متواتر اسیمی دارد

 كه می فرمايد: است سوره مباركه نور 55آيه ، انسانی بشارت می دهد توحیدی و
تخَلْفََ  آمنَوُا منِکْمُْ وعَمَلِوُا الصَّالحِاَتِ لیَسَتْخَلْفِنََّهمُْ فیِ الْـأرَضِْ وعَدََ اللَّهُ الَّذیِنَ  کمََـا اسـْ

 ۗ  لهَمُْ ولَیَبُدَِّلنََّهمُْ منِْ بعَدِْ خوَفْهِمِْ أمَنًْـا  ۗ  الَّذیِ ارتْضَىَ ولَیَمُکَِّننََّ لهَمُْ دیِنهَمُُالَّذیِنَ منِْ قبَلْهِمِْ 

 یعَبْدُوُننَیِ لاَ یشُرْکِوُنَ بیِ شیَئْاً  

انـد خداوند به كسانى از شما كه ايمان آورده و كارهاى شايسته انجام داده 

حکمران روى زمین خواهد كرد، همان گونه كه  دهد كه قطعاً آنان راوعده مى

ها خیفت روى زمین را بخشید؛ و دين و آيینى را كـه بـراى  به پیشینیان آن

؛ و ترسشـان را بـه امنیّـت و دار خواهـد سـاخت، پابرجا و ريشهآنان پسنديده

چنان كه تنها مرا مى پرسـتند و چیـ ى را شـريک  كند، آنآرامش مبدلّ مى

 .ها فاسقانند . و كسانى كه پس از آن كافر شوند، آناختمن نخواهند س

وضـع  ،اين آيه شريفه زمانی نازل شد كه با ادامه حالت نـاامنی واضـطراب

حاضر بر مسلمانان سخت آمد و از پیامبر ص( می پرسیدند آيا زمـانی خواهـد 

 ها نازل شد. آيه فوق در بشارت به آن رسید كه آرامش حکمفرما گردد؟ و

نمونه ای از اين زندگی ايـده آل در اواخـر عمـر رسـول خـدا ص( در گرچه  

مصداق كامـآ  اما آيه شريفه يک قاعده كلی را بیان می كند و ،مدينه حاصآ شد

است كه طبق عقیدة شیعه و سنی سراسر زمـین را پـر از   عج(آن حکومت مهدی

 :ی خوانیمدر تفسیر المی ان نی  ذيآ آيه مذكور چنین م و 93.داد می كند عدل و

اين جامعة طیـب و طـاهر، بـا صـفاتی كـه از فضـیلت و قداسـت دارد هرگـ  

تاكنون در دنیا منعقد نشده و دنیا از روزی كه پیـامبر  ص( مبعـو  بـه رسـالت 
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كنـد در  لاجرم اگر مصـداقی پیـدا .گشته، تاكنون چنین جامعه ای به خود نديده

ا مـه ع(  كـه از پیـامبر ص( وچون اخبار متواتری  روزگار مهدی عج( خواهد بود.

 از انعقاد چنین جامعه ای خبر می دهد. ،در خصوصیات آن جناب وارد شده

يکتـا  زوال فتنه در كآ جهان، غلبه ديـن خـدا و مانندآياتی از موضوعاتی 

زمین، نابودی باطـآ، بـه ار  رسـیدن زمـین بـرای  پرستی، اتمام نور خدا بر

بنـا بـه  خبـر دهنـدمرسـلین  ط انبیا وپرهی كاران، وغلبه قطعی خ صالحان و

روايات معتبر همگی، در زمان حکومت قا م آل محمد ص( صورت می پـذيرد 

 متجاوز از يک صد آيه است . و

 عـدل و كه از نظر اديان الهی، عاقبت تاريخ، صـلح و اصولا با توجه به اين 

 مـردم همـواره بـه امیـد زنـده استقرار حکومت بر موازين احکـام خداسـت، و

تسـلیم  و مـی شـودها غالب  اگر آينده را تاريک ببینند، ياس بر آن هستند و
 وضع موجود جامعه خود می شوند، خداوند از اين حقیقت غیبی پرده برداشـته و

مدينه فاضله نهايی را نه فقط در اسیم كه در كتب آسمانی قبآ از آن هـم نويـد 

 با منجی موعود همراه شوند.مردم را به تسسیس آن تشويق نموده است تا  داده و

 می خوانیم : ،در م امیر داوود كه امروزه ج ء كتب عهد قديم است

شريران منقطع می شوند، اما متوكین به خدا وار  زمـین خواهنـد شـد، 

حال اندک است كه شرير نیست می شود، صالحان وار  زمین شـده، ابـدا در 

 .آن ساكن خواهند بود
 

اید چه  کرد؟ب

گرايش های ذاتی انسان بـه سـوی ، انگی ه داشتن مدينه فاضلهاگر بگويیم 

كمال مطلق و عدالت و صداقت و حرمت می باشد، اين سوال پـیش مـی آيـد 



 

` 

آيا ممکن است خداوند در فطرت انسان اين گرايش را آفريده ولـی راهـی  كه:

 به سوی آن قرار نداده باشد؟

بـرای را مبرانی مسلمانان عقیـده دارنـد كـه خداونـد حکـیم همـواره پیـا
 راهنمايی بشر به سوی تسسیس جامعه ای، ايده آل وآرمانی، گسیآ داشته است.

، با طرح جامع خود به است خاتم اين سلسله نورانیكه پیامبر اسیم  ص( 

   سوی بشر شتافت تا دسـت او را بگیـرد و از ظلمتکـده ای كـه در آن زنـدگی

سـان بـرايش ترسـیم كـرده و به سوی مدينه فاضله ای كه خـالق ان ،می كند

امامان معصوم هم همت خـود را  قانون آن را در اختیار گذاشته راهنمايی كند.
  تا در استقرار مدينه فاضله اسیمی، راه پیامبر ص( را ادامه دهند. به كار بستند

و  كننـدحمايت از رهبران الهـی قیـام  هرگاه توده های انسانی به تبعیت و

، بـه دروازه شـونداز زلال ولايتشـان سـیراب ی نـد و برخمقاومـت  به جهـاد و

     فاضله وارد می گردنـد. نمونـه آن در زمـان امـام علـی  ع( ،مدينه آرمانشهر و

 بـراینشان داده شد. تعالیم اسیمی ما توانـايی كامـآ  -هرچند كوتاه مدت  -

ــا ظهــور و اســتقرار چنــین مدينــه ای را داراســت و حضــور  منتظــريم كــه ب

مدينه فاضله مورد آرزوی بشر  ن وصی پیامبر خاتم ص(، آرمانشهر ودوازدهمی

 .يابدتحقق نهايی 

 اسلامي نصوص در فاضله مدینه

داده  "غلبه حـق بـر باطـآ"قول قطعی  ،كه اشاره شد آيات قرآنی، چنان 

نحوة اجرای آن نی  ايمـان بـه  است.را از آن صالحان دانسته  حکومت وعاقبت

هی مـی باشـد كـه ديـن اسـیم مـدعی آوردن كلیـات خدا و عمآ به احکام ال

 قوانین مورد نیاز بشر برای برپايی چنین جامعه آرمانی است. 
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در مکتب جامع اسیم، نـه فقـط ج  یـات تشـکیآ مدينـه فاضـله و مفـاد 

ی آن ذكر شده، بلکه هدايت كامآ مجـری توانـای ايـن يقضا ی ويقانونی واجرا

 طرح نی  مشخص گرديده است.

كه: ضمانت موفقیت او در مرحلة عمـآ هـم تسيیـد شـده و از  اين تر مهم

از توانمنـدی ايـن مکتـب  الطاف الهی نی  در اين راستا بهره مند خواهـد بـود.

 اخیق فردی و الهی در زمینه های تربیت فکری، حقوقی، سیاسی، اقتصادی و

 .اجتماعی در كتاب مدينه فاضله موعود اسیم آمده است

، مـی پـردازيم به عملی و تحقیقی جامعه آرمانی اسـیمتوضیح جنبه حال 

  جامعه ای كه كلید حآ معمای استقرار آن به دست رهبران الهی است.

 ر یس مدينه فاضله رهبر و

شايد كمتر موضوعی در دين اسیم به انـدازه موضـوع امامـت و ولايـت، و 

هـدی عج( كلیت آن مورد بررسی قرار گرفته و كمتر امـامی بـه انـدازه امـام م

  باشد.مورد بحث واقع شده 

ست، در انتهـای ا ی مدينه فاضله اسیمیيپیشوای دوازدهم كه مسئول برپا

نحـوه  دربارهشخصیتی كه قبآ از تولد، روايات متعددی  قرار دارد؛خط امامت 

ولادت، شرايط زمان، غیبت صغری، غیبت كبری، و به طـول كشـیدن انتظـار 

تش از زبـان پیـامبر ص( و امامـان يـازده گانـه در ظهور و بالاخره استقرار دول

يارای انکارش را طوری كه كسی ه ب، كتب معتبر شیعه و سنی ثبت شده است

ی هم كه برای مخدوش نمودن هويـت يای هدشمن نیست وحتی دسیسه ها و

تر در معرفـی  خود باعث تتبع زيادتر و نشر كتب بیش ،حضرتش به عمآ آمد

 .ايشان گرديد

  



 

` 

 فاضله مدینه رهبر مشخصات

 كسی می تواند حکومت دادگستر جهانی را رهبری كند كه خـود بـه كـار

گروهی را در سـر نپرورانـد. حـس  خويش ايمان داشته باشد، منافع شخصی و

بـرای  آمـادهبرتری طلبی و استکبار را در خود مهار كرده باشـد، دارای طـرح 

شايسته داشـته  یتی خاص وترب باشدنیاز به آزمايش و خطا نداشته ، اجرا باشد

نیاكانش خالی ازضعف و نقص بوده تا اعتماد به او خلـآ نپـذيرد.  و زندگی او و

نمـی بديهی است كه چنین انسانی در میان جوامع بشری پیـدا نمـی شـود و 

شخصیتی الهی باشد. تیش مؤمنان صـالح در  يک رهبر معصوم و تواند غیر از

چنـین  پـرورش دهنـدعج( اسـت و حد زمینه سازی ظهور و حکومت مهدی 

 شخصیتی نمی باشد.

حديث معروفی از رسول خدا  ص( بیان شده، كه حاكی از تسسیس چنـین 

 حکومتی است :

خداوند آن روز را طـول مـی دهـد  ،اگر از عمر دنیا يک روز باقی مانده باشد "

 گونـه كـه از ظلـم و كه مردی از خاندان من ظهور كند و دنیا را همـان اينتا 

 "از عدل و داد لبري  نمايد. ،تم پر شده استس

هـا و  در فرصـت ،پیامبر اسیم ص( با عنايتی كه بـه ايـن مسـسله داشـت

هــای مختلــف وقــوع و قطعیــت ظهــور دولــت عــدل پــرور مهــدی  موقعیــت

مـی وي گی هـای او خبـر برخی ودر هر مجال، از  می كردموعود عج( را بازگو 

بار لفظ علـی  40گونه ای كه در حديث غدير به  ،تا جای ترديد باقی نماند داد

هويـت موعـودی كـه قـرار اسـت بـه  94بار لفظ مهدی را بیان كرده است 4و
  ها سال از ده ،الهی جامة عمآ بپوشاند یآرمانهای والای بشری وآرزوهای انبیا
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 قبآ از تولدش، از طريق پیامبر خاتم ص( بیان شده است.

چنـین حکومـت واحـد بـا پشـتوانه  تحققهای لازم برای  تمام شاخص او

، در برابرعوامــآ بــاز دارنــده ویشکســت ناپــذيری  پیــروزی و و داردالهــی را 

 تضمین شده است.

فضـايلی  سیمای مدينه فاضله ای را كه او تسسیس می نمايـد و ،در روايات

كـه خواسـته  فضـايلیهمـان ؛ می خـوانیم ،را كه بر جامعة بشری حاكم است

  95دانشمندان خوش نیت است فطرت و های پاک ديرينة انسان

طبق روايات، مدينه فاضله ای كه قا م عج( بر پا می كند در آخـر ال مـان  

هـای ه اصـیح از میـان گـرو كه همه مدعیان صـیح و است يعنی پس از اين

طرح و سیاست، میدان عمآ پیدا كرده و ضعف  مختلف بشری صاحبان رأی و

 .د جهانی عمی ديده باشندخود را در استقرار چنین نظام واح
بهتـرين دولـت هاسـت پـس از همـه  دولت او آخـرين و"در حديث می خوانیم: 

ها می آيد، هیچ خاندانی نمی ماند كـه حکـومتی بـرای آن مقـدر شـده  حکومت

كه پیش از او به حکمرانی مـی رسـد تـا پـس از ديـدن حکمرانـی  باشد مگر اين

           يم بـه همـین روش عمــآحضـرتش نگويـد اگـر مـا هـم بــه قـدرت مـی رسـید

 "می كرديم...

   " .عاقبت از آن پرهی كاران است "اين است معنای كیم الهی كه: 

 مهدی موعود عج( ،سیمای مدينه فاضله در عصر دوازدهمین پیشوا

 فرمايد: رسول اكرم ص( در حديثی طولانی می

راً بعد ظلمتهـا و عـدلاً بعـد ...تاسعهم قائمهم الذی یملا الله ـ عزوجل ـ به الارض نو» 

 96«جورها، و علماً بعد جهلها...
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( قا م است كـه خداونـد بـه دسـت او امام از فرزندان امام حسین ع( نهمین 

، پـس سـازدو پر از عدل می  را نورانی و روشن می كند ) زندگی سرزمین تاريک

 و نادانی... ی را فراگیر می سازد پس از  دوران( جهآيعلم و دانا ،از  دوران( ظلم

كه سراسـر  پس چنان .دور استه از هر گونه مبالغه ب  ص(سخن پیامبر اكرم

های زمین و جامعه های انسانی از عدالت و دادگری آكنـده مـی گـردد، و  آبادی

سـان همـه جامعـه  كشور و شهر و دهکده ای دور از عدالت باقی نمی ماند، بدين

 يی و نور دانايی رهنمون می گرداند.ها از تاريکی نادانی به روشنا ها و انسان

 بدين شرح است:مدينه فاضله اين های  وي گی مهم ترين

  برپايی عدل در سراسر دنیا (1

         مهم تـرين رنجـی كـه مـردم در حکومـت هـای بشـری مـی بیننـد، مولـود  

بی عدالتی های طبقة حاكم است، چی ی كه پیامران برای رفـع آن و مسـتقر 

 اد در ساية ايمان مردم به خدا، مبعو  شده اند.د نمودن عدل و

با عدل است كه حکومت دوام می يابد، امکانات جامعه بین كلیة افـراد آن  

تقسیم می شود، همگان از مواهب خدادادی طبیعت بهـره منـد مـی گردنـد، 

                       سـر ه مـردم در كمـال آرامـش بـ كینه ها وسوء ظن هـا مرتفـع مـی شـود و

طمـع در پرتـو ايمـان مـردم  می برند. مال و ثروت فراوان می شود و حرص و

 مهار می گردد در روايت است كه :

تقسیم می كند و دل های امت محمد  ص( را با بی نیـازی  مساویمال را 

بنابراين، ديگر كسـی انگیـ ه  ،عدالتش همگان را در بر می گیرد پر می كند و

 نمی بیند. ای برای ظلم به ديگری در خود

 ( رشد و بالندگی عقول 2

آحاد بشر، مانند معدن طی ونقره اند، هركـدام مسـتعد انجـام كـار و بـروز 

اگر نیروهـای بـالقوة آنـان در يـک شـرايط عادلانـه، امکـان  .خیقیتی هستند
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های مخفی خود را آشکار می نمايـد.  پرورش پیدا كند، توانمندی ها و قابلیت

، كه اين شرايط و زمینه ها مهیاست، عقول بشری بـه در مدينة فاضلة اسیمی

 .نهايت رشد و بالندگی خود می رسد

 ( رشد و توسعه همه جوامع 3

در صورت استقرار كامآ عدالت و به كار گیری كلیة اسـتعدادها و پـرورش 
ها، تمام ملت های جهان، شاهد توسعه و رشد خواهند شـد و جامعـة  صحیح آن

 ری واحد، از بركات فراوانی بهره مند می گردد.رهب بشری، تحت حکومت و

 آ شدن كینه و حرص و حسد و خودخواهیي( زا4 
وقتی حاكم، مشفق ودلسوز باشد و هدف، هدايت و سعادت بندگان خدا باشـد و   

كارگ اران، امین مردم و خا ف از خدا و دنبال رضای او باشند، كینه هـا از دل هـا 

ی ايده آل كه تحت رهبری امام معصوم پیـدا كـرده با رشد اخیق بیرون می رود و

حسد و خودخواهی زايـآ مـی شـود. در روايـت آمـده  اند، رذايلی چون حرص و

 «.كینه ها از دل مردم بیرون رود وشر از جهان رخت بربندد وخیر مستقر گردد»

 ( بهره مندی همه اقشار جامعه از رفاه و آسايش 5

 ، مـردم چنـان در رفـاه و عـج( ا مدر روايات آمده است كـه در دولـت قـ

 آسايش به سرمی برند كه هرگ  نظیر آن ديده نشده.

 ( استقرار امنیت 6

از نشانه های ديگر آرمانشهر اسیمی، اسـتقرار امنیـت، ريشـه كـن شـدن 

ستمگری، احقاق حقوق همگانوهمچنین رواج دينداری و مسلمانی است، كمـا 

 :ستدر متون اسیمی پیش بینی شده ااين كه 

چون او قیام كند، به عدالت داوری نمايد، ستم نابود می گردد، راه ها امـن 

هر حقی به صـاحب حـق  می شود، زمین بركت های خود را ظاهر می كند و



 

` 

بـه  پیرو هیچ آيینی نمی ماند، مگر آن كه به اسیم می گـرود و می گردد و بر

 .آن ايمان می آورد

ايمانی مردم از سـوی ديگـر،  قی وتربیت اخی برقراری امنیت از يک سو و

نیـت  باعث می شود كه كسی جرأت نگاه بد به حريم ديگران نداشته باشـد و

نیازمنـدی او در پرتـو حکومـت  طمـع و سرقت در سر نپروراند، بلکه شهوت و

 صالح و تربیت صحیح، مهار می شود.

 ( رشد فضايآ اخیقی 7

ينـة فاضـلة اسـیمی نه فقط مظاهر مادی و تمکـن هـای اقتصـادی در مد

فراهم می گردد و رشد عقلی در همة زمینه ها آثار خـود را بـه بـار مـی آورد، 

بلکه رشد اخیقی هم به منتها درجـة خـويش مـی رسـد و فضـايآ اخیقـی، 

 جانشین رذيلت های اخیقی می گردد و مفاد حديث زير تحقق می يابد :

مـی رود، مـردم بـه روابط نامشروع، مشـروبات الکلـی وربـاخواری از بـین 

عبادات روی می آورند، امانت ها را به خوبی رعايـت مـی كننـد، انسـان هـای 

 شرير نابود می شوند وصالحان باقی می مانند.

بر اساس سنت الهی، جامعه ای كـه بـر مبنـای  بنا به آيات متعدد قرآنی و

 و كند، درهای رحمت خداوند به رويش باز می گردد تقوا و پرهی  از گناه سیر

 راه تشخیص حق از باطآ به افراد آن داده می شود.

ا پیروان و الهي رهبر سایه در فاضله مدینه تحقق  تقوا ب

مدينه فاضله ای كه رهبر و راهنمايش، امام منصوب از طرف خداست، وبـا 

 ،شهروندان آن، جماعت متقین هستند ارادة الهی، پاية آن بر تقوا نهاده شده و

 حقق وعدة مذكور می باشد .بهترين مصداق برای ت
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هـم در  كفايت و سرپرستی خداوند نسبت به تقواپیشـگان، هـم در دنیـا و

در ذيـآ آيـات مـذكور  ((المی ان  آخرت اعمال می شود، كما اين كه صاحب 

 هر كه تقـوا « ومَنَْ يتََّقِ اللَّهَ يجَعْآَْ لهَُ مخَرْجَاً»آورده است كه پیامبر  ص( آية 

خداوند راه خروجی از مشکیت را برايش قـرار مـی دهـد( را الهی پیشه كند، 
تیوت نمود و آن قدر تکرار كرد تا خسته شد، آن گاه به ابوذر فرمود: اگـر تمـامی 

 .مردم به اين آيه تمسک می جستند، خداوند همه شان را كفايت می كرد

و بنابر اين، جهان تحت قیادت قا م ع( و دارای امت متقی، بنا به سنت ها 

وعده های تخلف ناپذير الهی، مورد نصرت و تسيید خاص حق تعالی قـرار مـی 

گیرد. اين امت و امام، كسانی هستند كه در راه خدا و تحقق آرمان های ديـن 

او مجاهده می نمايند، لذا راه های سعادت و كمال را به ايشان مـی نماياننـد و 

امی نـه تنهـا انسـان هـا، امدادهای وي ه را ارزانی شان می كنند، در چنین نظ

 بلکه حتی حیوانات هم نصیب می برند:

در دولت مهدی ع(، درندگان سازش می كنند، زمین نباتات خود را خـارج 

می كند، آسمان بركاتش را فرو می ري د، گنج های نهفته در دل زمـین بـرای 

شرق تا غرب زمین را مالـک مـی گـردد. چـه سـعادتمند  او آشکار می شود و

 كیمش را بشنود. كه زمان او را درک كند و است كسی

اينها ج  ی از انبوه احاديث بیانگر آرمانشهر اسیمی اسـت كـه بـه دسـت 

را عـیوه بـر  ايـن احاديـثدوازدهمین پیشوای شیعیان تسسیس خواهد شد . 

علمای شیعه، جمع كثیری از راويان و محدثان اهآ سنت نیـ  در كتـب خـود 

ريشة اين بحث، يعنی پیروزی نهايی صـالحان  .اندبه همین صورت، نقآ كرده 

بالاخره آينـدة درخشـان و  جباران و وكوتاه شدن دست ستمکاران و ینو متق

اختصاص به شیعه ندارد، ساير  سعادتمندانة بشر، به آيات قرآنی بر می گردد و

  .فرق اسیمی نی  در اين موضوع تسلیفاتی دارند



 

` 

ر طـول تـاريخ اسـیم، منشـس مبـارزات انتظار ظهور مهدی موعود عج( د  

مردم مسلمان به وي ه شیعیان علیه حکومت های فاسد زمان خود بوده اسـت 

انتظار سازنده و مؤثری كه منتظران واقعی حضرتش را به خودسازی و اصـیح 

 جامعة خويش وا می داشته است.

سهیم بودن يک فرد در اين مبـارزات، مسـتل م آن اسـت كـه او عمـی در 

ه اهآ حق باشد وعمآ صالح نمايد، تا بتواند در زمرة كسانی به شـمار آيـد گرو

اسـتخیف در زمـین را، نـه بـه  كه منتظر مصلحند. قرآن نی  وعدة پیـروزی و

  .بی تحرک، بلکه به مؤمنان صالح داده است افراد عادی و

انتظار فرجی كه افضآ اعمال نام گرفته، در گرو ايفای مسـؤولیت و انجـام 

ف است. اصولا هر نهضت و انقیبی در صـورتی امکـان پیـروزی دارد كـه تکلی

زمینة آن از هر جهت فراهم شده باشد، و افکـار عمـومی بـرای پشـتیبانی آن 

مهیا گردد، افراد تربیت شده و جان بر كفی مـی خواهـد كـه منـافع شخصـی 

و لـوازم پیـروزی آن را فـراهم كننـد  خود را كنار گذاشته، مقدمات انقـیب و

 از او حرف شنوی داشته باشند. رهبر انقیب را نصرت دهند و
ظهور قا م  عج( مشروط به آن نیست كه شقاوت و رذالت، همه جا را بـی اسـتثنا 

پر كرده باشد، بلکه ظهور در شرايطی محقق می شود كه دو گروه حـق و باطـآ، 

 ه باشد.هر كدام در راه نیآ به هدف خود، تمام تیش خويش را به عمآ آورد

شهید مطهری در روايتی از امام صادق  ع( اشاره می كند كه ظهور تحقـق 

نمی پذيرد، مگر اين كه هر يک از شقی و سعید بـه نهايـت كـار خـود برسـد. 

 می اف ايد: ايشان
در روايات اسیمی سخن از گروه زبده ای است كه به محض ظهور امام به آن 

عـین اشـاعه و رواج ظلـم و فسـاد،  معلوم مـی شـود در .حضرت ملحق می شوند

زمینه های عـالی وجـود دارد كـه چنـین گـروه زبـده ای را پـرورش مـی دهـد.

 اللهم عجل لولیک الفرج.

 



 

 

 

 

 

 

 بیست و يکمجلسه 
 

 شمس ولایت
 

 در رابطه با عاشورا و انتظار گفته شد: حسین)ع( وارث انبیا و مهدی)عج( وارث حسین)ع( است.

 ولایت شمس

حیات موجودات زنده غیر قابـآ انکـار در عالم دنیا، تاثیر وجود خورشید بر 

اگر خورشید لحظه ای از تابیدن دريغ كند، حیـات تمـام به گونه ای كه  ،است

موجودات زنده به ممات تبديآ می گردد. در عالم دين و ديانـت، نیـ  همـین 

بايد ، طور است كه اگر يک فرد مسلمان بخواهد از حیات طیبه برخوردار باشد

 ار گیرد، و از قانون الهی پیروی كند. شمس ولايت قر زير نور

 طیبه حیات
ولَنَجَزْیِنََّهمُْ أجَرْهَمُْ  ۗ  وهَوَُ مؤُمْنٌِ فلَنَحُیْیِنََّهُ حیَاَةً طیَِّبةًَ  ۗ  ذکَرٍَ أوَْ أنُثْىَ منَْ عمَلَِ صاَلحِاً منِْ

  97بأِحَسْنَِ ماَ کاَنوُا یعَمْلَوُن
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حالى كه مؤمن باشد، مسـلماً او را هركس كار شايسته انجام دهد از مرد و زن در 

داريم و پاداششان را بر پايـه بهتـرين عملـى كـه اى زنده مىپاكی ه به زندگى پاک و

 .دهیماند مىدادهمى همواره انجام

می فرمايد: حکم كلی است كسی كه عمآ صالح انجام  ((المی ان  صاحب 

زيرا عمـآ »ه ايمان، دهد  و قیدّهُ بالايمان( و  عمآ صالحش را( مقیدش كرد ب

فیعطیه الله من العلـم و « »بدون ايمان حابط و باطآ است، اصیً چی ی نیست

آن خداوند به او از علم و ايمان عطاء مـی كنـد كـه «   الادراک ما لیس لغیره

 ديگران ندارند(چه را 

افاضـه حیـات جديـدی ، حیات طیبه كه ج ای عمآ به قید ايمـان اسـت

 فرمايند: و نی  می كه ساير مردم در حیات عام دارند غیر از آن حیاتی، است

او مـورد  «له من احیاء الحق و إماتة الباطآ ما لیس لغیره، فی يغتر بالدنیا»

فتنــه شــیطان قــرار نمــی گیــرد و وسوســه، وسوســه كنــان در او اثــر نمــی 

پیدا می كند و خوبی و بدی را آن می داند كه خدا خوب و بـد ( كند. بصیرتی

 د.و طاعت و معصیت را همان طور كه شرع بیان كرده می داند.می دان

فلیجد نفسه قد تسلفت بالبهاء و الکمال و الذه و السرور مع خیـر السـعاده »

 «لا شقاء معها

پس اگر مسلمانی از حیات طیبه بر خوردار باشد و سعادت و سیمت ديـن 

قـط بـا ثـروت و و دنیای خود را تامین كند، قطعاً اين حیات طیبه و سعادت ف

پرتـو » مقام امکان پذير نیست، بلکه رسیدن بـه چنـین امـر مهمـی بايـد در 

 ويـ هحضرت امیرالمؤمنین علـی ع( و سـاير ا مـه اطهـار، بـه « شمس ولايت

 اباعبدالله الحسین ع( انجام گیرد.
 هر چند که سکندر جهانی                    بی پیر مرو تو در ظلومات
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سـت، شـهريار مـی گويـد: ا شمس ولايت مرتضی علی و به يقین بدان كه

لذا حق و باطآ و حقیقـت توحیـد «. خدا قسم خدا راه علی شناختم من به ب»

د، ووسیله علی ع( شناخت و اگر كسی از پرتو اين انوار الهـی دور شـه ببايد را 

در تاريکی محض قرار می گیرد و حق را از باطـآ تشـخیص نمـی دهـد و در 

 ت است.نتیجه اهآ هیك

 وسیله رود به دريا می رسد، و گر نه در خاک محو مـی شـود. مـاه قطره ب

 با امواج نور ولايت به خدا می رسیم هم

حیات فردی و اجتماعی بشريت، مانند كـارزاری اسـت كـه او را در دوران 

مشکیت و نامیيمات فکری و رفتاری به مبارزه بی امـان دعـوت مـی كنـد و 

 كارزار ايثار كند.انسان بايد در میدان 

 عارف نظر از ایثار

در ديدگاه عارف، انسان بايد در میدان كارزار زندگی، ايثار كند. يعنـی بـی 

نهايت بخشش و گذشت، و برگ يدن غیر بر خود، يعنی به رغم نیاز به چیـ ی، 

 ديگران را بر خود بدان چی  مقدم بدارد.

یثار ازمصادیق  ا

بخشش، صفح، جود، كرم، انفـاق اسـتفاده از مصاديق ايثار مانند بذل مال، 

 ايثـار « الايثار افضآ العبـاده و اجـآ سـیادة»و نی  در حديث است:  می شود.

زيـور و  ،ايثـار»ترين سروری است( و حضرت رسول ص( مـی فرمايـد:  ب رگ

 «.ی استيپارسا

امام علی ع(،  ايشان از جملهحضرت رسول ص( مظهر ايثار بودند. اصحاب 

سمیه، ابوذر، حم ه سید الشـهداء، سـلمان، جعفـر طیـار، بـیل و عمار، ياسر، 



 

` 

لیلـة  ديگران، برای تثبیت اسیم در ركاب رسول ص( فداكاری و ايثار نمودند.

عباس در فرهنـ  الو ابوالفضآ  المبیت، درخشان ترين ايثار امام علی ع( است

 شیعه، مظهر كمال ايثار است.

قربـانی مـی كننـد.  ،و خیـالیدر مکاتب غیردينـی بـرای خـدايان واهـی 

حضرت مسیح را مظهر ايثـار مـی داننـد. ايثـار در سـنجش هـای  ،مسیحیان

 زمینی جايگاهی ندارد.

ثار مراتب  ای

از انداختن پول در صندوق صـدقات، و سرپرسـتی  ؛داردگوناگونی ايثار مراتب 

 برای رضای خدا باشد و بس. اين است كهيتیم، تا ايثار جان و نفس مهم 

ايثار امام حسین ص( بی نظیرترين ايثار هاست كه هنوز تـاريخ چنـین اما 

از شـهدای  98ايثاری را به خود نديده است. پروردگار عالم در زيـارت عاشـورا

كربیـ كه بهترين نیکوكاران بودند و در ايثار و از خود گذشتگی تا نثار جـان و 

نـد ـ قـدردانی مال و فرزندانشان پیش رفتند، و از امام خـويش اطاعـت نمود

طوری كه چهار بار در اين زيارت از آنان به شکآ های مختلف ه نموده است، ب

 دو بار با جمله زيبای؛ ياد نموده است

 سیم بر تو حسین ع( و « السیم علیک و علی الارواح التی حلت بفنا ک»

ی كه در آستان مقدس تو فـانی شـدند( منظـور از ارواح يبر روح ها و روان ها

از « اصـحاب الحسـین»عنوان  ه شهیدان كربی هستند. دو بار ديگر نی  بپاک 

نی  همراه نمودن عنوان آنان با نـام مقـدس حضـرت به وسیله و شده آنان ياد 

ها را جاودانه ساخته و اين مدال و نشان افتخـاری اسـت كـه  اباعبدالله ع( آن
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در آخـرين رو . از همـین خداوند بخشنده به شهیدان كربی اعطا نمـوده اسـت

 جمله اين زيارت نورانی با اين تعبیر و عناوين زيبا قدردانی شده است:
 و يـاران « و اصحاب الحسین الذين بذلوا مهُجَهَم دون الحسین علیه السـیم»

 جان خود را در راه امامشان فدا نمودند(« بی دريغ» حسین علیه السیم آنان كه 

صرف عقیده و اظهار عیقه و امیـد،  بايد توجه داشت كه انسان به آسانی و

 ج ء ياران امام حسین ع( قرار نمی گیرد، بلکه بايد با ايثار جان و مال و فرزند

 برسد.« اصحاب الحسین ع(» مقام، در راه خدا و اطاعت از امام خود به مقام 

 ،ن و ياران امـام زمـان خـود باشـداهمین طور اگر كسی بخواهد از منتظر

ربی الگو بگیرد. بنابراين همین ديدگاه كافی است كـه پلـه هـای شهدای ك بايد از

 كمال و سر بلندی را فراروی انسان ايثارگر قرار دهد.به گفته خواجه شیرازی:
 

 گلبانگ سربلندی بر آسمان توان زد      بر استان جانان گر سر توان نهادن
 

حتـی ممکـن  و ايثار نیست بلکه معامله است، ،پس اگر ايثار با نیت نباشد

امام علی ع( انگشتر خود  اين كهباشد. بعد از  هاست زهد و عبادت نوعی معامل

خیلی ها انگشتر گران قیمت صدقه دادند و منتظر بودند آيـه صدقه دادند، را، 

 ،علـت را پرسـیدندوقتـی  اما آيه ای نـازل نشـد. !ها نازل شود ای در حق آن

 شود صدقه نداد. حضرت فرمودند: علی برای اين كه آيه نازل

ايثار در زندگی عرفا و اولیا و صلحا، مراتبی دارد كه اين مراتب، حساس تر 

هـای ويـ ه نیـاز  و طی كردن آن دشوار تر است و به تهذيب نفس و مراقبـت

خم يک شبه، امکان پذير خواهد بود بـه و دارد. البته پیمودن اين و راه پر پیچ 

ؤمن بتابد و سینه اش را برای تسـلیم شرطی كه نوری از جانب خدا در قلب م

 «افمن شرَحََ الله صدره لیسیم فهو علی نور من ربه»شدن فراغ گرداند 

 در روايات آمده است: 



 

` 

 «أن یهدیه یلیس العلم بالتعلم انما هو نورٌ فی قلب من یریدالله تبارك و تعال»
و تعـالی  ست در قلب كسی كه خداونـد تبـارکا  علم به تعلم نیست بلکه نوری 

 بخواهد او را هدايت كند(

 :است در قرآن آمده از اين نور به امام و علم ياد شده 
لَ یرُیِدوُنَ لیِطُفْئِوُا نوُرَ اللَّهِ بأِفَوْاَههِمِْ واَللَّهُ متُمُِّ نوُرهِِ ولَوَْ کرَهَِ الکَْـافرِوُنَ هُـوَ الَّـذیِ أرَْ سـَ

  99یظُهْرِهَُ علَىَ الدِّینِ کلُِّهِ ولَوَْ کرَهَِ المْشُرْکِوُنَودَیِنِ الحْقَِّ لِ ۗ  رسَوُلهَُ باِلهْدَُ 
 

هـر  ،اتمام می رسانده  می خواهند نور الهی را خاموش كنند ولی خدا نورش را ب

 چند كافران كراهت داشته باشند.

امام كاظم ع( می فرمايد: خاموش كنند نور ولايت امیرالمـؤمنین علـی ع( 

     شـبه ین نوری برخـوردار شـود، راه صـد سـاله را يـکرا. لذا اگر انسان از چن

 از اقبال لاهوتی است كه گفته: .می پیمايد، و در زمره اولیا قرار می گیرد

    می شود پرده چشمم پر كاهی، گاهی

 دیده ام هر دو جهان را به نگاهی گاهی

 وادی عشق بسی دور و دراز است ولی
 طی شود جاده صد ساله، به آهی گاهی

 طلب کوش و مده دامن امید ز دستدر 

 دولتی هست که یابی سر راهی، گاهی

 الهي قرب مقام

 خداوند متعال در باره مقام شهدا می فرمايد: 
 100یرُزْقَوُنَ قتُلِوُا فیِ سبَیِلِ اللَّهِ أمَوْاَتاً بلَْ أحَیْاَءٌ عنِدَْ ربَِّهمِْ ولَاَ تحَسْبَنََّ الَّذیِنَ
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انـد و راه خدا كشته شدند مردگانند، بلکه زنده كه در هرگ  گمان مبر آنان

 .شوندمى ن د پروردگارشان روزى داده

می باشند، كه اشاره به وصال معشـوق و « عند ربهم»به تعبیر قرآن، شهدا 

رسیدن عاشق به حق است. و شهادت از نوع لقا ی اسـت، كـه عاشـق محضـر 

 كند. معشوق را درک می

حجابی نیست. اما درک محضـر معشـوق، و میان عاشق و معشوق، پرده و 

 كه حافظ می فرمايد: چنان،مستل م از میان رفتن وجود عاشق است
 ل نیستئوق هیچ حاـق و معشـمیان عاش

 تو خود حجاب خودی حاف  از میان بر خیز
 

عالی ترين قرب برای انسان و كمـال نهـايی وی اسـت  "عند رب "عبارت 

اتصـال بـه مقـام  و خدا وجود نـدارد. كه در آن صورت هیچ حايلی بین انسان

ربوبی و قرب الهی، نهايت كمال انسانیت است و هنگامی حاصآ می شود كـه 

عاشق به قرب ربوبی دست يافته باشـد، ايـن همـان اتصـال قطـره بـه دريـا و 

انقطاع از ما سوی الله و هنگامی است كه عاشق در جوار معشوق جـای گرفتـه 

 :آمده است تسوره قیام 23باشد. در آيه 

يعنی چهـره هـا ی در روز قیامـت بـا  «وجوه يومئذ ناضره الی ربها ناظره»

طراوت هستند، زيرا به جمال پروردگـار خـويش  اسـماء و صـفات( نظـر مـی 

انسـان عاشـقی كـه  ؛نهايت كمال هر انسان عاشـق اسـت ،كنند، و اين وصال

قیقـی و تشنه وصال معشوق است و در اين وصال می توانـد از مقـام قـرب ح

خدا( كسی است كـه بـا شـهادت  هرحمت الهی برخوردار شود. لذا شهید در را

آ گرديده و در جوار حق كه همان قـرب حقیقـی يخود به اين مقام و مرتبه نا



 

` 

مند می شـود، و ايـن ه از نعمت های الهی بهر .است، جای گرفته« عند ربهم»

 ی  می باشد.مطلوب و مقصود هر سالک طريق حقیقت ن ،جايگاه در واقع

 عرفان دیدگاه از شهادت مفهوم

هـای گونـاگون  به صورت ،در يک نگاه ساده، كشته شدن و ريختن خون 

اصیح جامعه و دفـاع از حقـوق مـردم و  در راهدر مبارزات اجتماعی، سیاسی 

هـم نکـاتی  در آيـات و روايـات دينـی .وجود داردمیان مردم  برقراری عدالت

 و عرفا، طبق اين تعريف به شهادت رسیده اند. ستا بیان شده درباره شهادت

 هستند واحد نور همه )ع(اطهار ائمه

حکومـت عـدل تشـکیآ و هدف آنان هستند ا مه اطهار ع( همه نور واحد 

در عالم هستی بود. لـذا در راه ايـن هـدف و بـرای « لااله الاالله»الهی و طنین 

 بـا وفـايش، ا مـه اطهـار ع(تثبیت اسیم بعد از ايثار رسول اكرم ص( و ياران 

 ادامه دهند آن راه بودند.
بـه امام مهدی عج( وار  حسین ع( است، كه وار  همه انبیـا  در اين مسیر،

 زيرا در زيارت وار ، حسین ع( وار  همه انبیا معرفی شده است.شمار می آيد، 

 مهدي)عج( یاران

، گسـترش ی دارند و چون هدف از خلقـتيياران امام مهدی عج( مقام والا

عدل الهی در جهان است، ياران امام زمان عج( همیاری می كنند، تا توحیـد و 

 و آن وعده الهی را تحقق بخشند كه:« وحده لااله الا هو»كلمه 
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تخَلْفََ  آمنَوُا منِکْمُْ وعَمَلِوُا الصَّالحِاَتِ لیَسَتْخَلْفِنََّهمُْ فیِ الْـأرَضِْ وعَدََ اللَّهُ الَّذیِنَ کمََـا اسـْ

 ۗ  لهَمُْ ولَیَبُدَِّلنََّهمُْ منِْ بعَدِْ خوَفْهِمِْ أمَنًْـا  ۗ  الَّذیِ ارتْضَىَ الَّذیِنَ منِْ قبَلْهِمِْ ولَیَمُکَِّننََّ لهَمُْ دیِنهَمُُ

 ۗ  101یعَبْدُوُننَیِ لاَ یشُرْکِوُنَ بیِ شیَئْاً 

ه انـد، وعـدشما كه ايمان آورده و كارهاى شايسـته انجـام داده خدا به كسانى از 

را در زمـین جانشـین ]ديگـران[ كنـد، همـان گونـه كـه  داده است كه حتمـاً آنـان

كرد، و قطعاً دينشان را كه براى آنـان پسـنديده  پیشینیان آنان را جانشین ]ديگران[

بیمشان را تبديآ به امنیـت كنـد، ]تـا جـايى كـه[  به سودشان استوار نمايد، و يقیناً

 .من نگیرند ريکفقط مرا بپرستند ]و[ هیچ چی ى را ش

و  ی الهـیمعرفـت ا مـه و اولیـا، لذا در زيارت عاشورا بعد از آن همـه دعـا

 یم: ي، و می گوطلب می كنیمرا  دشمنانو برا ت از ، تولی

وان يثبت لی عندكم قدم صدق فی الدنیا و الاخره و ثابت و پابرجـا بـدارد 

 .ن د شما قدم راستی مرا در دنیا و آخرت

 ده داده است كه: و خداوند سبحان وع
 

 102وبَشَِّرِ الَّذیِنَ آمنَوُا أنََّ لهَمُْ قدَمََ صدِقٍْ عنِدَْ ربَِّهمِْ
 

اى اند م ده ده كه آنـان را نـ د پروردگارشـان سـابقهو به كسانى كه ايمان آورده

 اى بلند و پاداشى شايسته[ است .]و مقام و مرتبه نیک
 

كـه  دق و واقعی است و ايـنهمان مقام و من لت ثابت و صا« قدم صدق» 

كـار ه مقام صدق را قدم صدق خوانده از باب كنايه است كه از نظر عرف نی  بـ

 103.می رود و آن مقام و من لت داشتن ن د خداوند سبحان است
 

 و ان یبلغنی المقام المحمود لکم عندالله
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 آن مقام محمود و ستوده ای كه شـما نـ د خداونـده از خدا می خواهم، كه مرا ب

 داريد، برساند.

 محمود مقام

خدايا مرا به مقـام "زمانی كه ما را در زيارت عاشورا به اين درخواست كه  

حتماً خداوند مناّن و توان رسیدن بـه كرده اند. توصیه  "والا و پسنديده برسان

 چنین مقامی را در وجود ما قرار داده است.

خالق هستی هنگام ست كه ا انسان دارای استعدادهای نهفته و ارزشمندی

اگر تحت تربیت پیامبران الهی قـرار گیـرد، و  آفرينش او در وجودش قرار داده

اين استعدادها شکوفا می شود، و انسان در صورت توفیق و تیش می توانـد از 

 فرش به عرش و از ملک به ملکوت پرواز كند.
 

 مقام آدمیتبنگر که تا چه حد است       رسد آدمی به جائی که بجز خدا نبیند
 

 «لحق منکماو ان یرزقنی طلب ثارکم مع امامٍ هدیً ظاهرٍ ناطقٍ ب» 
 

اتفاق يـک پیشـوای هـدايت و راسـتی، ه م با ، انتقام جویكندم ا كه روزی اين 

 نمايان، ناطق و گويا به حق از شما.
 

ايثار بود. آنان همه نور واحد و هـدف همـه   ع(يکی از اهداف ا مه اطهار !آری

 است.تیش و ايثار برای احیای دين و روشن نگه داشتن چراغ مکتب ها  آن

قـدر كـه در  می فرمايد: ايـن ايثـار گـران ع( يکی از پیروان مکتب اهآ بیت 

لـذا  104حیات پر افتخار ا مه موج می زند، بايد با ايثار و جانفشانی پیـروی گـردد.

ی نیاز داشـت يها انساناباعبدالله الحسین ع( برای آفريدن قیام تاريخی كربی، به 

كه اهآ سیر و سلوک باشند، و ايثار و از خود گذشـتگی شـان در میـدان جنـ ، 
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ها را برای خلق حماسه حسینی مـی  وقتی آن بنابراين كمتر از عبادتشان نباشد،

 همراه ما بیايد.« در سر می پروراندرا هركس شوق لقاء الله » طلبید فرمود: 

 قدرش ديد فرمود: خود را گرد شمع وجود گرانگاه كه ياران ايثارگر  و آن
 105ابرّ و اوصل من اهل بیتی انی لا اعلم اصحاباً اوفی و لا خیراً من اصحابی، و اهل بیتٍ

من اصحابی با وفاتر و بهتر از اصحابم نمی شناسم، و اهآ بیتی نیک تـر از 

 اهآ بیت خودم سراغ ندارم

است كه اساسـی تـرين  "عشق"اين شوق بی نظیر به لقای دوست، همان 

چی ی كه انسان عارف را تـا پـای جـان ؛ همان ركن عرفان را تشکیآ می دهد

در سختی هـا و گرفتـاری هـا،  در راه هدفش، محکم و استوار نگه می دارد، و

 ی و تسلیم او را ف ونی می بخشد.ينیروی صبر و شکیبا

ذاشـت، را بـه نمـايش گ "ايثـار"حضرت ابوالفضآ ع( كه بالاترين مرتبـه 

تسلیم محض پروردگارش گشت و با سربلندی، بـه خیـآ  "عشق"تحت لوای 

 ؛عاشقان واقعی، و جان نثاران حقیقی اسیم در محفآ نورانی دوست راه يافـت

او نیـ  پـر  "عشـق"زيرا هر چه از خود گذشتگی و ايثار او اف ايش می يافـت، 

 .رن  تر می شد
 106والذین آمنوا اشد حباً لله

ايـداری، و وفـا را از په قلیآ بودند، اما همگی درس عشق و صـبر و ياران او گرچ

امام زمان خـود خـوب آموختـه بودنـد، و بـه حسـین ع( ايمـان داشـتند و در راه او 

 فداكاری كردند.
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اما جلوه نور امام او را با حـق آشـنا  آشکار نبود،  "هیرز"در ابتدا حقیقت برای

انش از همــه چیــ  گذشــت. امــام كــرد و در راه حــق شــد، و در ركــاب امــام زمــ

 برويد. ،حسین ع( شب عاشورا به اصحاب می گويد: من بیعت را از شما برداشتم

اولین كسی كه سخن گفت برادرش ابوالفضـآ العبـاس بـود، و بعـد همـه 

و مـا در دنیـا  بـود می گويـد: اگـر دنیـا پايـدار "هیرز"اصحاب سخن گفتند. 

، دوست دارم كشته شـوم ما ركاب تو می آمديم در، جاودانه زندگی می كرديم

و خودم را فـدای شـما و  شومدوباره زنده  گردد، كندهاپر و و بدنم قطعه قطعه

 اهآ بیت كنم.

بسیاری از اصحاب چنین بودند، يکی می گفـت حتـی اگـر هفتـاد مرتبـه 

 .دست از ياری تو بر نمی داريم، كشته شويم و دوباره زنده گرديم

راه هدف و دفاع از حريم ولايـت پايـداری كردنـد و در  ،همه تا زنده بودند

  .در شب عاشورا، نشانی از ايمان و بصیرت و معرفت است آن هاعشقبازی 
عرفـانی كـه  د؛پشتوانه اين ايثارها را عرفان مـی دانـ 107استاد جوادی آملی

پرده از جلوی ديدگان عارف برمی دارد و منازل او را در بهشت بـه او نشـان مـی 

 سوی اصحابش دراز كرد فرمود:ه حسین ع( هنگامی كه دست ياری ب دهد. امام
 

 من کان فینا باذلاً مهُجتَه، و موطناً علی لقاء الله نفسهَ فلیرحل معنا
 

پس كسی كه در میان ماست و حاضر است جان خود را ايثـار كنـد و خـون دل 

 د.ما كوچ كنخود را فدا كند، و برای لقای خدا نفس خود را آماده نموده است، با 
 

را دارد بیايـد. يعنـی كسـی كـه  "شوق لقاء الله"كس كه  می فرمايد: آن 

وجودش آكنده از عشق محبوب است مـی توانـد در ايـن وادی مقـدس قـدم 
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بگذارد، و ابوالفضآ ع( از بالاترين مراتب عشق برخوردار گشته بود كـه چنـین 

 ید. انايثارها ی در تاريخ به ثبت رس

كـه ادامـه دهنـده راه جـدش  هـم ما مهـدی موعـود عج(امام زمان  !آری

حسین ع( است، به چنین يارانی نیاز دارد و ياران او بايد اين چنـین آمـادگی 

را در خود ايجاد كنند. ايـن اسـت معنـی انتظـار، حـال آيـا میـآ داری جـ ء 

سـعی پس منتظر ياران اين چنینی است.   عج(امام !منتظرين باشی؟ بسم الله

در ركاب مهدی عج( را كسب كنـی حضور ی شوی، تا استعداد كن اول حسین

مـیک حسـینی بـودن، . و مهدوی شوی تا شايستگی مقام منتظرين را بیـابی

 اكتساب فضا آ اخیقی مانند شجاعت، وفا، تسلیم، اخیص و ايثار است.

را  آدمی كه ستا ايثار معبر انوار الهی .پیوند دهنده انسان با خداست ،ايثار

زل و مقامات عالی عرفانی سوق می دهد و پله های كمال و سربلندی را به منا

صفت عالی و فضـا آ ، داشتن از لوازم ايثار فراروی انسان ايثارگر قرار می دهد.

 پاداش ايثار است. ،و شهادتاست  وفا و اخیقی، اخیص، شجاعت، بصیرت
 

 دت آرمیدند همهدر کوی شها             ه ـزیدند همـت گـه ره دوسـک انـآن
 یدند همهـهرچند سپاه او شه      در معرکه ی دو کون فتح از عشق است

 

نه هر كسی! و نـه كسـی كـه فقـط  ؛آنان كه مشتاق لقاء الله هستند !آری

عابد و زاهد بی بصیرت باشد، كه در واقعه كربی كسانی به ظاهر عابـد و زاهـد 

يـا »گفت  د و به لشکر خود میدر ظاهر عابد و روحانی بوهم ابن سعد  .بودند

را لشـکر خـدا مـی   ع(امـام حسـین قـاتین« خیآ الله اركبی و ابشرو بالجنه

قصـد ه خواند و به آنان بشارت بهشت می دهد! حتی عده ای وضو گرفتند و ب

ی يحتـی بعضـی كـه توانـا !امام حسین ع( را كشتند ،قربت و رفتن به بهشت



 

` 

هـم در شـک و  عـده ایی زدنـد، و جن  نداشتند با چوب دستی به امـام مـ

 ترديد قرار گرفتند و بشکرانه قتآ حسین ع( مسجد ساختند، 

همه برای بركت آمده بودنـد،  .نام نهادند "يوم البركه"ها روز عاشورا را  آن

های تی  پرتاب می كردند، به امام می گفتند: نماز مـی  اسلحه تمام شد سن 

 !خوانی ساعتی بعد در جهنمی

را پسر پیامبرشـان ه ار نفر جمع شدند و قربة الی الله حسین  چهآ !آری 

ه كشتند و جشن گرفتند، و خانواده او را به عنوان اسرا در شهرها گرداندند و ب

ندانسـتند  !عنوان صدقه، نان خرما بین فرزندان رسول الله تقسیم مـی كردنـد

ببـین  كه آنان اهآ بیت رسول خدا ص( هستند و صدقه بر آنان حـرام اسـت.

 و آخرت می شود. زيان دنیاهیكت و  موجبجهآ به ولايت چگونه 

زيـرا  ؛نه بـرای امـام حسـین ع( ،نظر من بايد برای اين مردم گريه كرده ب

چنان كـه امـام  .آ می شونديشهادت بالاترين مقامی است كه بندگان به آن نا

 فرمود:   ع(سجاد

 القتل لنا عادة و کرامتنا من الله الشهادة

ی ها بصیرتشان بر شمشیرشـان حکـم مـی كنـد، راه را مـی يعاشورا !یآر

دانند و حق را از باطآ تشخیص می دهند، آنـان امـام زمانشـان را شـناختند، 

كرد. آنـان  هوای نفس و جهالت بر شمشیرشان حکم می ،جبهه مقابآدر ولی 

اد نعمت ولايت را نشناختند، و از لوای ولايت اهآ بیت به زيـر پـرچم ابـن زيـ

 قرار گرفتند.
أوَلْیَِـاؤهُمُُ الطَّـاغوُتُ  آمنَوُا یخُرْجِهُمُْ منَِ الظُّلمُاَتِ إلِىَ النُّورِ واَلَّذیِنَ کفَرَوُا اللَّهُ ولَیُِّ الَّذیِنَ

 108همُْ فیِهاَ خاَلدِوُنَ ۗ  ئکَِ أصَحْاَبُ النَّارِ ۗ  یخُرْجِوُنهَمُْ منَِ النُّورِ إلِىَ الظُّلمُاَتِ أوُلَ
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هـا ]ى انـد؛ آنـان را از تـاريکىكسانى است كه ايمـان آورده رپرست و يارخدا س

سوى نـورِ ]ايمـان ، اخـیق حسـنه و تقـوا[ بیـرون  فجور[ به جهآ، شرک ، فسق و

سرپرستان آنان طغیان گرانند كه آنـان را از نـور بـه  برد. و كسانى كه كافر شدند،مى

 .اندجا جاودانه و قطعاً در آن آنان اهآ آتش برند؛ها بیرون مىسوى تاريکى

تحـت  رنـاگ ي ،كسانی كه از ولايت خدا و اولیای الهـی خـارج شـوند !آری

دسـت ه و طاغوتیان زمـام امورشـان را بـ می روندولايت شیاطین جن و انس 

 طور كه در اين زمان همگی شاهد آن هستیم. همان ؛می گیرند

ثبت نـام  امام زمان عج(ن، و ياران احال اگر می خواهی كه در زمره منتظر

مـن كـان بـازلاً » زيرا هر كس مـی آيـد شـرط دارد ؛ خود را آماده كن، كنی

» آن كس كه استعداد دارد شیره جان خود را فدا كند، تا كلمـه « مهجته فینا 

در جهان طنین اندازد و عدل الهـی در عـالم حکـم فرمـا شـود، « لااله الا الله 

خیص خود، ج ء منتظرين اسـت. و امـام اگـر آنگاه باندازه صدق و بصیرت و ا

ولی بايد امتحان پـس دهـد كـه  شوداخیص او را تسيید كرد او را انتخاب می 

 ،فرودگـاه ايـن قافلـه ج ء ياران، و قافله امام زمان عج( قرار گیرد، و بداند كـه

 لقاء الله است.
نا و کثـرة عـدونا و قلـة اللهم انا نشکوا الیک فقد نبینا صلواتک علیه و آله و غیبة ولیِّ

عددنا و شدةّ الفتن بنا و تظاهر الزمان علینا فصل علی محمد و آله و اعنا علی ذالک بفـتح 

منک تعًُّجلهُُ و بضرٍ تکشفه و نصرٍ تعزه و سلطان حق تظهره و رحمة منک تجللناها و عافیـة 

 .109منک تلبسناها برحمتک یا ارحم الراحمین
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 4مطـابق بـا  1432شـعبان  24ر روز سه شـنبه از نوشتن اين مجموعه د

و آخـرين . فـارغ شـدم مـییدی 2011ماه جولای  26و برابر با  1390مرداد 

 1433بازنگری شب شهادت امام رضا ع( آخـر مـاه صـفر  بود. 92/ 2ويرايش 

 هجری قمری.

و ذخیره  قرار گیردامیدوارم كه مورد رضای حق، و امام عصر روحی له فدا 

 باشد.رت اين بنده گناهکار از ذريه بتول س( ای برای آخ

  ندارد بیشست تحفه درويش، چه كند بینوا  برگ سب ی 
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